تپرا" ناصرخسرو تلفن ۵۰۴۰۶ 


این کتاب در سه‌هن ار نسخه درآسفندهاه ۷ په سرمابه مو سسه 


مطبوعاتی عطائی درچاپ مشعل آزادی بچاپ رسید 


يك مہمان آمر یحائی بخانهة ما میاید 


برای آنکه دین خودم را در یراب مهما نی ناهاری که 
مستر فر | نك شش با فتخادمن‌وزن و بچه‌امداده بود ندادا کر ده 
وزیر لقمه این خارجی نما نده باشم درموقع خداحافظی ضمن شک 
اززحمات او وهمسرش گفتم : ۱ 3 

" خواهش‌میکنم شماهم شبی ازشبها با صرف شام در بنده 
منزل قرین مباهاتمان فرماگید. و وقتی آقای فرانك و ذنش 
ا گفتند : 

انشاءاله خدمت میرسیم. 

کم مانده بود سکته ناقص کنم. جون‌من ددحقیعت تعادف 
شاه عبدا لعظیمی کرده بودم و بچشم خود میدیدم که تعادقم 
که است . 

آقای قرانك اداهه داد: 

- افشاءالله بعداً تاریخ آنرا باطلاع شما میرسا نيم !.. 

اولین کادمن پس از آنروز این شد که موضوع دا در 
محله‌مان بگوش همه برسا نم . وقتی در راه باشغا لی بر خورد 
هن دم فور میگفتم : 

خفن نداری ؟ هفته آینده مهماث خادجی بخا نه ما 


وزز ن ج ګğŞğجج‏ ۳ ۴ 
خواهد آمد . 

بدین تر تیب آمدن آمریکائی‌ها درعرض چند دوزبگوش 
همه سا کنات محله‌مان وسایرمحلات دسید. 

جواد آقا بقال سر کوه‌مان هرروز صبح که مرا میدید 
بدون مقدمه مییر سید : 

- ببینم آقا مظفر , شنیدم که چند نفر آمریکاگی برای 
مهمانی بخانه‌تان خواهند آمد آیا این موضو ع حقیقت داره؟ 

ومن درحا لیکه بادی درغبغب میا نداختم میگفتم : 

- بله... بله‌بله درسته من‌جند روزدیگه چند نفرمهمان 
خادجی دارم. 

ازهمه بدترستاًجر طبقه دوم خانه ما بود باور کنید او 
که نامش آقا صبری بود ازشنیدن این موضوع کم مانده بود 
دق مرگ بشه. تااینکه یکروذ سرپله‌ها رو در دوی من ایستاد 
و در حالی که از شدت حسادت میخواست مرا تکه تکه کند 
با لبخندی ساختگی که ازصدتا فحش وبد وبیراه بدتر بود گفت: 

- بهتون‌تبريك میگم مظفر آقا. شنیدم که مهمان خادجی 
میخواهد خونه‌ات بیاد ؟ و من بدون تأمل و با همات گردن 
بر‌افر اشته خودجواب دادم: . 

- بله ... بله يلم چند روز دیگه چند نفر مهمان 
خادجی دارم 1 

حتی بسی ازهم محلی‌هامون این طودشایع کرده بودند 
که مظفر آقا مهمان فلانی نداده تاچه برسد بخارجی‌اش ! 

این‌حقه را سواد کر ده که بقال وقصاب ونا نوا بهش پیشتر 
نسیه بدهند. ومحمد آای دوا فروش گفته بود : 

- مظفر آقا چاخان میکنه . من از ماجرا خیلی خوب 


۵ مهمان آمریکابی 


خیردادم. او يك نفر ازدوستانش را که شبّیه آمریکائیهاست و 
حتی پاشم چلاقه میخواد بخونه‌اش‌بیاره و بجای مهمان خادجی 
بماها غالب کنه درحالیکه نمیدو نه بااین کارهاً نمیئو نه ما را 
گول بز نه . 

ومن که این موضوع هارا میشنیدم باخود میگفتم: 

بت باشه بگذار این آمر یکائیها بیان او نوقت نمیگذادم این 

هم محلی های بی معرفتم حتی از سوراخ جا کلیدی درهم او نها 

را نیگاه کنند. | کن من اینکارزا نکردم پس باید همه بده نند 
که من مظفرسه‌کاه سا بق نیستم. 

با تمام این تفاصیل وقتی باهم محلی‌ها بر خورد میکردم 
حتی اگر آنها از بدی هوا شکاٍیت میکر دند من فودا أ میگفتم : 

- می بینید اصلا من شا اتی ندادم موقعی که او نها میخوان 
بیان هوا خراب میشه!.. 

وا گرمحل‌سکيم بمن نگذاشته ورد ميشدند من بد نبا لشان 
دویده میبر‌سیدم : 

- ببینم امروز باروث میاد؟ 

اگر میگفتند: 

بلی امروزهوا خراب است. فوراً میگفتم: 

دیگه این هواهم شورشو در آورده فردا که مهمانان 
آمریکائی من میخوان بیان چیکارشون بکنم ؟ 

وا گر میگفتند : 

نه بادون نمیاد. فوراً میگفتم: 

_ خدارا شکر.... خدادا صدمر تبه شکرفردا من مهمان 
خادجی دارم و خداه ند بهم رحم کرد والا کلی شررمنده میشدم . 

تااینکه کار بجائی‌دسید که دوستان و آشنایان قبل ازسلام 


عز يز نسین 
واحوالیرسی أذمن مییر سید ند : 

بت مطفر آ5ا حعلور شد؟ مهما نات اومدن یا نه؟ 

منوم در طول این مدت دست رودست نگذاشته بودم. و 
بثعالیت خود ادامه میدادم . حتی برای آنکه این موضوع را 
بسمع اقوام دور و نزديكت خودم که بعضی درشهر سا نها وبر خی 
درمما لك خادجی بو دند و۶۱۵ سال بود که خبری از زنده 
ومرده‌شان نداشتم برسا نم.طی‌نامه‌های مفصلی آمدن آمریکائیها 
دا برای صرف شام i‏ خبرمیدادم. ودرست همزمان بااین کار 
خبر آوردند که مهمانان آمریکاگی شنبه آینده خواهند آمد. 

نم باشنیدت این خير جون مير غصْمی ۳ سا زرم مرا جون 
محکوم باغدامی که میخو اهند آخرین آرزویش ۳ بر آودده 
وسوّالاتی اذاومیکنند مخاطب قرارداده گفت: 

۳ جهل‌هز ارمر تیه بهت کنتم این خو نه و امو نده را عوض 
کنیم ولی‌مگر گوشت باین‌حرفها بدهکار بود حالا که آمر یکائیها 
را دعوت کردی میخوای تو این مرغدونی بیأری 9 ازشون 
پذیراگی کنی؟ یه خورده آنرو و حیفیتی‌هم که پیش دروهمسا یه 
داشتیم از بن خواهی بر د. بگوببینم حیکارمیخوای بکنی؟ 

ومادرم در نتش يك مادرشوهر تمام عیارددست مل اینکه 
عر‌دسش هستم رو یمن‌کرده بر سید : 

آبرومون تومحله هیره. | گر خارجی نبود مان ند‌اشت. 
ما جطودی میئو نیم ازاو نها پذیرائی کنیم؟ 

او نها اصلا" بفکر شون‌هم نمیر سه که ما در خا نه‌ای ذند گی 
میکنیم که بیشتر به مرغدونی وطویله گاو و گوسفند؛ شبیه است 
۳ باطاق:و تاه مسکو نی؛ ee‏ 


و بعد اذاین کنتگوها بود که جنگهای داخلی: در خانه 


a 


سس مهمان آهر بکایی , 


ما براه افتاده ورد زبان خاص وعام گردید. 

حتی شبی که رجب آا واهل و یا لش يخا نه ما آمده 
بودند باز بين من و ذنم برس این موضوع دعوا براه افتاد 
دنم میگفت : ۰ 

_ واسهی کدوم خو نه واثاثیه دفتی مهمون. اونم مهمون 
خارجی دعوت کردی ؟ ما توی خونه نون خشکه گیر نميادیم 
بخودیم اونوقت تو دفتی اونهادا برای مرغ و فسنجون دعوت 
کردی ؟ 

ومن که میدیدم دفتنم بآنجا اشتیاهی بزرگی ودعوت از 
آنها اشتباه ند کر بوده گفتم: 

باپاجون ولم کن وال که دیوونه شدم. مگرمن اونها 
را دعوت کردم؟ اونها مارا بنهاد دعوت کردند و موقع خدا- 
حافظی هم اظهاد علاقه کر‌دند که بخانه ما بیایند آخه من 
میتونستم بگم اسپاب و اثائیه منزل ندادیم بخونه مان نیائین؟ 
آیا میتونستم بگم که ما ازداشتن خانه‌ای چون مرغدو نی‌پیش 
شما شرمنده‌ایم؟ اینهارا که نمیشه گفت. اونها گفتند ومنهم گفتم: 

قدم روچشم. بفرمائید خا نه» ځا نه خودتان است. 

گذشته آزهمه اینها او نها واسه‌ی‌خاطر من ميان یاواسیه 
خاطر اثائیه منزل؛ | گراثائیه بخوان که خودشون داد ند اونما 
واسه‌ی خاطر من میان. 

مادرز نم در حالیکه سینه سیر میکرد تا مرا بايك مشت 
چپ ناك اوت کند برسید: 

حوب پس میان که شمارا ببینند!. 

بله واسه‌ی دیدن من ميان . مادد زنم قهقهه ای سر 
داده گفت : 


عزیز نسین ۰ ۸ 

آخه ترا خدا خودت بگو این‌دیخت شلم شور بای تو 
چه جای دیدنی داره؟ اینکه ريخت ففيافه نیست این اسکلت 
متحر که ومن باخشم گفتم: 

- قدرزر زر گر شناسد قدد... 

ولی مادرزنم جنان چشم غره‌ای بمن رفت که فور حرفم 
را عوش‌کرده ازدجبآقا پرسیدم: 

2 رجبآقا تویگو او نها برای اسبابائائیه میان؟ دجبا 
۳1 آهی کشیده گفت: ۱ 

- نه اونها ميان تايك خانواده اصیل ترك دا از نزديك 
تماشا کنند. اونها ددحقیقت بخانه تو که نمونه‌ای از یك خانه 
ترك است میآیند وتوحق ندادی همه مارا رسوا کنی ! 

آخه مرد حسابی توکی‌باشی که بااونها رقت و آمد کنی؟ 

به کدوم اسباب و انائیه‌ات مینازی که از اونها دعوت 
کردی آخه بگوببینم کو آن جادوی برقی‌هائی که توخونه اونها 
هست ودر خو نه‌های ما اصلا" بیدا نمیشه . 

منکه میدیدم بد آوردم با خود گفتم ۳ 

وای رجب آقای بدذات . حالاتوهم دشمن خونه‌زادمن 
شدی؟ دیروزیه‌جاروی برقی دست سوم او نم باقساط طویل| لمده 
خریده وحالا ازجارو دم میز نه؟ 

و دريك آن این‌خبر که: «مظفر آقا میخواهد خانه خودش 
را بعنوان يك خانه نموده ترك بآمریکائیها نقان داده ما دا 
رسوا کند» درمحله پیچید واغلب هم خلا تصمیم گر فتن بمنظو ر 
جلو گیری اذاین. کارخلاف من که نوعی خیانت! محسوب میشد 
به پلیس شکایت کر ده ازادامه کازم جلو گیری کنند. 

با خود گفتم : دیدی چیکار کردی ؟ حالا چطوده ترا 


بداد گستری بکشا ننه و آ نقدد ازپله‌های داد گستری بالا وپائین 
ببر ند که ازهرچی آمریکائی و آریکائی زاده است متنفر بشی؟ 
ول بیش گر رن خونه ك رر ب اما بر ] نها 

درست استکه خانه توهم خانه يك نفر ترك است ولی 
خانه‌ای نیست که بتوان آنرا بخادجی نشان داد. 

تااینکه یکروزدختر الکن جوادآقا بقال خونه ما آمده 

- بایام... یابام سلام دسوند..:رسو ند... 

خوب جی گفت؟ 

- بابام گفت...با بام گفت. .. گویا خونه شما... خونه 
شما مهمان خادجی... مهمان خادجی میخواد بیاد! 

_ خوب درسته . 

با بام گفت... با بام گفت شما... اطاق پذیرائی... اطاق 
پذیرائی ندادین! بوفه... بوفه ندادین . 

با بیحوصلکی گفتم: خیلی خوب بعدش! 

با یام سلام رسونده... گنت من دیروز يك دستسگاه 
یخچال ... یخچال ۸ فوت نفتی اونم ... انم پاقساط ... 
چهل‌ماهه خریدم . 

_ خوب بعدش. 

ك پا بام گفت... با بام گفت بهتر ٥‏ آمو یکائی. .. آمر یکائیها 
بخونه ما بیان... 

یادم نمیاد که پس ازشنیدن این حرف چطوری دخترك 
بینوارا دنبال کردم فقط همینقدد یادم ميآد که دختررجواد آقا 
بقال دراثر شو کی که بهش وارد شده بزد مدتها جرت نمیکرد 
از خانه برون پیاد. 


۹۰ 


هرروز وشب باذ نم بازنی که ۲۲ سال تمام باهم زندگی 
کر دہ 3 کوجکترین گلهای ی ۳ نبوده دعوا میکردم زنم 
با لاخره حاضرشد با گذشتن آزمهر يهاش طلاق گر فته جان خود 
را ار دست من جات دهد , 

صبح د یکی ازروزها حسنآقای تا جر ۳ NETE‏ 
محله‌مان.- پادداشتی نوشته‌و برایم فر ستاده بود مت ن آن جنی بود : 

بر ادرعزیزم مظفر ]فا جان: 

بطور یکه خبردارشدهام گویا جنك قر آمریکاثی بعئو ان 
بازدید اژخانه شما که نمونه‌ای از يك خانه ترك است مهمان 
شما خواهند بود. از آنجائیکه این مسئله جنبه ملی داشته و 
مهما نان شما روی آن تفسیرهای زیادی خواهند نمود واذطرفی 
شما قادر تنخواهید بود آنهارا چه از لحاظ مادی وچه از لحاظ 
معئو که تاس رحد کمال ۳ نع کرده بخو بی بو انید از کارهای سر که 
آ نها با خی ر‌شوید لذا از شما خواهش میکنم مهما نان خودتا نرا 
بخا نه ما دفر ستید .من در اين نوع کارها خبرهام و حاضرم 
تمام مخادجی را که تا کنون متقیل شدها ید قبلا" 3 وطود نفك 
تقدیم کنم . ۱ 

نامه را پاده‌پاره کر ده صورت |[ ور نده نامه زدم وموقعی 
که فردای آنروز در کوجهمان باحسن آقای تاجر بر حورد 

کک مظفر آ3ا جرا عصباأنی شد‌ی؟ مگ رمن حرف ددی زده 
دود( . دراین مورد که وت امر ملی است ۳ خو نه من وحو نه تو 
نداره. هما نطوریکه میدانی امسال دخترم ازمدرسه آمر یکائیها 
فار غا لتحصیل شده و بخوبی آمریکائی! حرف مز نذ. تو خو نه 


شما حه کت فا نمشه که واو ؟ ) 9 2 دس 6 را دکو دے تلفظ 
ی “ی ب 0 عا سس er‏ 0[ 


1۹ 


مهمان آمریکایی 


بکنه. از اونها گذشته دیروز یك کمد خیلی جالب خریده‌ام. 
توخونه ماهم که میدو نی ازضبط صوت گرفته تارادیو گرام واز 
جادو بر قی گر فته تادیگ زودیز! پره اذهمه اینها که بگذدیم 
ما حاضر بودر یم پول دستی ام بهت بدهیم مر گت چیه ؟ جرا 
لجیازی ۳ ؟ اگر اذخدا غیر اذ اینهارا بخوای باید بلای 
آسمانی بخوای ! 

بس‌از‌جواد ]ا بقال وحسن آقا تاجرعده دیکری بعنوان 
داشتن‌ماشین دختشوئی,اجاق گازديك‌زودپزبا ددیچه مخصوص 
و بادرجه حر ارتو بخار مطمتّن و جاروی برقی و هزادان چیز 
دیگر که تاآن زمان من مادرمرده اسامی شانرا نیز نشنیده بودم 
نامه‌هائی نوشتند ودرخواست کردند که من آمریکائیها دا بخانه 
آنا ببرم» ولی من زیر بار نرفتم. 

حتی ذنم بااین نظریه که مهما نان را بخانه مجللی بر 
موافق بود ولی من با خود گفتم: 

۳ تو که خوب با خلاق ورفتار این مر دم واردی توجرا 
باید این کاردا بکنی. اونها دا بیکی از خانه‌عا ببری 
واسه‌ی‌خیط کردن هم که شده فور باونها خبرمیدن که این 
خونه خونه آنها نیست . 

مادرز نم که زن عاقلی است گفت: 

نت حق بامظفر آقاست. | گرمنهم باشم میگم. آدم نمیئو نه 
هیچ رازی را اذاین‌خارجیها پنهوت نگهداده! .. تااینکه جمعه 
شد وما اهل خانه باتشريك مساعی هم ضمن خانه تکانی تنها 
اطاقما نرا نیز دنگ کرردیم طر فهای‌ظهر خبر آوردند آمر بکائیها 
بعلت گرفتاری فردا نه»شنبه آینده خواهند آمد. 


دشنیدن ین خر نفس میتی کشيديم جه يك هفته تمأم 


عر ن ص ۱۳ 
وقت داشتیم که خانه دا بهتر تز ین کنیم. برای خرید فرش و 
آئاثیه دطور قسطی بچند جا سی زدم ولی جون اعتبار و شناسی 
نداشتم بهم ندادن فقط یکی‌ازدوستانم که خیاطی بود حاضرشد 
چند دست لباس قسطی دراختیارم بگذارد. با خود گفتم: 

خوب بفرض اینکه اینهادا خریدم اونهادا بجای مبل 
وفرش که نمیتونم بچهار دیواد اطاق بز نم. 

پس بهتره ازخیرش بگذرم. 

من از آمدت آمر یکا ئیها وحشتی نداشتم وحشتم آزهم‌محلیها 
واهل وعیال‌خودم بود که دائماً درباده اعتبار وارزش خودشان 
داد سخن میدادند. ` 

من پس از ۵ دوز دونه گی وباواسله کردن چند دوست 
و آشنا موفق شدم يك دونه قالی قسطی و يك لوستر دست دوم 
قسطی خر یدادی کنم. ددهمين موقع خبر آوردنه که آمریکائیها 
شنیه آینده نخواهند آمد وضمن عذرخوامی اضافه نموده بودند 
که شنبه آینده صد درصد خواهند آمد. 

يك هه هم گذشت و آمدن دوستان من بيك هعنه دینگر 
موکول گردید. ذنم که ازاین بابت ناراحت شده بود گفت: 

در نیامدن اینها ماجرائی هست . اینهاهم درست مثل 
کمکهای آمریکا هستند ومعلوم نیست جه وقت میرسند ! 

کفتم : 

حتماً یکی ازاها لی‌محل که باما دشمنی‌داشته باتشریح 
وضع ذند گی ما و بیان اینکه حتی يك دونه صندلی هم برای 
نشستن ندادند آنهارا فریب داده بخانه خودشان برده است و 
متعاقب‌این گفته‌ی من ذنم» مادرز نم ومادرخودم شرو ع بداد و 
فریاد کردند ز نم گفت: 


۳ سس مهمان آمربکایی 


وای‌د بی‌شرف‌ھا پس ماخر بودیم که اینقددز حمت کشیدیم 
زحمتش بدرك تازه واسیه پنجره‌ها هم پرده خریده و اطاق دا 
رةك کر ده‌ایم. مادر ز نم می گفت : 

پسرم خدا چشم حسود و کور کنه |نشااله و زنم اضافه 
کرد : 

بفرض اینکه اینجا هم بيان ما باس ی که ایق آ نها باشد 
نداریم که بتن کنیم ! 

شما وقتی که بدانید من۸سرعائله دادم می‌فهمید که تهیه 
۸ دست لباس اونم در آن تنگنا چقدد برایم درد آور بوده است. 
ذنم ول کن نبود ومیگفت : 

- امروزباید برم يك دونه میز توالت » مقدادی لواذم 
آدایش بخر م. ماد خودم میگفت : 
- مظفر بدون وآ گاء باش اگرذنت توالت کند منهم بايد 
توالت کنم ومادرذ نم میگفت: 

- پس منم مانتوی زمستانی میخوام . 

-_آخه مادرجوت حالا که تا بستو نه. 

میدو نمو لی نبایدفر صت دااز دست داد. حالاکه فررصتی 
پیش آمده باند اکثراستناده دا بکنم. ومن ازشدت عصیا نیت در 
دل پاینکارهاقاه گاه میخند یدم . جون از آمدن آمریکائی‌ها هنور 
خبری نبود و اینها یکدیگردالت وپاره میکردند. ودستور تهیه 
لباس و مانتو میدادند . 

باوجود]نکه جندهفته‌ای برای درست کردن تز ئین خا نه 
زحمت کشیده بودیملی خانه همان خانه خالی سایق بودمنتهی 
تمیز تر وشته دفته‌تر . 

که ادهاح دا چنین دید بدخود گم 


چ و نیون بج ت ۱۴ 
تومملکتی که کت وشلوار کرایه بدن غیرممکن است که 
آشیاء منزل راکرایه ندهند . 

و بد ثبال این | ند دشه بچند جاسر زدم ولی دست [ خردست 
ازپا درز تر بر گشتم وفهمیدم که من جزء اون آدمهاگی نیستم که 
بهشون کررایه میدن !... 

۳ جار بیش دوست و lT‏ ر فته گفتم : 

- رفقا الھی که دودسرتان بگردم . الهی پیش مر گتان 
بشم . .. قراده چند دوزدیکه چند نفرمهمون خادجی بخونمون 
بیان. نمیخوام | ڊرو دحینیتم پیش ادنها بره. آخه میدو نید ] برو 
وحیئیت من آ برو وحیثیت شماهاست. بیائید ومحض دضای خدا 
وییغمبر برای سلامت خا نواده‌تان‌ازمن بیچاره دستگیری کنید!. 
و اشیائی راکه لازم دادم بهم قرض بدین . من آنها دا بیش از 
يك شب لازم ندادم قول میدم که ] نها راصحیح و سالم بشماها 
پس بدهم. امیدوارم روزوروز گاری منهم پتوانم جبران اين 
محبت‌های شمارا بکنم. یکی از آن ميان گفت ۱ 

- باشه من قا لی بزر گی را که چند دوز پیش تر خریدم 
بهت میدم بشرط آ نکه پو لی پیشم یگذاری واین را هم ياد آود 
میشوم که ا گر کوچکترین لکه‌ای روش بیغته پولتو پس نمیدم. 
خواه ناخواه قبول کرده پس ازدادن پول که در حقَیقّت اقساط 
عقب افتاده با نك بود قرارشد درروز معین قالی دا بخانه ببرم. 
یکی دیگرازدوستا نم گفت : 

من هم یخچالی را که تازه خریده‌ام بهت میدم. البتەدر 
همان روز و نیساعت قبل‌از آمدن آ نها ونیمساعت بعد ازرفتنشات 
هم س میگیرم. 

چشم الهی دورت بگردم. 


۵ .سس مهمان آ هر یکایی 


دردسر تان ندهم هريك باشرایطی لواذمی از قبیل ماشین 
رختشوگی» ضبط صوت , وديك زودیز دادند. ما وس از گرفتن 
اشیاء خانگی بمنظم کردن آنها پرداختیم و حدمت نمودیم ‏ نها 
را درجائیکه چشم گیر تراست قراردهیم. حمل همه این اشیاءتا 
اندازه‌ای بسهولت انجام شد فقط جا دادن تخت خواب استیل 
یکی ازهمسایکان پدرما دادر آورد. اصلامن تخت خوابی از 
تخواسته بودم. بلکه زنم بر ایآ نکه اطاق خوابی هم داشته 
باشد [ نرا اذهمسایه دیواد بدیوارمان عاربه گسرفته بود . خانم 
همسا يه می گفت : 

- من نیکوکاری را دوست دارم‌وخوشم ميآد که دیگران 
را خوشحال کنم. هر بچه‌ای را که درمحله ما ختنه ! کننه این 
تخت دا می‌بر ند. شما هم ببرین واستفاده کنید !. 

نیکو کاری خانم همسایه بيك طرف جا پیدا نکسردن 
پرای‌گنجا ندن‌این تخت خواب‌استیل‌قدیمی بيك طرف. تااینکه 
خانم مخلص نقشه‌ای کشیده در يك‌آن کریدور خانه ما دامبدل 
بسالن پذیرائی نمود! .. 

شب شنبه بود که تمام اشیاء عادیتی را جایجاکرده فقط 
یخچال و گرام مبله باقیماند وقتی نظرچند نفر از دوستان را 
درباره خانه‌مان پرسیدم گفتند: 

- ماشااله... واقعاً که عالی شده درست مثل اطاقهای 
فیلم‌های آمریکائی است‌که توش هنر پیشه‌ها بازی میکنند!. یکی 
ازآټ ميان گفت : 

فقط یخچال کم داری . 

- اون خواهیم آورد. صاحب‌یخچال قول داده که نیمساعت 
قبل از ورود مهما نا نم آ نرا بخانه‌مان بیآورد. 


عز یز نسین ۹ 
۱ و درست موقعی‌که ما با ذحمت هرچه تمامتر گرام مبله 
یکی‌ازدوستا نمان داازپله‌ها بالامیبردیم آمر یکائی‌ها سر دسید ند . 

شما میتوانید وضع خانه ومن چند نفرحمال دا درحال 
کشمکش پیش چشمتان مجسم کنید . 

چند بادبر بخت بد خود نفرین‌کرده باخود گفتم: 

تف براین شا نس » قف براین بخت عجب جائی گیر 
افتادیم. 

از بد شانسی رادیو گرام میله هم از درب ورودی ما تو 
نمیرفت . آمریکائی‌ها او نطرف گرام ما این طرف گرام و خود 
"کرام هم دروسط واقع شده بود . 

باهرزحمتی بود گرام دا بازوفشاروادد کردیم وبمهما نان 
تمارف کردیم که وارد شوند. ولی از زود خستگیکم مانده بود 
درهمان حال بیهوش شده نقش زمین شوم . ازهمه بدتر وقتی 
اونها دا توی سالن پذیرائی! بردیم متوجه شدم؟-ه قسمتی از 

پشت گ رام درهم شکسته است! 

زنم بدیدن مهمانان باستقبا لشان آمده در حا لیکه مسیو 
مسیوها دا پشت سرهم تکراد میکرد ابتدا آنها دا وارد اطاق 
خواب! نموده سپس مهما نان دابا لن داهنمائی نمودهنوز خوب 
جا بجا نشده بودیم که صدای بهم خوردن درب منزلمان بگوشم 
رسید . وفتی خودم را بعجله بحیاط رسا ندم متوجه شدم که 
صاحب یخچال [ نرا با كمك چند نفرمیخواهند از درب کوچك 
خانه ما بداخل پیآورند. هرچی التماس کردم جوا بش کردم که 
بابا من اذ خير بخچال‌گذشتم نتواستم صاحب بخچال دا قانع 
کنم. او میگفت :۰ 

ت اختیاددادین من فظیفه دارم که این کاررا بکنم نو در 


و - مهمان آمریکایی 
۰ سال رفاقت يك باداذمن خواهش کردی.مگرممکنه. انسان 
با ید بدوستش كمك کرده روا بط داشته باشد. 

من بد بخت که نمیدانستم چه کنم دست آ خر تسلیم شدم و 
پاینکه امریکائی‌ها ورود یخچال را در آن ساعت شب چگونه 
تلقی خواهند کرد فکرمیکردم که دوستم رو بدو نفرحمال کرده 


فریاد زد : 


واسیه چی وایستادین يالله بجنبید فود او نواز دررد 
کرده بسالن پذیراگی ببرین. 

درهمان حین دخترصاحب یخچال که يك خط در ميان 
انگلیسی میدا نست‌چیزهاگی بامر یکائی‌ها گفت منکه قبلامتر جمی 
:برای این کار آودده بودم ازاو بر‌سیدم : 

دختره چی گفت؟ متر جم گفت: 

دختر بهشون گفت ماتركهاخیلی دوست دادیم بیکدیگر 
كمك کنیم چون دوست ما یخچال نداشت یخچال خودمان دا 
باو بعادیت دادیم وتمام این اشیاهرا باو بعادیت دادیم وتمام‌آین 
اشیاء که دراین منزل است عادیتی است . 

ازشنیدن این حرف کم مانده بود دیوانه شوم. خواستم‌تو 
صورتش تف کنم ولی بعدافکردم‌امریکائی‌ها چه تصودی خواهند 
کرد . دراین موقع پسرم نزد من آمده گفت ۱ 

- با باجون‌اینها که امریکائی نیستند. باعجله پرسیدم : 

از کجا فهمیدی؟ 

_آخه بابا جوت مگرتو فیل‌ها ندیدی ۶:.. امریکائی‌ها 
طبا نچه داد نه ۰ لباس کا بوگی دارند و کلاه تکزاسی دارند اینها 
که هیچ کدامشان را ندارند. پس چطوری آمریکائیاند؟۱.. با 


عصبا نیت گفتم : 


عز ین نسین ۱۸ 


- برو پسرم برو اینها خالس ومخلص آمریکائی| ند. 

- اگرواقعاً امریکائی‌اند باهم یك دورراك اندرل برقصند 
تا تماشاکنيم !. 

ودراین موقع بود که رخنه‌ایلو تبارمخلص بسالن پذیر | ئی 
شروع شد یکی ازدوستان روبمن کرده گفت : 

- همه اهل خانه دا بهشون نان نده اونهاً بر‌ازینهانی 
که ما دادیم ومیذ نیم با جندرغا زحموق اداده ۱۲-۱۰ تفر دا 
راز نده نگهدادیم پی‌میبی ند !... 

این بهترین نصیحت بودو لی مگرمیشد بازن جماعت طرف 
شد. اهلوعیال بنده جنانگه گوگی برای عروسی مرو ندلباسهای 
رنگاد نک پوشیدن موها دا فرزده و با توالت غلیظی که کرده 
بودند یکی پس از دیگری وارد سالن شدند . حتی مادد ذنم 
جوراب هم نپوشیده بود ! 

پس اذ مدتی حرف زدنآ نها دا برای صرف شام باطاق 
تاهاد خوری! داهنما ئی کردیم. و من برای آنکه ژست ی گر فته 
باشم بطرف یخچال دفتم ولی هرقدر فشار آوردم نتوانستم آنرا 
باز کنم . و وقتی خوب نگاه کردم متوجه شدم که اصلا تو اون 
اطاق پریزی نیست که ما با صطلاح بخچال را وصل کرده باشیم. 
زنم که چنین دید گفت : 

- به گرام وصل کن۔ 

به‌طرف گرام دفتم اصلانتوانستم آنرا بکار بینداذم. بطرف 
رادیو رفتم اصلانتو نستم روشنش کنم ودرآن موقع پود که باخود 


ای دلغافل!میپایست قبلاطرز بکبارا نداختن داستفاده 
از آ نهادا نیزیاد میگرفتم. امریکائی‌ها باهم می‌خندیدند . 


اي 


وو همان آمییکائی 


دراین موقع برای[ نکه خیط نشم بار دیگر به‌یخچال 
پورش بردم . اما این بار غیرازآنکه موفق بباز کردن‌آن نشدم 
دستگیر داش راهم شکستم ! 

امر یکائی‌ها از زود خنده ازروی مبل بزمین افتاده درست 
مثل بچه‌های شیر خوره دست و پا میزدند . من که‌کلی ناداحت 
شده بودم روبز نم کرده گفتم 

_ حالاکه می‌بینی من خیط شدم تو تلافی یکن و بلندشو 
اون ماشن رخت‌شوئی دا بکاد بینداز تا ببینند که بله ماهم ميتو نیم 
کارھا ئی بکنیم. مأدرم فریاد زد: 

_ ای وای بچه دفقالی اهشو کرد. وماددز نم که فرصتی 
یافته بود سینه‌ای صاف کر ده گفت : 

نگفتم . نگفتم مال امونتی آخر عاقبت نداده . حالا 
دیدی ؟ 

ذنم برای سا کت کردن بچه, مادرم برای رعایت تعلیم و 
قر بیت صحیح» مأدر زنم‌برای پاك کردن قا لى وخودم برای بکاد 
انداختن یکی اذ این همه ادوات برقی باین طرف و آ نطرف 
دویده تلاش میکردم که صدائی ما دا بخودآودد. فقتی بنجرهرا 
باز کردمو خوب نگاه کر دم‌دیدم۰ ۲۰-۱ نفراز بچه‌های محله‌مان 
پشت پنجره ماصف‌کشیده برای خوش آیند مهما نان مايك‌تصنیف 
عامیانه دا که اغلب رقاصان روحوضی از آن استفاده میکنند 
میخوا نند. 


آمریکاگی‌ها که تصودمی کرد ند رهائی ازخانه ومحله‌ی‌ما 


۲ ۰ 


عز بز فسان ۱ 
بمنز له دهائی ازاسارت دشمن است ازجا بر خاسته گفتند: 
بااجازه شما مر خص ميشویم» امشب شب بنیاز بسیاد خو بی 
بودکه هر گز آ نرا فراموش نخواهیم کردآنها با رفتن خود از 
خانه‌ی‌ماجا نشان‌را نجات‌داد ندو لیام وزدرست۳سال تمام‌استکه 
من قسط اشیاگی دا که درحین حمل و نقل‌شکسته و یا بلااستفاده 
مانده است میپردازم ! . 


دربان آبار تمان 


باه جود[نکه پدران ماعقیده داشتند که هیچ شری نباید 
دراین دنیا بی‌مکان ودر آن دنیا بی‌ایمان باشد » بنظر نميرسید 
منو واهل وعیالم صاحب خانه‌ای شویم. تااینکه غم‌ازدست دادن 
یکی از نزدیکان که برحمت ایزدی پیوسته بود ما دا شاد کرده 
صاحب خانه‌ای نمود . 

آپادتمان جدیدی که بتاز گی خرید‌اری کرده و در آن 
ساکن شده بودیم تأ ثیرزیادی درماکرده ومادا بیش اذ بیش با 
تر بیت وبا نز | کت کرده بود.حتیز نم که درخواب هذیان‌می گفت 
دست‌آذاین کار خود بر داشته ماننه همه‌صاحب خا نه‌ها» جه درخواب 
و چه در بیداری بفردی آداب دان و مودب تبدیل شده بود 
مخصوصاأوقتی بآهستگی مر‌اصدا می کردو بر خلاف گذشته جدیت 
می کرد صدایمان دا کسی نشنود ویا اینکه مرا عزیزم و سرودم 
خطاب می کرد. پی‌باهمیت صاحب‌خانه‌شدن بردم. 

عائله‌من‌عبارت بودندازسه دختر ترشیده‌ام باضافه دوپس 
سربهوا ومادرزنی‌ساکت وآدام چون گل کا کتوس ود نفر بقیهرا 
منوزنم تشکیل میدادیم که جمعاً بك خانواده سعادتمنه هشت نفر ی 


را تشکیل میدادیم . 


وی 


عز‌ین سین ۱ 

پس از آ نکه صاحب خانه شدم دیگر دلم نمی آمد زنم ۳ 
مادر بچه‌ها خطاب کنم. واکثراً اورا عزیزم » یکی يكدانه‌ام و 
شريك ذند گی‌ام»می خواندم . 

خا نواده‌ام از لحاظ اجتماعی بیکد‌یکر کاملا" هم پستگی 
داشته و این موضوع را پستچی خانه‌مان که همه نامه‌ها دا بيك 
آدرس میآورد تأئید می کرد . 

واما راجع به‌همسایکان دیگرما که درطبقات مختلف‌این 
آیارتمان سکونت داشتند. 

ا ارتمان ما عبات از ۷ قسمت مجزا بودکه هريك از 
سا کنا ن آن صاحب اصلیآن قسمت شناخته می‌شدند . 

وقنی ما بای نآ پار تمان آمدیم بیش از ۳ قسمت‌اذاین پار تمان 
پر نبود . 
درطبته اول کارمند باز نفسته‌ای بازن وپسرش» در طبقه 
سوم وکیل مدافعی پا عائله‌اش ودرطبقه مقا بل آپارتمان ما هم 
مر دی که کارش دلالی دود زندگی می کرد . بعد ازجا بجا شدن 
ما مردی که رادیوساز بود بطبقه بالای طبقه ماو آقای حسا یداد 
به‌قسمت‌چهارم که يك آ پار تمان کوچك بود اسباب کشی کرد ند. با 
آمدنآ نها فقط طبقه اول وقسمتی که درپشتآپارتمان داقع شده 
بود خالی بود وهنوز بفروش نرفته بود . در این طبقه عجالثاً 
در بان ] پادتمان با ذن و بچه‌اش زندگی می‌کرد و چون برای 
در بان محلی در آپارتمان پیش بینی نشده بود درصورتیکه آن 
قسمت هم بفروش می‌دفت در بان بیچاره ناجارد بود جای‌دیگری 
برای خود دست و پاکند . 

سرشناس‌تر ین و معتبر‌ترین فرد] پادتمان ما آقای وکیل 
مدافع بود. اوبا هوشیادی زیاد اغلب اوقات دو تفر ازساکنان 


و سب وریان]پار تما " 


آپادتمان دا بنحوی تشویق بدعوا کرده کارشان را بدادگاه 
می کشا نید. سپس وکالت یکی از آن دو را قبول کر دہ پس از 
باز گرداندن وضع آ نها بحا لت اول محکم کردن دوستی سابقشان 
پول وبله‌ای هم گیرمیآورد 
آقای و کیل غیراذ این‌کاد. موقع دیکر هم که درا تو بوس 
یادر کشتی بود ۳ برانگیخان دو نفر ناشناس آنهاداتایای داد گاه 
می کشا نید و بعد از آ نکه و کالت یکی ازآ نها دا بعهده می گرفت 
وکاررا پامسالمت خاتمه میداد ء آن‌دو نقر ناشناس دا بایکدیکر 
آشنا می کرد پو اون هم با بت حقا لوکالت دریافت میداشت . 
کادمند با نهسته و ذنش که در طبقه اول اقامت داشتند 
وضع مستا ودن ورفت و آمدها ئې که درآ آپادتمان می‌شدز یر نظر 
داشته بیش از ه رکس دیکری اطلاعات ذی‌قیمتی در این مورد 
داشتند و بنظر من بهمین جهت هم‌طبقه اول را انتخاب کرده 
بودند . 
این‌زن‌وشوهرهیچ‌وقت ازجلوی پنجره‌ای که مشرف بدرب 
آپادتمان بود دقیقه‌اکناد نمی‌دفتند و مانند سر بازی وظیفه‌شناس 
همه دازیر کنترل شدید خود نگهمید‌اشتند . 
تی اگراین پیرمرد باز نشسته که بمرض قند مبتلا بود 
مسی‌خواست بتوالت برود ذنش دا صدا زده دز حالیکه وظیفه 
دیده‌بانی راباو محولمی کرد پی‌کادش می‌دفت . 
بعصی وقت‌هاهم| تفاق می‌افتاد که اوخودرا کئیف می کر دا 
ولی حاضر نمی‌شد يك لحظه وظیفه خطیردیده با نی‌اش را بخطر 
بیندازد واز جلوی پنجره کناد برود. 
_ وقتی شب هنگام بخا نه بر می گشتم در عرض چند دفیقه 
می‌توانستم تمام جریا نا تی که درآن روز برای خانواده منو و 


عز ین نسین ۲۴ 


سایر ین اتفاقافتاده بودازدهان کادمند باذ نشسته بشنوم‌وددجریان 
امر باشم . 

قمار بازی زن وکیل مدافع و باخت‌های زياد او » عقب 
افتادن قسطهای آقای حسا بدار یا بت خردد مبلهای جد‌ید. و 
خواندن نما زهای نافله خا نم حسا بدار برای بخشود گی‌وضم‌خرابی 
که در گذشته‌داشته و كتك خورد نش بصورت‌سه‌ساعت درمیان و 
هز ادان‌نوع اذاین اتفاقات خبرهائی بود که توسط آقای‌کادمند 
باز نشسته گز ارش می‌شد و بگوش همه میرسید. 

اما بر خلافاودلال‌معاملات ملکی که دوبروی مأمی‌نشست 
مردی بسیاد کم حرف وساکت بود. 

یکهفته پس از جایجا شدن ما می گذشت که همسایه‌ها 
برای خوش آمد گفتن بخانه ما آمد‌نه و بعداماهم معا بلا" خدمت 
آنها دسیدیم. پس‌از آمدت همسایه‌های جدید اینباد ابتدا ماها 
بطور دسته جمعی خدمت [ نوا رسیدیم بعدا آ نها حدمت ماردسید ند 

همه ما کم و پیش جزه کسانی بودیم که پس از گذداندت 
نصف ويا سه چهادم مدت عمرمان صاحب‌خانه شده از اجاده - 
نشینی و دیدن اخم و تخم صاحبخانه‌های بی‌انصاف نجات یافته 
بودیم .۰ 

ورود باین مسرحله جدید از ذندگی در تمام ما تأثر 
بسزائی کرده و برای نکه نهان دهیم صاحیخا نه شدن مارا کیج 
و مغرود نکرده‌است بیش ازحد به‌یکدیگر احتر ام گذارده‌جدیت 
می کر دیم ازا نجام کادهای ناشایست مغایر باشخصیت يك صاحب 
ملك حدر کنیم صبح‌ها چنان سلام وعليك وصبح بخیری بیکدیگر 
می کفتیم که هیچ لردانگلیسی تابآن روزچنان تر بیت ونزاکتی 
ازخود بروذنداده بود. هیچ مستاًجری پس ازصاحب ملك‌شدن 


۳۵ دربانآ پار تمان 


پداث درجه ازتر بیت و آداب دانی نرسیده بود . 

این آداب‌دا نی‌ورعا یت خیلی جیزهای‌مارااز آن زندگی 
پرازصقاء وصمیمیت که در آن دوره تیا مق داشتیم دور کرده 
بود و ذندگی پر از تشریفات و تعارفات برایمان به ادمنان 
آودده بود. 

این تشرینات وپرستیژ اشخاص ثرو تمند وصاحب ملك‌را 
که ما باشیم روزی ازروزها دلال ملکی برهم زد وجریان آمر 
بدینگونه بود : 

روزی همسایه رو برویمان که همان قای دلال معاملات 
ملکی باشه بخا نه ماآمد پس از خوردن هوه‌هایمان > احساس 
ناداحتی کرده خواستم پتوالت بروم. ولی اذآ نجائیکه نزاکت 
صاحب ملك بودن بمن اجازه نمیداد که اصل موضوع دا بیان 
کنم ببها نهآوردن روزنامه ازاطاق خارج شدم. 

. چند لحظه بعد که از توالت بیرون آمدم مادد ذنم دومن 

کرده گفت : 

س مثل اینکه این يارو دیوونه است ٩‏ 

مگر جطور شده ؟ 

- هیچی از اون موقعی‌که تو از اطاق خادج شدی من 
مواظبش هستم . ۰۰ 

- حوب چیکار کرد ۹ 

2 اوبا نخی که در دست داره دیوارهای اطاق را اندازه 
e‏ 

برای[ نکه از صحت گفته‌هایش مطمئن شوم از جاکلیدی 
نگاه‌کردم و دریافتم مادر ذنم در گفته‌اش محق می‌باشد . آقای 
دلال باشی با دقت زیاد طول و عرض دیوادها و کف اطاق را 


گرا ا چ چ جص ¥ 
اندازه می گرفت. وقتی من وارد اطاق شدم اوباعجله نخ‌ها را 
درجیب‌اش گذاشت و من نوا نستم مدر کی گیر بیاورم لذا دو باره 
ازاطاق خارج شده و پشت درب کمین کردم . وقتی آقای دلال 
معاأملات ملکی سخت درا ندازه گیری درو دیواد مشغول دود سر 
زده وارد شدم . این باد مدر کی که همان نخ‌ها باشد در دست 
داشت. ۳۹ در سید م : 

بااوق ا ار ی کید 

بت داشتم اف اطاق را اندازه می گر فتم ۳ 

اضعا این کار جهھ لزومی داره 1 

فوط میخواستم بیمثم اطاقهای شما هم ۳ ندازه‌اطاتهای 
ماهست يانه . این سومین باری استکه انداذه گیری می کنم و 
قاس نه درهرسه‌باد پی‌برده‌ام که اطاتهای شما با ندازء اطافهای 
ماست ۰ 

آن وقت بود که فهمیدم همسایه بی‌سروصدای ما درغیاب 
منوواهل وعیا 1 سه‌بار اطا ها رامتر کرده وهنوزهم که وزات 
باورش نمی‌شود که اطافهای آن آپارتمان بجز اطاتهای آتای 
حسا بدار همه يك شکل ويك | ندازه‌اند. 

اوحق‌داشت کهآ پار تمان مادا بزر گنر از پار تمان خودش 
مء جون اطاتهای ۹۳۹ آوپر از اشیاء مختلف زندگی بود و 
كوجك بنظر میآمد ولی اطاتهای ما که غير از جنك که ائات 
چیزدیگری نداشت بنظر وسیم‌ترمیآمد . 

البته من این موضوع ۳ دهمسایه‌مان نگفتم 1 حون دلم 
می‌خواست او باین کار خود ادامه دهدوما برای مد تی شو گنهن 
خوبی داشته پاشیم. 


آقای دلال‌معاملات ملکی با ندازه گیری ومتر کر دن خأ نه 


پم سسس _ وربان | پارتمان 


ما چه درموقعی که درخانه بودیم وجه درم‌وقعی‌که ازخانه‌بیرون 
ميرفتیمادامه میداد. من هم بر ای دلخوشی اوجیزی بروی خود 
نمی وردم و اجازه میدادم پانخ‌های رنگادنگی که برای انداذه 
گیری اطاقهای مختلف. توالت آشپزخانه وهال تهیه‌کرده بود 
بکارش ادامه دهد . 

پس‌ازمدتی متوجه شدم که‌کاراو بشکل مزاحمتی در آمده 
ودرد سر‌تازه‌ای برایم درست کرده است . 

آقای دلال معاملات ملکی بزر کی بودنآپادتمان ما دا 
با همسایگان دیگردد:میان گذاشته نها را تخر یاف کر ده بود که 
موضوع بزرگی بودن آ بادتمان ما را در داد گاهی مطر ح نموده 
بعلت نکه تمام آ بادتما نها بايك مشخصات ويك قیمت در معرض 
فر وش گذاشته شده وصاحب ملك دراین کار تقلب کرده است از او 
شکایت کنند . ۱ 

عصرهمان روز برای پیشگیری از این کار وداضی کردن 
همسایه رو بروی‌مان نقشه می‌کشیدم که اهل خانه مرا مخاطب 
قرارداده گفتنه : 

س تو يايد شکایت کنی نه‌او نها . 

با تعجب پر سیدم : 

چه شکایتی ! 

و آنوقت بود که ٣پسر»‏ ۲دختر» مادرزن وزنم هريك‌از 
جیب‌هایشان نخ‌های مختلفی بیرون آورده بصدای «کر» گفتند: 

- ما برای دهمین بارآ پارتمانآقای دادیوساز دااندازه 
گرفنیم دیدیم کهآ پادتمان‌او بمراتب بزد گتر از آپادتمان ماست. 
درحالیکه قیمت همه این آپادتمان‌ها یکی بوده» چرا باید اون 
آپارتمان برد گتری داشته بأشد! با خو نسر دی کفتم: 


مزر نن ا ی زا 

کے ولی شا اأشتیاه می کنید. باز باصدای دسته‌حمعی گفتند: 

۳ ممکنه‌یکیمون اشتیاء کنیمو لی ۷ نفر آ نهم برای دهمین باد 
اشتیاه نمی کنند ۰ ا بايد هر جه زودتر برعلیه صاحت ملك د 
مهندسی که اینجا را ساخته شکایت کنید ۰ 

- این غیرممکنه چون این آپادتمانها دهم قرار گرفته 
و بنظر نمیآد طول وعرض‌شان باهم‌فررقی داشته باشه. ذنم فریاد 
زد : 

کی بتو گفت طول وعررضش زیاده 1 

مت پس کجاش که ؟ 

۳ هر هفت نف فریاد زدند : 

بت بلندیش !... 

سقف حمام‌شان که توالت توش قرا ر گرفته. 

س چةدد بلنده 3 

۰ سانت ازمال ما بلند تره‎ NT 

آنگاه دخترم بشرح ماجرا پرداخت : 

وقنی وارد توالت شدم متوجه این قضیه شدم. فوداً این 
موضوع را بمادرم گفتم 4 

مأدرم هم کته منو تآ ید کرد 3 سس از آن سایر ین وارد 
شد ند . بحقیقت کته من یی بردند . و آن وقت بود که تصمیم 
گرفتیم بدانیم بطور دقیق چند سانت سقف آن بلندتر از سقف 
توالت ماست . 

خوب جطوری اندازه گرفتید؟ ذنم گفت 

- اول من دارد توالت‌شدم. زن صاحبخو نه برایآوردن 
چائی از اطاق خارج شد. من‌اذاین فرصت استفاده کرده ماددم 
را بتوی توالت کشیدم وآ نوقت او دا بدیوار توالت تکیه داده 


سس رربان آپارتمان 
بالای شانه‌اش رفته اندازه گرفتم باودکن ۱۳ سانت از مال ما 


بلند‌تره . 

- مادزنم گفت : 

اگردلت می‌خواد توهم می‌تونی انداذه بگیری . 

خوب این‌کار چطوری ممکنه بشه ؟ 

- خیلی ساده است اول تومیری توالت ولی اذاونجا در 
نیآمده من ببها نه شستن دستهایم وارد می‌شم و درو می‌بندم. 

اگ ر کسی ییاد ؟ 

مگرممکنه کسی بیادوقتی توتوالت کسی هست دیگری 
حق نداره بیاد تو . 

خوب بعدش ! 

- بعدش من برات رل نردبانی دا بازی می کنم توروی 
شانه من‌قراد می گیری . 

- اگر درهمان هال کسی ما را ببیند ؟ 

_ بابا اونجاکه خانه فساد نیست تا مارا دستگیر کنند . 

- اما این‌کارها برازنده يك نقرصاحب ملك نیست . 

- این حرفها دا بذار کنار وخاطرجمع باش که می‌تو نم 
سنگینی‌ات دا هرچند که مردنی وذپرتی هستم برای چند دقیقه 
هم که شده تحمل کنم ۰ 

خواه ناخواءآقای دادیوساز وخانواده‌اش دا خبر کردیم 
آن شب برای دیداری ازآنها بخانةً شان خواهیم دفت . 

۲۰-۰ دقیقه ازورود ما بمنزل آقای دادیو ساذ نگذشته 
بودکه مادرزنم ازاطاق خارج شد وزنم بااشاده بمن حالی کرد 
که بایه مادرش دا بیش از آن درتوالت منت نگذارم. خواستم 
ازجایم پلنه شده بتوالت بروم ولی آقای دادیوساز حرف دا 


عز ین نسین ۳۰ 


یجاهای دورودراز کشا نده‌میااز جا بر خاستن پازداشت. نمیدانم 
جقدر اوحرف زد وجتدر من گوش کر دم فقط یادم هست که ذنم 
بااشاده"من حالی کرد که مادرش را ۲ ساعت تمام در توالت 
همسایه‌شان با نتظار خود گذاشته‌ام. البته ازد ندون‌غر و جه‌دفتن‌های 
ذنم معلوم بود که سخت ازاین کادمن ناراحت است . 

به بهانه شستن دستها ازاطاق خارج شد مادرز نم را که 
در توالت بانتظادم ایستاده بود خشمگین و ناداحت‌تر از هميشه 
دیدم. ضمن عذدخواهی پرسیدم: 

_ خوب حالا بايد چیکار کنم؟ 

_ اون کش های واموندتو در بیار و دوی شونه های 
من برو . 

من بسختی‌توانستم تعادل خودم‌دا برروی شانه‌های مادر 
زنم که چون‌بید بخود میلرزید حفظ کنم و لی‌دستم بستف نمیرسید 
وهمین موضوع باعث رسوائی ما شد. 

از مادرز نم خواستم که ازخبر این کار بکذرد ولی او با 
ناداحتی گت : 

یه خورده خودتو بکش الا متا دستت مبرسد. 

موقعی که خواستم خودمرا بالا بکشم مادرذنم خودش را 
اززیر پاهای من کنار کشید ومن با کله بروی آئینه بز رگ توالت 
شیرجه دفتم. 

خون چون فواده اذ پیشانی‌ام فودان میزد . جند دقیقه 
خودم دا سربا نگهداشتم وخواستم از بروز دسوائی جلو گیری 
کنم ولی سرم بدوران افتاده چند لحظه بعد ما ننه ماددزنم نقش 
برزمین شدم . 


صاحبخانه واهل وعیالم که بشنیدن صدای شکستن آئینه 


در بان آپارتمان 


۳۱ 


ناراحت شده بودند بداخل توالت دیختند و منو و مادرزنم را 
که دراز بدراز روی ذمين افتاده بودیم بخارج از آنجا حمل 
کر د ند ۰ 

روز بعد این شایعه که ازطرف کارمند باذ نشسته وزنش 
منتشر شده بود بگوش همه رسید. 

«خدا بدور, خدا پدور دوره دوره آ خرزمون شده. مردیکه 
بی‌شرف باداشتن ۶ تا بچه هنوزهم‌دست از بدجنسی و پددسو ختگی‌اش 
بر نداشته ودیشب توتوالت دادیوساز سرراه مادر زت پیر و 
علیاش دا میکره و میخواد بهش تجاوز کنه . پیرزن بدست وبا 
می افته وهرچه التماس میکنه در دل سنگګ او که شهوت جلوی 
جشمهایش دا گرفته بود اثر نمیکنه ومیخواد کاردا یکسره کنه 
که پرزن چاده‌ای جزاین نمی‌بینه که آئینه توالت دا دوسرش 
پشکنه. آخه کسی نیست باین شورف بکه | گر کادی‌هم میکنی 
توخونه وامونده خودت بکن . جرا میری تو توالت مردم و 
کثافتکاری میکنی ؟ 

«وقنی‌رادیوساز وسایرین بسراغ او نهامیرت ] ندوراددوضع 
ز ننده‌ای در آغوش‌هم‌پیدا میکنند!..» 

پس از دسوائی ما و وارد تمودن خدشه‌ای پرانضباط و 
نزاکت صاحب ملك بودن زن وکیل مدافع وزن دلال معاملات 
ملکی نیز دراین راه کوشید ند. 

هما نطودیکه‌مید| نید| غلبز نها پسازسیرشدن ازشوهرانشان 
و گذراندن خرشان اذپل مراد بحیوانات مخصوصاً گر به ها 
علاقه زیادی پیدا میکنند. ذن دلال معاملات ملکی‌هم باین‌عشق 
رسیده وچند گر به در خانه‌اش نگهدادی میکرد. 

زن آقای و کیل‌مدافم هم کمتر ازاو نبود و باوجود داشتن 


عن‌یز نسین ۳۳ 


۳ تا دختر ویس از ۸-۷ تا گی به هم درخا نه‌اش پذیراگی 
میکرد . 

اختلاف آ نهاهم پر سرهمین گر به‌ها بروز کرد جه خانم 
دلال معاعلات ملکی ازچندی پیش متوجه شده بود که یکی از 
گر به‌های و کیل مدافع درباغچه تره جعفری او دست بکثافت- 
کاری میر ند . 

البته بايد توضیح بدهم که درمتا بل پارتمان ما درمحوطه 

کوچکی باغچه‌های کوچکی درست کرده وهريك از ]نها 
دا بیکی ازصاحبان آپارتما نها داده بودند . 

صاحبان آپارتمانها بفراخور حال خود و بذوق وشوقی 
که داشتنه در این باغچه‌ها گل پاسبزی کاشته بودند. خانم 
دلال معاملات ملکی هم درباغچه منزل خود تره جعفری‌کاشته 
بود و گر به خانم وکیل را که مخصوصاً در باغچه او کثافتعاری 
کرده تره وجعثری‌هایش‌دا آلوده میکرد لحظه‌ای از چشم خود 
دور میکرد ۴ 

البته تابآن دوز یادها بین این دو خانم برسرگربه ها 
شکرآ بهائی شده بود ولی با ندازه‌ای که خللی بر نزا کت صاحب 
ملکها وارد بیاورد بوجود نیامده بود. 

زن آقای دلال ذنی بسیادتمیز و وسواسی بود.او هرروز 
ملافه های رختخوابثانرا بادقت هرچه تمامتر میشست و اگر 
لکه‌ای برروی آن میدید خیال میکرد لسکه‌ای بردامن عفتش 
دیده است . 

خانم دلال معاملات ملسکی هردوز دومرتبه اطاق ها را 
جارو کرده وان وحمام را میشست ولی خانم وکیل مدافع ذنی 
بریز و بپاش‌بود مخصوصاً از گر به‌هایش که باپای گلی ازجلوی 


۳۳ دربان آپارتمان 


خانه خانم دلال معاملات ملکی میگ‌ذشتنه و بطبقه بالا میرفتند 
جلو گیری نمیکرد. ودرمقا بل اعتر اض‌خانم دلال‌معاملات ملکی 
ی 

_ خواهرجون چیکار کنم. منکه او نهادانمیتونم توتو بره 
بکنم واز پنجره پیروت بیندازم.ا لحمداله که خودت گر به دادی 
و با خلاق گر به‌ها واردی. 

۱ تااینکه آنروز یکی از گربه های خانم وکیل مدافع 
گلدان بزرگی از گلدانهای خانم دلال معاملات ملکی دا 
شکست . 

خانم دلال معاملات ملکی ضمن اغتراض گفت: 

 :‏ باباجون جلوی این گر به های واموندتو بگیر . اینها 

که برای ما زندگی و[ برو نگذاشتند. 

- جوش نزن خواهرشکستنه که شکستند فدای سرشون. 
اگرخیلی ناداحتی يك دو نه گلدون میخرم و بهت میدم. 

ولی غیراز گلدون دیوار باغچه منوخراب کر دنو برای 
کثافتکاری خودشون تمام باغچه منو کندن . 

- الهی قر بون اون پنجول‌هاشون برم. مگر دیواد مال 
شماست که اینهمه داد و بیداد میکنی . دیواد باغچه مال همه 
است. فسکی میکنم فردا پس فردا بکین دیوار سالن پذیرائی 
ماهم مال شماست . 

شخصیت بر جسنة صا حب مك بودن بخاطر و جود گر به‌های 
دوهمسایه يواش يواش رو بزوال گذاشت. وتااینکه روزی از 
روزها دوخانم یعنی‌خانم دلال وخانم و کیل این‌شخصیت معنوی 
را ازیادبزده شروع بداد وفریاد کردند. زن آقای دلال‌معاملات 


ملکی گفت: 


عزیز نسین ۳۴ 

-«آهای. .. خانمو کیل بیاجلوی این گر به‌های وامو ندتو 
بگیر والا قلم پاشونو خرد میکنم» 

-«جرآت داری‌دست بهشوت بزت. تو نمیتو نی حیز شو نو 
بخوری! تأجه در سه باینکه قلم پاشو نو خر د کنی». 

از توجه زن هرجائی هستی. میگم جلو گنز هاتو بگیر 
والا هرچی دیدی ازچشم خودت دیدی. اینها که گر به نیستند 
| تیش پاده| ند. دبروز باهموت ثره جعفری‌ها برای مهمو نهامون 
آش پختم و لیآشمون بوی‌شاش گر به‌های تورومیداد. خجا لت‌هم 
حوب چیزیه» . 

۳۹ تو دیوو نه‌ای. آخه زن‌ناحسابی منکه نمیئو ز 
بیاشون بدو زم ۰ 

پس اذاین گیگ گو و مشاجرء لفظی در يك آن هردوخانم 
شخصیت صاحیخا نه بودن دا ازیاد برده در حالیکه جدیت م 


م ویره 


عا" 
کردند تااین شخصیت را ند :ده بگیر ند ۰ جون اجاده نشینان 


بسر و کول یکدیکرزده موهایزیادازس وروی هم کندهو بزمین 
ردخنند . 

این عمل زشت ازطرف سایرین نیز تکرار شده بکرات 
حیئیت صاحب ملك بودن را لکه‌دار کرد .. 

آنروزچون غیر آزمن مردی در آپارتمان نبود خودم را 
بوسط آن دوخانم که در حال کندن گیسهای یکدیگر بودند 
انداخته گفتم 

از شما بعیده که مثل‌زماناجاده نشینی دعوا کنید. حالا 
شماها از شخصیت‌های‌صاحب ملك دوده. ۰ وهنو زحرة ٥‏ ِ نشده 
بود که [ ندوخا ادیک یگ جداشده ودرحالیکه جدیت‌میکردند 
تر بیت و نزا کتشان باشخصيت صاحب‌ملك بودن وفق‌بدهد هريك 


ھم نس دریان آپارتمان 


بطر فآ پار تمان خود رفتند ولی‌دعوای‌گر به‌ها هر گزدر آپارتمان 
خاتمه نیافت .' 
مقر ری در بان : 

در ماههای اول اقامت ما در آن آپادتمان اختلافی بر‌سر 
پرداخت مقرری دربان وجود نداشت. 

آما بعل از جند هاه آقای رأز نشسته نظام عمومی‌را برهم 
زد وسبب بروز اختلافاتی گردید. 

هريك ازسا کنین آ بادتمان ماهی۵ ۲ ليره بدر بان‌میداد ند. 
آقای باز نشسته ضمن اعتراضی گفته بود: 

- من حاضر نیستم اين مبلغ را بیر دازم جون این پول 
را بایه کسا نی بدن که تادم درشون۰ ۴۰-۳ تا پله میخوده. | گر 
دربان ۲۵ ليره دا بابت نظافت میگیره خانه من بیش‌ازسه‌تا پله 
نداده واین بی‌انصافی است من با کسی که تادم درش ۴۰-۳۰ 
پله است وهمه پله‌هارا در موقم رفتن و آمدن کثیف میکنه يك 
انداذه بدیم. من باید مقداد بسیاد جزئی پول بدم ويا اصلا" 
پولی با بت این‌موضوع‌ندم. چون غبراز نطافت.من هیزم بخادی 
وذغال سنگگ منز ام را خودم ازانبارمیآورم و بدر با نهم حرده 
فرمایش نمیکنم . 

[قای کارمند باذنشسته هرروز موقم ورود باپارتمان 
یاصه‌ای بلندی که همه ما بشنویم میکفت: 

[ف1.عدالت اجتماعی یکلی از بن رفنه. هیچکس حاضر 
نیست یکی دیگری دحم کنه . آخر من‌نه! و بجای من يك نفر 
کافر! آیااین درسته که من با بت تمیزی۳ تا پله۵ ۲ ليره بدم‌واونم 
که درطبقه سوم نشسته ۲۵ ليره بده . 


ووو حح حح ص ۳۹ 

همه ما گفته های کادمند باز نقسته دا می شنیدیم ولی 
شخصیت صاحب ملکی بما اجازه نمیداد که جوابگویش باشیم 
ولی بعداً که او از پرداخت بهاء برق اتوماتيك داهروها 
خودداری کرد صدای اعتراض همسایه ها بلند شد . کارمند 
باز نشسته میگفت: 

- من حاضر ‏ نیستم پول برق اتوماتيك داهرو بدم چون 
اولا شبها ازمنزل‌خارج نمیشم که احتیاجی باین کار داشته باشه. 
ثانیاً سهتا پله دا من بدون روشنائی‌هم میتونم بالا برم از این 
لحاظ من حاضر بیرداخت این پول نیستم . 

زن ومادرز نم درغیاب من درحالیکه از یشتیبا نی‌دیگر ان 
بر خوردار بوده‌اند با کادمند باز نشسته وذنش بسختی‌دعوا کرده 
هر جه بدها نشان آمده بود نثار آنها نموده بودند. 

وقتی طرفهای عصر بخانه آمدم زن و مادرزنم دا بشدت 
عصبا نی و ناراحت دیدم از ترس آنکه میادا بقهر وغضب آنها 
گرفتادشوم‌چیزی نبررسیدم. ولی‌زنم‌شروع بسخن کر ده هرآ نچه 
اتفاق افتاده بود برایم تعر یف کر ده پرسید: 

- « آیاخوب‌کاری نکردم؟ » «او نچه گنتم منأسب حالش 
نبود ؟ » . 

از ترس اینکه مبادا دعوای دیگری در خانه ما راه 
بیفند گفتم : 

خیلی کار خو بی کردی اگرمن ع بجای تو بودم لنگ و 

پاچه و را جرمیدادم. داجع بگفته خانم خیلی کادخوپی". 
کردی الهی قر بون اون چاك دهنت برم اگرمن بجای تو بودم: 
۵-۴ تا فحش جارواداری هم چاشنی اش میکردم!.. 


۷ سس دربان آپارتمان 
مگر ما ,بول نمیدیم ؟ 

صبح یکی از روزها که مشغول اصلاح صودتم بودم ذنم 
خودش دا بمن دسا نیده گفت : 

بت بدو... بدو. 

با ناداحتی برسیدم : 

- چی شده؟ 

هیچی زن دادیوساز و زن آقا دلال دارن ام دعوا 
می کنند . 

- ولی من نمیتونم بیام چون صودتم صا بو نیه. 

_ باشه همو نطوری بیا چون ا گر بخوای صورتتو اصلاح 
کنی دعواشون تموم میشه. 

درحالیکه جدیت‌میکردم شخصیت صاحب‌ملکیام لکه‌دار 
نشه صابون دا بيك دست و خودتراش را بدست دیسگر گرفته 
پطوریکه کسی متوجه نبود پشت درب ودودی‌مان سنگر گرفتم. 
ذنم برای مزید اطلاع من ماوقع‌دا اننطه روخیلی يواش تعریف 
می کرد 0 

غگویا نیمساعت پیش وقتی در بان آپارتمان مشغول تمیز 
کردن جلوی درب منزل آقا دلال اینها بوده ذنش پیرون میاد 
و میپرسه : 

ببينم ما بهت پول نمیدیم؟ 

چرا خانم میدین. 

باندازه دیگرون میدیم یانه؟ 

بله خانم شماهم باندازه دیگران که همون ۲۵ ليره 
باشه میدین . 

- پس جرا وقتی میخوای جلو آپارتمان دادیوفروش 


عز ین نسین ۳۸ 
اینها دا تمیزکنی ۲ ساعت تمام طولش میدی و وقتی جلوی 
آپارتمان ما میرسی جند دقیقه بیشتر روش کار نمیکنی؟ توفکر 
میکنی پولی دا که سر برج خانم رادیوفروش بهت میده ازجیب 
مبار کش میده که اینقدرتره واسش خرد میکنی؟ 

نه خانم میدو نم که او نمیده. 

- وس باید بدو نی که ما دونگک هامونو باون‌میدیمو اون 
بهت میده. 

دراین موقع خانم رادیوساز از آپارتمان بردن ميآد : 

۔۔ آهای خانم . . . اگر داست می گی جلوی دوم 
حرف بزد . 

یله که حرف میزنم. همه میدونند که شما ازاین‌در بان 
ماددمرده کار خونگی‌هم میکشید و بیچاده صداش‌هم در نمیا د. 
فقط میخواستم بگین چه‌فرقی‌بین‌ما وشما هنت که ایشون اینتدد 
بشما میرسد و کارمادا سرسری میگیره . 

من درست ازاینجای دعوا وارد ماجرا شدم. 

زن دلال : 

- همه میدو نند که وان‌خو نة شمادم در بان میشوده و خرید 
خو نتو نم اون میکنه. پس با ید بماهم برسه. چون ماهم با نداذه 
شما حق دادیم ازش استفاده کنیم. 

زن رادیوساز فریاد زد: 

ز نیکه‌ی عوضی!حرف دهنتو بفهم »من ازاو نهاش نیستم که 
توفکر کردی؟ این توئی که بچه فندافی‌تو بغل در بون میدی و 
سینما میری. بذاد دهنم بسته باشه دهیچی بهت نگم. 

- مردم شاهد باشین که این ذنیکه بیشرف چه تهمتهاگی 
بمن میزنه. من ازش شکایت میکنم وشماهم باید شهادت بدین. 


۳ س رربان آپارتمان 


زن دلالمثل اینکه یکباره بیاد شخصیت صاحب ملکی‌اش 
افتاده باشد سکو تی کر ده سپس گفت: 

حیف اذمن که بازنی مثل تو حرف میز نم. 

قربونم بری. خوب شدکه صاحبخونه شدی و ازاین 
حرفها یاد گرفتی. باباجون خونه قسطی اونم باقسط بانك که 
اینهمه فیس وافاده نداده. 

دیکه نتونستم خودم دا پشنیدن تنها صدای آنها قانسع 
بکنم لذا کمی جلوتر آمده درحالیکه درب را برای خود سپر ی 
کرده بودم دزد کی شروع بدیدزدن [ نها کردم. 

هنوز چند لحظه‌ای آنهادا نگاه نکرده بودم که متوجه 
شدم دستها و پاهای سایر همسایهها نیزمانند من اذ پشت درب 
بیردن. آمده است. اما برای آنکه شخصیت خود را بادعواهای 
معمولی و پیش پا افتاده از دست ندهند از پشت درب ها بیرون 
نمی آیند . 

الحمدله که خود رادیوساز خونه نبود والا کاریجا های 
بسیار باديك میکشید و بعید نبود زن دلال معاملات ملکی درذیر 
مشت ولکد رادیوساز این مرد سیاد خشن وعصبا نی جان بجان 
آقر ين تسلیم کند. 

فردای آنروز آقای بازنشسته وخانمش بمنزل ما آمده . 
بدون اینکه از پیش آمدروز گذشته ناراحت باشند شروع بصحبت 
کردند. آقای باز نثسته ضمن اشاره بدعوای خانمو کیل وخانم 
دلال گفت: 

وافعاً که این کارها زننده‌است. اگردولت آپارتما نها 
را ارزان و قسطی نکرده بود حالا هر نه‌نه قمری نمیتونست با 
ف وختر, زیلوی زیر باش صاحب خونه بشه. 


مزیزنین سس م 

مادرز نم گفت: 

- حق‌باشماست قر بان. خداو ند هیچ بنده‌ای‌دو ندید بدید 
نکنه. اینها جاشون‌توزذاغه‌هاست نه اینجا. خداوند بدولت وقت 
عمر طولانی بده که این ذاغه نشینهارا صاحب آپادتمان کرد. 

ازاد صدای شیون از این صدای داد دفر باد: 

دیکه نميتونيم تواین آپارتمان ذندگی کنیم . بدبختی 
اینجاست که چون قبالش پیش بانك گروست نميتونيم اونو 
پفر وشیم. من حاضرم کمتر از قیمتی که خریدم بفروشم. چون 
اصلا" قا بل نشسئن نیست واجاده نشینی صد مرتبه بهتر ازاینه. 
وقتی طبقه‌پائین ماخالی بود ذند گی‌خوشو خرمی‌داشتیمولی اذ 
او نموقمیکه دکتری او نجادا خرید نظام ذند گی ما بهم خورد. 

د کتر وزنش بچه‌ای نداشته دوزهصا هريك پی کارخود 
میرفتند ولی وقتی شب هنکام بخانه ميآمدند نمیدونم بالوله يا 
باچوب بسیار بلند و کلفت ویاچیزدیگری اذاین‌قبیل بجان سقف 
خودشان و کف اطاق های ما می‌افتادند وحالا نزن و کی بزن. 
وقتی علت این کاردا پرسیدم فرمودند گویا بچه های ما خیلی 
تو اطاقها راه میرن و صدای پاشوت اونها دا ناداحت میکرده 
است . 

از ترس فروریختن کف اطاقها که هنوز قسطهاشو نداده 
بودیم خندیدن» گریه کردن حتی عطسه کردن بصدای بلند از 
خونه ما رحت بر ست. وقتی‌یکی ازماها دجارغطسه میشد فوداٌ 
بطرف یکی از متکاها میرفت وباچپاندن قسمتی از آن بداخل 

دها نش ازچوبکاری آقای دکتر جلو گیری میکرد . 

۱ درموقع کار کردن ماشین د ختشوئی» جاروبرقی حتی ديك 
زودپز دیکه غوغاگی درخانه ما بود و بوضوح بالا وپائین رفش 


۰9 سس سس رریان اپارتماں 


فر شهارا باچشم دی سلاح هم میشد دید!.. 

تااینکه زن و مادرزن بدادم دسیده در حدود نزاکت و 
تر بیت شخصیت صاحب ملکی خدمتشان دسیدند . 

اما اینباردردسر تازه‌ای گریبا نگرمان شد ود کتر ددحالی 
که ادعا میکرد من درخواب خر خرمیکنم نیمه‌های شب بجان 
کف اطاقهای ما افتاد منوواهل وعیا مرا که درخواب ناز بودیم 
یاضر باتی که با تشك‌ها یا پهتر بگویم بیوست و استخوان ما وارد 
میکرد ازخواب بیدادمیکرد. 

معد ازد کتر, سروصدای ناله و شیون عائله دادیوساز بود 
که آنی مارا بحال خود نمیگذاشتند. 

رادیوساز بمحض ورود اول زنش دا کتك میزد وآنگاه 
يك يك بچه ها یش دا زیر بادانی از مشت و لکد میگرفت ۰ 
مردیکه ۰۰۰ 

ببخشيد برای منکه صاحب‌ملك هستم گفتن این کلمه اصللا" 
خوپ نبود . 

بلی این آقا بدون اعتنا براحتی سایرهمسایه‌ها مخصوصاً 
ما که درطبقه ذیرین آنها بودیم بکارش ادامه میداد. تااینکه 
شبی اذشبها حوصله‌ام سررفته درب آپادتمان آنها دا بصدا در 
آوردم. وقتی رادیوساز درب دا برویم باز کرد با کمال نزا کت 
وادب گفتم: 

خیلی باید ببخشید که مزاحمتان شدم... مثل اینکه 
سر وصدا زیادی . . . آیا ممکنه خواهش كنم . . . يك کمی 
که 

رادیوساز با آن بازوان نرومندش يه مرا چسبیده 
فریاد زد: ۱ 
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- بگو ببینم از کجا سروصدا می‌آمد ؟ 

- ازخونه شما. 

رادیوساز در حالیکه مرا مئل شاخه در خت توت می- 
تکاند ر سید : 

- این سروصدا ممکنه از کجا وبچه مناسبت باشه ٩‏ 

- قر بان منکه نمیدونم.علت اونو شرح بدم فقط میدو نم 
این سروصدا ازخونه شما ميآد . 

- بگوجه سروصدائی ؟ . 

شما که بهتر ازمن میدو نی اون توجه خبره چرا از 
من مییر‌سید ! 

یال بگو ببینم سروصدا از کجا میاد؟!. 

- بهت میکم فوراً بگو ببینم چه سروصداگی ؟ 

من حطوری می‌توانستم از اتقاقات سر وصداداری که در 
داخل آپارتمانآ نها بوقوع می‌پیوست و باعث سروصدا می‌شد س 
در پیآورم . 

رادیوسازچنان فریادهای جات خراش‌ازحلتومش بیرون 
میداد که تبره‌ای ساختمان بلرزه در آمده بود. 

ساکنین ] پادتمان بمحض شنیدن سروصدای آقای‌رادیوساز 
یکی پس ازدیگری از آپارتما نها یشان برون آمدنه وخدا پدرو 
مادرزن آقا دلال را پیآمرزه که بدادم دسید ومرا از دست اون 
غول بیا بونی نجات داد. 

خانم دلال پله‌ها را چهار تایکی بالا آمده دقتی بجلوی 
آپادتمان رادیوسازدسیه دستهایش رابکمرش زد فریاد زد 

-آخه ناسلامتی تو هم همسایه‌ای ؟ ما که از دست داد و 


فریاد زن و بچه‌ات بتنگ اومدیم یك شب نیست؛ دوشب نیست: 
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سه شب نیست که آدم دندون دوجیگر بگذاده چیزی نکه حیف‌از 
آ پار تمان ومو قعیت خوباون که گیر تو اومده وتوبجای استفاده‌از 
آن زن و بچه‌ات داتوش كتك میزنی. اگرمن بجای زنت بودم 
جردواجرت میدادم تایفهمی زن یعنی چی ؟ 

رادیو سازفودا یقه‌ام دادها کرده ددیشت سرم قایم شد . 
من بدلدادی خانم دلال پرداخته پس اذ آنکه او دا بخانه‌اش 
داهنماگی کردم پیش زن و بچه‌هام رفته گفتم : 

- اینها چه میفهمندآ پارتمان چیه؟ اینها بای تو زاغه‌ها 
ذند گی کنند . مردیکه پدر سوخته کم مونده بود دستمو بخون 
کثیفش آ لوده کنه . 

خداراشکر که‌خا نم‌دلال بدادش‌رسیدوالا کشته بودمش!... 


او لین جلسه عمومی: 


بنا بدعوت آقای حسا بداد بمتظود بردسی بیشتر در مورد 
آپارتمان مسکو نی‌مان‌قر ارشد درشب معینی بخانه آنها بردیم . 

این دعوت بسیار بجا و ازمر لحاظ لازم بود ولی آنچه 
همه مارا ناراحت کرد موضوع اختلافات کوچکی بود که بين 
همه موجود بود و هیچ کس نمی‌دانست در این جلسه عمومی با 
سایرین چگونه رفتاری داشته باشد. 

وقتی [ نشب وارد منزل آقای حسابدارشدمآقای دادیوساز 
بطر فم آهد و من یقین کردم او می‌خواد دق دلی‌آن شب را در 
بیآورد. ازاین لحاظ حالت دفاعی بخود گر فتم تا بلکه کمتر كتك 
بخودم. ولی پرعکس تصودمن» وفتی آقای دلدیوساز بچندقدمی 
من دسید سلام وعليك بسیاد دوستانه‌ای کرده سس مراتنگک در 
اک وا ری موی 


عزیز سین سس ۴۴ 

منهم أین عمل را در موردآقای دکتر بجای آوردم و پس 
ازدیده بوسی خانم‌ها اولن جلسه مادنگ دیگری بخود گرفت. 

دردستورجلسها بتدا| نتخاب ر گیسی بر ای‌جلسات و پادتمان 
مطر ح شد که‌با اکثریت آراء] قای باز نشسته به‌سمت رگیسانتخاب 
گردید. پس از آن طرح نامگذادی برای] پادتمان مطر ح‌شد. 

اسامی یو نجه. لامع , روش وچند اسم دیگرجزواسامی 
متعددی بود که باتغاق آداء رد شد وجلسه برای پیدا کردن اسم 
مناسبی جهت آ بارتمان درنیمه‌های شب تعطیل گردید. 

وجلسه‌آینده بمنظودیافتن اسم بامسماگی جهت آپادتمان 
بروذ پنجشنبه درخانه آقای وکیل مو کول گردید. 

در جلسه بعد آقای و کیل ضمن ايراد سخنان مبسوطی 
پیرامون اهمیت «اسم» در ذند گی روزمره اظهار داشت: 

- اسم ٤آ‏ تھم اسم خوب برای هر آپادتمانی لازم بلکه 
واجب است. البته | گر بتوا نیم این اسم داددمیان اسامی وطن 
و بومی بیاً بیم بسیاد بهتر خواهد بود . 

دکتر گفت : 

من پیشنهاد می‌کنم که اسمشوآهنگ بگذادیم. 

باز نشسته گفت : 

-آهنگ دیگه چیه ؟ 

- همونآهنگ معمولی . 

آقای دادیو ساز گفت: 

- بنظرمن ا گراسمشو «ساختمان اتحاد» بگذادید خیلی 
بهتره چون کسانی که در این پادتمان زندگی می‌کنند داقعاً با 
هم متحد ومتفق‌اند . 

حسا بدار گفت : 
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-آپادتمان اتحاد خیلی دادیم. ما بای اسم کمیا بی دوش 
بگذادیم . 

آنگاه چند نفرازآنها دو بمن کرده گفتند: 

- شما چرا اسمی پیشنهاد نمی‌کنید ؟ 

- من چیزی بیادم نمی‌آد و لیا گراسمشه کمیاب بگذادیه 
بنظرم بدنیست بتصوداینکه با آ نهاشوخی می کنم‌مدتی خند ید ند . 

۱ 

- نظام جطوره ؟ 

باز نشسته گفت . 

- پاباجون نظام دیکه چیه . مگر ما دا نشکده نظام تموم 
کردیم که اسمشو نظام بگذادیم؟ ۱ 

ولی بنظرمآپادتمان نظام چیزجالبی باشه. 

بعد از آن دو جلسه» ۵ جلسه دیگر هم برای نامگذاری 
آپادتمان تشکیل دادیم و بجائی نرسید . تا اینگه در آخرین 
جلسه‌ای که در منزل آقای رادیوساز تشکیل شده بود از من 
خواستند که‌اسمی برای آپادتمان پیدا کررده] نها داازس گردانی 
وناداحتی پرها نم . 

من هم پس آذمدتی تفکر گفتم : 

- بنظرمن! گر اسمشو مقدس کا ر چون 
هم‌از لحاظ تازه بدودان رسیده‌ها کلمه‌جالبی است وهم از لحاظ 
کسانی که عمری دا به‌عبادت واطاعت گذراندهاند. 

ونی چنی اسی داپیشتھاد کردم آقایرادیوسا تابن کوش 
سرخ شد. نگواسم زنش مقدس بوده ومن خبر‌نداشته‌ام .آقای 
باز نشسته گفت 


- ولی این اسم خیلی فناتيك است . مثلا" اگر ازتون 


عن ن جص ص ج ص جج ۳۹ 
بیرسند کجا منزل دازنرخ می گین : 

- درقمت پائین مقدس قراد دادم ٩‏ 

با ایماء و اشازه ذنم دریافتم که دسته گلی باب داده‌ام . 
لذا ضمن پس گرفتن پیشنهادم گفتم: 

"۳ خیلی معذرت میخوام که این پیشنهاد راکردم 

باز نشسته گفت 4 

میدونیم که توآدم بذلگوئی حستی وشوخی می کنی ؟ 

از ترس جانم گفتم : 

بله شو خی کردم ۰ 

رادیو سازبا ناراحتی گفت : 

ولی این يك شوخی بسیادخ کی بود ۱... 

بالاخره در آن شب اسمآپادتمان دا آهنگ‌کذاشتيم وقول 
دادیم بمصداق اسم آپارتمان همیشه وهمه‌جا بایکدیگرهم آهنگگ 
وهم‌گام باشیم ذ 

سه چهاد هفته پس |ذنامگذاریآپارتمان» آقای باز نشسته 
استعفا داده در خواست کرد کس دیگری دا بریاست آپادتمان 
انتخاب کنیم ۰ 

ما که میدا نستیم آقای باز نشسته هر گزمیل ندادد ازدیاست 
آ پارتمان معزول شود و این‌کادها برای آنستکه ادزش خودش 
رابالا ببرد چیزی نگفته پس ازچند بارخواهش وتمنا اورا در 
یست ریاستآ پارتمان ابقاء کردیم ۰ 

رگیس شدنآقای باز نفسته يواش يواش در کوچه وبازاد 
رواج یافت و دراندك مدت اسم اصلی آقای باز نفسته فراموش 
شده ازشر فروش گرفته تا آشغالی واز بقال گر فته تا لباس شوئی 
همه اورا باسم آقا ریس شناخته و ریس خطاب می کر دند. 


در بان آپارتمان 


چه کسی ذبادتر ,ارم ی کنه؟ 


بر سر تقسیم پول آب مصرفی‌اختلاف شدیدی بین همسایه‌ها 


: ۴۷ 


بروز داد وجند هفته جلسات مشودتی تعطیل گردید. چون هر 
یك از] پارتما نها دادای کنتودمخصوص آب نبودند» این اختلاف 
روز پروز عمیق‌تر و ناداحت کننده‌تر شد. 

سابق براین همه همسایه‌ها بطورمساوی بهاء آب داباقای 
باز نشسته می‌پرداختند و او هم پس از پرداخت وجه آن قبوض 
مر بوطه را دراختیادما می گذاشت . 

اما آفای دکتر باین موضوع اعتراض کر ده گفت : 

این درست نیست که ما هم با ندازه دیگران آب بهاء 
بدیم . چون اولا" منوخانمم‌روزها درخانه نيستیم لذا آب‌مصرف 
نمینماگیم . 

ثانیاً ما از آب لوله کشی که تصفیه نشده است بعنوانآب 
آشامید نی‌استفاده نمی کنیم واین درست نیست که من برا بر پولی 
که‌آفای فلانی (یعنی من) می‌پردازد پول بدهم. اونها ۸ نفر ند 
وما دونفر. پس بايد ما یمر اقب کمتر از آ نها پول آب بدیم . 

زن وماددزم بدون] نکه مهلتی بمن بدهند گفتند : 

]ای دکترازشما خیلی بعیده که داسیه چندرغا زپول آب 
این همه خودتات داناراحت کنید و... 

بعداً فهمیدم ناراحتی زن و مادر ذنم بر‌سراین بوده که 
آقای د کتردر آن جلسه ما دامتهم بمصرف آب لوله کشی بعنوان 
آبآشامیدنی کر ده بود. 

خانم دکتر که کارمند یکی از بانکها بود در تا گید گنته 
شوهرش ادامه داد . 

- عزیزم چرا ناراحت‌شون می کنی. آب لوله کشی می - 


عز ین نسین ۴۸ 


خورند که بخورند. تومیدو نی که خرج ۸ سرعائله جقدد کم 
شکنه؟ ما که آب شیشه‌ای می‌خودیم دو نفر بیشتر نیستیم و لی‌او نها 
که نمی‌تو نند چنین کاری یکنند ؟ ! 

و آنوقت بود که زم باعصبا نیت گفت : 

آهای خانم دکتر... متوجه حرفهات باش من مثل تو 
عقیم نیستم . میزام که میزام . از لج تو هم که باشه از فردا 
پس فردا دست بکار یکی دیگه‌ام می‌شم.| گر تو هم آدمی وشعود 

" داری ڑا ۰ 

مادرز نم گفت : 

دخترجون تو بااین‌طور آدمها سر سر نگذار ۹ ۳ 
زنهای عفیم نسبت بز نهای باردار و بچه‌دادحسودی می کنند. 

و بدین دسیله مادر ذنم موفق شد آدامش نسبی برقراد 
کند ! . 

بعد ازتشکیل جند‌جلسه قرارشدبهاء آب دا نسبت بنفرات 
بدهیم و البته کسی که دراین کارزیان دید منوو خا نواده‌ام بودیم. 
خانم دلال بدون در نظر گرفتن بچه ۸ ماحه‌شان اظهاد داشت : 

ما دو نفر بیشتر نيستیم وهنوز بچه‌مون بسنی نرسیده که 
آب بخوده وفقط اذشیرمن استفاده می کنه . 

ز نم گفت : 

- اتفافاً بچه بیش تراز بز ر گکها آب مصرفب می کنه. ببینم 
شما مگر کهنه‌های بچه‌تو نو نمی‌شوریه ؟ 

بهر طریقی بود دعوای بینآندو دا نیز حل کرده قراد 
براین شد تا خر بدت کنتورهای جدا گانه بهاءآب را به نسیت 
نفرات تقسیم کنیم .و لی‌اين بار مشکل مهما نهای زیادی که بخا نه 
آقای حسایداد می‌آمدنه وخانهٌ اورا بشکل دستوران در آورده 


۹م سپس تسس یت وزیان آپارتمان 


بودند پیش آمد . همةٌ ما باین موضوع اعتراض کردیم و خانم 
حسا یداد با تر بیت ونزاکت بخصوص صاحب ملکی؛ جواب‌داد: 

بے ولی با ید ډدو نید اصلا" آب تا آبادتمان ما نمی آد که 
ما مصر فش کنیم و بخودیم ناچادیم از آب‌شرشه درهمه‌جاوهمه کار 
استفاده نمائیم ۲ 

پس ازآن جلسه و گفتارآقای د کتر راجع بمصرف آب 
لوله کشی بعنوان آب آشامیدنی توسط منو خانواده‌ام قیامت و 
قشقرقی درخانهٌ ما بر با شده ذنم » مادرزنم و بچه‌هام درحالیکه 
مر امسئول این ناداحتی میدا نستنددر خواست کر دند که‌ازفردای 
آ نروذ مانند دیگران از آب آشامیدنی که در بطری‌های بزرگگ 
درمعرض فروش گذاشته می‌شود استفاده کنند. 

من خواه نا خواه تن باین کار دادم ولی چند روز بعد 
موجه شدم مادرزنم برای نکه‌خودی نشان دهد پله‌های‌جلوی 
آپار تما نما نراکه عمیشه در بان آ پارتمان تمیزمی کر دبا آب‌شيشه 
می‌شو ید ومخصوصاً این کاردا در موقم ورود خانم دکتر انجام 
مید‌دد ۰ ۱ 
الیته باصدای بلندی هم که د کتر بشنود می کفت: 
آب لوله کشی که موزائيك‌ها دا تمیز نمی کنه . ای نآب 
بطری‌ها واقعاً ددتمیز کرردن‌کاشی‌ها معجزه می کنه . 

طاقت نیآورده گفتم : 

- مادرجون آب مخصوص خوردن میدونی بطری چنده؟ 

آدری میدو نم ۰ 

پس چرا با اون موزاييك‌ها دا می‌شوری ؟ 

- ناراحت نشوجونم این آب همون آب لوله کشی است 
منتهی برای اینکه پیش خانم دکترژست بگیرم این‌کارو می کنم. 


وت د ص جک ۵۰ 
۱ بعد ازحل شدن مسئله پرداخت آب بهاء اولین جلسه بنا 
بهپیشنهاد [ قای رئیس درمتزل آقای دکتر تشکیل شد. 

وقتی وارد خانه آقای دکتر شدیم هسمرم با خانم دکتر 
مدتی ماچ و بوسه راه انداخته بیش اذ بیش باعث تعجب من 
شد ند . 

دستود جلسه آنشب نصب تاسیسات حرادت مر کزی در 
آپادتمان بود. من چون پولی در ساط نداشتم با نصب دستگاه 
حرارت مر کزی شدت مخا لفت کر دم. 

آقای دئیس هم ضمن تأ ید گفته‌های من خرید ونصبآن 
راکاری بیهوده دانست . 

آقای وکیل برای آنکه پولدادی خود دا نشان دهد 
گفت : 

در آ نصورت ناجادم‌فقط برای آ پار تمان خودچنین تا سیساتی 
فصب کنم . 

دگیس گفت ۱ 

ماتعی نداده ولی بایدبدانید که نصب‌تأسیسات حرادت 
مر کزی برای تمامآپارتمان غیرازدردسر چیز دیگری بهمراه 
ندارد . 

وکیل گفت : 

چه دردسری ؟ 

مثلا" اینکه من زیادترمصرف کردم و توکمتر مصرف 
کردی وبا النتیجه من کمتر پول میدم و توباید بیشتر بدی. 

خانم دکتر گفت : ۱ 

- مثلاما که صبح‌ها خو نه نيستیم با یدبا ندازه نصف‌دیگرون 
پول بدیم ۰.۰۱ 


دربان آپارتمان 


۵۱ 


ا بدار گفت : 

ماهم دوماه ازسال خونه ماددزتم میریم ! .۰.۰ 

بااین تناصیل [قای وکیل گفت : 

خوب بنظر تون سوحتش چی باشه ! 

ذغال سنگ : 

ولی دغال خیلی کثیف می کنه . 

۔۔ بانفت مواففید؟ 

- بدئیست ولی ادنم سروصدا راه مینداژه . 

- دراینصودت از گازوگیل استفاده می کنیم که هم ارزو نه 
هم پی‌سر وصد است 1 

آنگاه له خالی کردن چاه توالت‌ها مطرح شد و 
تصمیم گر فتیم با پررداخت مپلغی دست بچنین کادی بز نیم . 

آقای دلا ل گفت : 

- ولى ماه گذشته مبلغی با بت این‌کاردادیم : 

آوای ریس با ناداحتی فریاد زد : 

- وس بمن اعتماد و اطمینان ندادید . من حاضر نیستم 
یکدقیقه هم رئيس شما باشم.اینهم پولهائی که بمن داده بودید. 

- حا بدا ر گفت : 

من دیکه ازدست این[ پادتمان بی‌صاحب مونده زله‌شدم 
ومی‌خوام جای دیگهام برم . 

دکتر گفت ۱ 

داداش همدردیم. ترا بخدا اگرجائی سراغ داشتی‌ما 
راهم مر کن . 

زن آقای دادیو فروش حرف دا بچاه توالت‌ها کشا نده 


عرز 0 ۲ 

اقل او ی بان ترا لها ا 

زن دلال گفت. : 

جاهها راهر کسی پر کرده با ید او نو خالیش کنه. 

زن کارمند باز نشسته رو بخانم دادیوساز کر ده گفت: 

عزیزم «توآآلت» نیست وتوالت است ا گر بلد نیستی 
یاد بگر واو نوقت حرف بزندا. . 

- نەنەجون من هر جی باشه سیکل او لو خوندم واصل کلمه 
همون هست که من گفتم ولی تو سواد خواندن و نوشتن‌هم که 
نداری . 

ب هاه. . .هام .هاه. ۰ . نگوخانم فار غا لتحصیل‌هم بوده| ند ۰ 
وما خبر نداشتیم. 

برای خاتمه دادن بمشاجره لفظی آنها گفتم: 

- هردوی شما اشتیاه میکنید اصل کلمه. . 

زن کارمند حرفم فہ را یں يده گفت: 

قر بون اون دهنت در ستشو بگو تایاد بگیر یم. أزقديم د 

و ندیم گفتن: 

ندو نستن عیب نیست پیرسیدد عیبه . 

اصل کلمه دبز بون خودمون«جاه لاست . 

۳۹ نم کارمتد درحالیکه ازشتیدن اصل‌کلمه د لش بهم خورده 
بود گفت: 

ت ولی جاههای اين آ پارتما نهارا جاه توالت میگن. 

رادیوساز کفت : 

در هرصورت بنظر من برای تمیز کردن این چاهها 
باید به نسبت هر نفر پول بپرداذیم. 

مادر ذنم گفت 


دربان] پارتمات 


ar 
ولى شما بزیادی عائله ما نگاه نکنید چون ما هفته‎ 

بهفته توالت تمیر یم . 
شب نتوانستیم برسراین‌موضوع که چکونه قادرخواهیم 
بود چاه توالت هارا تمیز کنیم بتو افق بر سیم و لی‌موقم خداحافتظی 
گفتن‌جمله شب بخیر وا نشاعاله ماراهم سرافراز میفرمائید اصلا 


فراموشمان نشد . 


فرم اصلی ۲ بار تمان 
همه ما اذصبح! لطلوع تاتنگ غروب فحش وبد و براهی 
بودکه نثارصاحب اصلی آپادتمان میکردیم .واین بدان علت بود 
که سرما کلاء گذاشته وهريك ازماهادا بنحوی فریپ داده بود. 
البته ما متوجه این موضوع نبودیم تااینکه آقای وکیل ما دا 
متوجه این موضوع کرد. 
مريك اذما و کالتما نر ا ادات ار دیا گان شا ها 
برعلیه او تسلیم مقامات مر بوطه کردیم . حسا بداد بعنوات نم‌دادن 
قسمت بز د گی ازستف آپادتمات. ای رادیوساز بعلت 0 
بود شیرهای آب وچفت درب هاء آقای دلال بعلت خرابی کف 
ساختمان » کادمند باز نفسته بعلت رطوبت زیاد طبتات پائین و 
بالاخره آقای دکتر بعلت دطوبت فوقالماده زیادی که سلامت 
او وخا نمش را ِ میا ندازه شا کی بودند. 
من شکایتی نکردم ولی آفای و کیل بدادم دسیده ضمن 
نهان دادن درزهای کوچکی که دردیوار آشپز خانه ایجاد شده 
و 
_ داداش هرجه زودترشکایت کن. مگر نمی‌بینی دیوارها 
بائن مین ؟ 


۴ 


عن يز نسین 

ضرداین‌دیوارهای درحال خراب شدن‌غیرازاو نکه ءتوجه 
شما ميشه متوحه همه سا کنین آپارتمان هم هست. 

اما دیوارترك بر نداشته و گچش ترك خورده . 

8 | گرمیدو نستی‌صاحب این آپارتمات جقددمرد پیشر قى 
است بحر فم گوش میدادی . 

یادغ ميآد وقتی تومحضر بودیم دو بمن کر ده گفت: 

مت باوجود ai T‏ آپارتمانرا Y۵‏ هزار ليره دهت فروختم 
ولی به سردفترمیکم ۰ ۵هزادلیره فروختم که مالیات کمتر بدم 
اگر ازت قیمت اصلی‌ده پرسید ۰ هزارلیره بگو. 

- راست میگین ؟ 

- دروغم‌چیه. تو خودت میدو نی‌فر ارازما لیات بزر گترین 
بیشر فیهاست . 

ولی شماهم که در کار اوشريك بودین؟ 

درسته ولی سردفتر دوستم بود واذاین لحاظ این‌کادو 
کردم. چون هفته‌ی‌پیش خودشم خونه‌ای بمبلغ ۰ ۸هز اد ليره 
خرید وقیمت اصلی آنرا برای فرار ازدادت مالیات ۴۰ هزاد 
لره نوشت. وقتی سردفترمملکتی ازاین کارها میکنه جرا من 
نکنم مگر من میخوام خزانه دولت را ۳ مالیا تی که میدم 
پر کنم ؟ 

۱ در مقابل این منطق قوی! تسلیم شده شکایتی بعلت فرو 

ریختن دیواد آشپز خا نه تسلیم کردم. 

درهمین جر و بحث بودیم که خبی آوردنه دزدان خانه 
آقای دکتردا همزمان باخال ی کردن جند [ بادتمان دیگرخالی 
کرده اند . 


آقای دکتر پس اذ این جریان تصمیم گرفت چند نرده 


۵۵ دربانآپارتمان 


آهنی به پنجره‌مایش بکوبد. 

ولی تمام ساکنن آپارتمان با تکاء تیصر هی موجود در 
قانون اساسی که میگوید: 

«هيچيك از صاحبان آپادتما نها نمیتوا نندبدون موافقت 
قبلی‌سایرین درشکل ظاهری آپادتمان خود تغیبر اتی‌داده باعث 
برهم خوردن فرم‌قبلی آپارتمان‌شوند» ازکاد اوجلو گیری کردیم 
ویاد آورشدیم چنا نکه دست بچنین کاری بز ند برعلیه اوشکواایه‌ای 
تسلیم .دادسرا خواهیم کرد. 

جند روزبعد دزدها دوباره بخانه د کت ر آمده اموالی را 
که دفعه گذشته موثق ببردن آنها نشده بودند باخود بردند . 

دکتر با ناداحتی ده بماها کرده گفت 

_ اجازه بدین نرده‌هادا بکشم چون میترسم با این تر تیبی 
که شرو ع کر ده‌ان در وپیکر آپارتمانم را هم پیر ند. 

کسیکه بیش‌اذهمه با نصب نرده‌های آهنی مخالفت میکرد 
آقای کادمند باز نشسته بود. او میگفت: 

_ بازدن نرده که کاری درست نمیشه. پس چرا خونة 
منو نمیبرن و خونه او نو میبرن؟ : 

وقتی‌هر ده تشون خو نه نیستئد دزد که بنرده نگاه نمیکنه. 
آخه کسی نیست بای نآقای دکتریگه: تو که در آمد خوبی‌دادی 
چرا زنتو سرکاد میفرستی ؟ 

مگرزنهای ما بشر نیستندکه ۲۴ ساعت توخونه‌اند. 

خوب یادم نیست ولی همینقدد میدا نم یکهفته از روزی 
که آن جاظرفی دیواردا نصب‌کرده بودم نگذشته بود که دنم 

پس اذمر اجعه از اداره گفت: 
- امروز صبح که خونه نبودی سه نفر ها موز شهرداری 


عزو ج ڪڪ ۵۶ 
بخانه ما آمده ضمن نشان‌دادن ورقه‌ای که معلوم‌میکرد همسایه‌ها 
بررعلیه تعمیراتی که دردا خل‌منزلدادهایم‌شکایت کر ده ند بداخل 
خانه آمدند تااین تعمیرات دا ازنزديك و باچشم خود ببینند. 
ولی چیزی دستگیرشان نشده پی‌کار خود دفتند. 

از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدم وپس ازتحقیقات 
زیاد فهمیدم آقای دلال و آقای دادیوسازچنین شکایتی کرده| ند. 

برای آنسکه پتوانم عليه آنها شکایت کنم چیزی نگفته 
با نتظاد فر صتی مأ ندم. 

تااینکه دوزی ازروزها که دراداده مشغول کار بودم ذنم 
باتلفن خبرداد که هرچه زودتر خودم را بخانه. پر‌سانم . 

فور ازرگیس اداده‌مات اجازه گرفته خودمرا باتا کسی 
بخانه دسا نیدم. زنم بمحض دیدن من گفت: 

صداهادو میشنوی ؟ 

- آده میشنوم . 

¬ بسن معطل چی هستی ؟ 

- بله آقای دلال معاملات ملسکی تاسیسات جدیدی در 
داخل خانه‌اش درست میکرد واین بادمن میبایست اذاو شکایت 
میکردم. ولی قبل از آنکه بکلانتری بروم سرزده وارد خانه 
آنها شده گمتم : 

- دیدید چطودی مچ‌تونو گرفتم. حالا توخونتون تفییر 
وتبدیل میدین؟ 

زن دلال که هاج وواج مانده گفت: 

- نه بخدا ما کاری نميکنیم فعط دوسه‌تا ميخ میز نم که 
قاب عکسهارا آویزون کنم. 

- خوب اينهم یك نوع خرابکادی است و ممکن است 


0 سب وربان | پارتمان. 


دیوارهای آپارتمان صدمه تن[ 

جند روز بعد که شاهد حمل‌مبلهای‌بزر گی بخا نه‌رادیوساز 
بودم فوداً دست بکار شده قبل از آنکه او متوجه موضوع شود 
شکایتی مبنی بر‌سنگینی کردن سقف آپادتمان و تذکر اینسکه 
ممکن است این فشاد باعث خرابی آبادتمان ما شود تسلیم 
کلانتری کردم 7 

در بان چیکار بکنه ؟ 

در بان آپارتمان ما قبل ازآنکه دکتر. طبقه دوبروی 
آپادتمان آقای با نشسته را خریدادری کند در آنجا زند گی 
می کرد ولی پس از فروخته شدن آن قسمت چون محمی برای 
زندگی او وجود نداشت آواده وسر گردان شد . داستی دربان 
آپادتمان چه باید میکرد ؟ 

برای جواب باین سئوال ۵ - ۶ جلسه هفتگی تشکیل 
دادیم ولی چون صاحب اصلی آپادتمان جائی برای دربان در 
نظر نگر فته بود موفق بیافتن راه حل عاقلانه‌ای نشدیم. 

بودن دربان در آپارتمان ما از نظر آقای دئیس بعلت 
آنکه پولی باو نمیداد و کاری باوی نداشت زائد بود اما از نظر 
ماجندان هم وجود او بی‌تفاوت نمی‌نمود . 

درجلسه آ نروز آقای دگیس گفت : 

- چون محلی برای ذند گی در بان ندادیم من پیشنهاد 
می کنم عذداودا بخواهیم وبیش اذاین موجبات ناداحتی‌اش را 
فرام نکم . 

خواستم جواب تندی باو داده از در بان دفاع کنم که با 
اشاده چشم وابروی زن و مادر زنم دوبرو شدم که مرا بسکوت 


۵۸ 


دعوت می کرد ند. مئ فوراً منظورآ نها دا فهمیدم چون اکتا 
آقای دئیس مخالفت میکردم امکان بهم خوددن دوستی دختر 
کوچکم با پسر آقای دئیس غیرممکن نبود . دختر کوچك من با 
پسر آقای رئيس مدتها بیکدیگی دلیاخته و درآشکار و نهان از 
اظهاد عشق متقا بل دریغ نمی کر د ند 

من اول مصمم بودم این دشته دوستی را برهم بز م.چون 
غیرممکن بود تا دختر بز ر گترم درخانه هست باازدواج دختر 
کوجچکترم موافقت کنم . ولى بعداً متوجه اشتباه خود شدم چه 
هر کدام از آنها زودتر ازسرم باذمی‌شد ند سعادتی بود که نصیت 
من کرده بودند . 

با ملاحظه این معامله پایاپای ضمن تأئید سخنان آقای 
رئيس گفتم : 

مگرماه‌قبل‌اذاینکه صاحب‌خا نه بشم دد با نی توخونمون 
داشتیم ؟ 

۳ 

ولى موقعیت کنونی ایجاب می کند که داشته باشیم 
خوبآقای رگیس زیرزمینآ پار تمان درچه حالی است ؟ 

_ فعلا"خالی است و ما درآنجا ذغال و هیزم میریزیم ۰ 
ولی خیلی مرطوبه . 

وکیل گفت : 

رطوبتآن تاکجای دیوارش هست ؟ 

- درحدود نیم مر رطوبت داده . 

وکیل گفت : 

اینکه مانعی نداره ماشاالله هم ادماشااله دربان ما قد 
بلنده ! بنظر من اگر اونجا را براش درست بکنیم. می تو نه داد 


۹ سس رریان آپارتمان 


کمال داحتی زندگی بکنه. 
دلال معأملات ملکی گفت: 
- شما فکر دطوبتش دا نکنید در تابستان كاملا خشك 


5 
می سه 


دکتر گفت : 
- اگر برای دطوبت طبقات پائین فکری نکنیم پس اذ 
مدتی دیوادها فرو خواهند دیخت. 
بامقدادی جعبه خالی‌بر تقال تختی بر ای‌در بان‌درزیر ذمین 
درست کردیم و هنوز اورا جابجا نکرده بودیم که آقای رئيس 
درجلسه هفتگی که عصر‌همان دوز تشکیل شده بود گفت: 
هما نطوریکه میدا نید در بانآپار تمان‌ماجزء فرشتگان 
نیست مثل ما بخوردن و آشامیدن احبیاج داشته از همه مهمتر 
بتوالت نیازمند است. درصودتیکه زیرزمین توالتی نداده. حالا 
ازشما می‌پرسم: 
ب دربان آپادتمان ما در موقع احتیاج بتوالت از کجا 
استفاده کند ؟ 
دکتر گفت 
سئوال بجاگی است ولی در همين جلسه نمی‌شود روی 
آن تصمیم گرفت من پیشنهاد می کنم موضوع توالت در بان را 
دردسئور جلسه ] ینده قراد دهیم!... 
ولی تااون دوزاین نه‌نه مرده چیکار کنه ؟ 
چون بنظرهیج يك ازما راه حل عاقلانه‌ای نرسید خواه 
نأخواه موضوع توالت دربان] پادتمان دا بجلسه, آینده مو کول 
کردیم ۱ 
در جلسه بعد هريكث از ما پیشنهادی کر دیم. آقای حسا یداد 


عزیز نسین 1 
عقیده داشت که توالتی درخارج ازآپارتمان و دروسط یکی از 
يأ غچه‌ها پسازیم ۰ 

آقای دئیس بااینکاد موافق بود ول ی خانم دکتراعتراش 
کرده گفت : 

- من حاضر نیستم چنین کاری صودت بگیرد . چون دلم 
نمی‌خواد هرروز که صبح پنجره‌های|طاقم را پاذمی کنم تاهوای 
سالم بداخل اطاق بیآید. با آقای در بان که دست به بند شلوارش 
هست روبرو شوم . 

زنم گفت :. 

- من‌هممخا لفم‌ودلم نمی خواد بوی کثیف توا لت نار احتم کند. 

من تم : 

- پیشنهاد من اینستکه دربانآپادتمان هرروز ازتوالت 
یکی اذصاحبان[ پادتما نها استفاده کند. حتی‌می‌تونیم این کاردا 
هفتگی کنیم ودربان [ پار تمان‌هر‌هفته ازتوالت یکی ارآ پار تما نها 
استفاده کند. فقط کافی است کهآفای رگیس بر نامه‌ای‌تنظیم کنند که 
بمو جب آن هم سا کنینآ پادتمان و هم آقای در بان‌راحت باشند . 

دوستان مدتی خندیدندویکی از آ نها گفت: 

مثا می‌خوایم شام بخوریم که بهوز نگ درب بصدادر 
ميآد وقت یآ نرا باذمی‌کنيم با آقای در بان که برای استفاده اذ 
توالت آمده| ند دد بردمی‌شیم. این واقعاً مت است. 

حسا بداد گفت 

من هر گز نمیدم ازتوالتی که ذنم استفاده‌می- 
کن د کس دیکری استفاده کند . 

رادیو ساز گفت 

- حالادرست سهماه تمام است کهآقای دکتراسباب کشی 


| ۷ س رربان آپارتمان 


کرده‌اند ودریان]پارتمان نجا داخالی کرده‌است. حتماًدداین 
مدت راه حلی برای‌خودش پیدا کرده و بهتر است‌بعداز این نیز 
بهمان کار خود مشئول شود. 

آن جلسه هم بدوت نتیحه وباخوردن شیر ینی وقهوه‌ببایان 
سید وفردای] نروز خبردادشدیم که دربان ما آ یادتمان دا بحال 
خود گذارده وعازم ده‌شان شده است . 

خدا میدانه پس از دسیدن بده‌شان جگونه دق دلی این 
سه ماه را در آورده است 0 

بعد از دفتن دربات» ناداحتی زیادی برای همه ما دوی 
داده باعث کشمکش‌ها و جنجال‌ها گر دید. ودرپایان آن رادیوساز 
آ پار تما نش را یاجاره داد. وکیل مدافع آپادتما نش دافروخت 
و درجای دیگری خانه خرید » حسابدارآنجا دا تحویل‌بنگاه 
معاملاتی داده دکتراز صبح تاشب بدنبال مشتری خرمی گشت. 

آةای کارمند باز نشسته که جائی برای دفتن نداشت کما - 
فیا لہا ىق در همان طبقه اول ما ند گاد شد ماهم که متوجه شدیم 
پسر آقای باز نشسته همین امروز و فرداست که با مادرش برای 
خواستگادی میایند ترجینع دادیم درهمانآپادتمان بمانیم . 

نظام ساکنین آپادتمان آهنگی بادفتن در بان آن که در 
حقیقت چیزی جزفراد برای پیدا کردن توالت نبود بهم‌خورد. 

حالاچنه روز است دربان تازه‌ای گیر آوددهایم . ولی او 
بیش از جند ساعت یما نمیرسد چون در آپارتمان دیگری مشغول 
کاراست . 

| نش الاا گر پسر کارمند ازدخترم خواستگاری کردکارشان 
بعروسی کشید در نظر دارم اینجا دا فروختهآپارتمان بزر گتری 


بخرم ! . 


پنجره طبقه سوم 


آندو درپیاده رو ی خیابان بی‌اوغلوایستاده ودرحالیکه 
پنجر ه طبقه سوم عمادت بزد گی‌دا بیکدیگر نشان میداد ند باهم 
صحیت میکرد ند یکی از ] ندو گفت: 

بخدا خودشه . باورکن هیچوقت چشمهای من بمن 
درو غ نگفتن. ۱ 

داست میگی؟ 

قسم میخورم که خودم باچشمهای خودم دیدم . یعنی 
میخوای یکی بچشمهامم مثل سایرین اعتماد نكنم 0 

دو نتر رهگذر دیگر در کنار آنها ایستاده ضمن تماشای 
پنجره طیقه سوم شارت با کروغ سے کردند: 

- دیدی که خودشه؟ 

- درسته ولی او نجا جیکارمیکنه؟ 

. - فمیدونم. ولی یقین دارم اونجا کاری داره. 

زن و مرد دهگذری هم ایستادند . خانم رو بقوهرش 
ی که 

- دیدیش؟ 

- دیدم... دیدم. 


۳ پنجره طبقه‌سوم 


- خوشحال نیستی؟ 

جرا جونم ولی این خوشحالی نسبت باشخاص مختلف 
فرق میکنه . 

آفزایش‌جمعیت هر دقیقه زیادتر ميشد وهمه آنها درحالی 
که سر‌هایشا نرا بالاگرفته‌بودند پنجره طبقه‌سوم عمادت رو برو 
را تماشا میکردند . 

مردی که سواد اتوبوس بود سرش دا اذپنجره آتوبوس 
بپرون آودده ازمرد دیگری که گویا دوستش بود پرسید : 

ب رجب آف... او نحا جه حبره؟ 

مگ نمی بینی ٩‏ 

نەا... 

خوب نگاه کن می بینی . 

آهاهان... حالا دیدم . 

پلیس داهنماگی و رانند گی که متوجه شده بود ازدیاد 
جمعیت اختلالی درامرعبود ومرور دسائط نقلیه بوجود میآورد 
وحالاست که راهها آزهر‌طرف بسته شود رو بمردم کرده گفت : 

- آقایون خواهش میکنم متفرق بشین و باعث بسته شدن 
راه عبود ماشینها نشین . 

یکی دونفر بدرخواست پلیس داهنمائی براه خود ادامه 
دادند ولی‌دیگر ان اعتناگی بگفته پلیس نکرده همچنا نکه مشغول 
تماشای پنجره طبقه سوم عمارت مقا بل بودند باهم صحبت 
می کرد ند : 

واقعاً تعجب آوره . اصلا" معلوم نیست چرا اونجا 
نشسته . 


بعداً میخواد چیکار کنه؟ 


1۴ 


عز یز نسین 

او نم؟ معلوم نیست. 

دراینموقع دو نفر پلیس گشتی یکمك پلیس‌داهنماگی آمده 
پس ازتماشای پنجره طبقه سوم خطاب بمر دم گفتند: 

- آقایون خواهش‌ميکنيم لطفأمتفرق بشین واجاذه‌بدین 
ماشینها برراحتی رد شن. 

در سراسر پیاده دوی مقایل محشری برپا بود و مردم 
بدون آنکه توجهی باخطاد پلیس داشته باشند همچنان مشغول 
تماشا بودند . 

افراد پلیس این بار باخشونت فریاد زدند: 

آقایون باشما هستیم چرا متفرق نمیشین؟ 

انا خطادهم مانند اخطادقبلی اثری نکرد ویواش‌یواش ۱ 
مردم ازپیاده‌روی مقا بل بپیاده‌روی دیگر رفتند. 

چند لحظه بعد مردمی که مشغول تماشا بودند بوسط خیا بان 
ريخته باعث برهم خوردن عبور ومرورشدند. ۰ 

پلیس داهنماگی یکی اذپلیسھای گشتی دا مامور کرد تا 
یکلانتری دفته قوای کمکی باخود بآ نجا بیاودد. 

5 یا شه میرم و لی‌تومیدونی أینهمه مردم که بآسمان نگاه ۱ 
می کنند دریی دیدن چه کسی هستند ٩‏ 


سه نمیدو نم ۰ 

- پس زودتر خودتو بکلانتری برسون. 

باشه . 

جند دقیقه بعد دیگر اتومبیلها و اتوبوسها قادد بحر کت 
نبودند . 


پلیس راهنماگی پشت سرهم سوت میزد و از دانند گان 
درخواست میکرد تابراه خود ادامه دهند. اما رانند‌گان هم 


۵ س س س پنجره طبقه سوم 


نمیتوا نستند حر کت کنند وهم اینکه بی‌میل نبودند بدا نند وشت 
پنجره طبقه سوم آن عمادت چه چیز یاجه کسی وجود دارد. 

پلیس راهنماگی 3 رانن د گی هما نکه سوت میزد رانئده 
یکی ازاتوبوسهای شهری را مخاطب قرار داده گفت؛ 

- جرا وایستادی؟ جرا نمیری؟ 

داننده اتوبوس سرش دا از پنجره بغل بیرون آودده 
گفت : ۱ 

کجا برم؟ می بین ی که مردم جلوی اتوبوسو گرفتن. 

ا کن فک از آنها را (-ه کم فردا تو بجای من تو 
زندان میری؟ 

پرچونگی نکن و سی کن تااذاینجا رد بشی. 

جمعیتی که درآ نجا ایستاده بودند بهیچ‌چیزغیی ازعمادت 
مقاپل توجهی نداشتند . 

نیساعت بعد معاون کلانتری بهمراه ۵-۴ نفر نلیس بمحل 
ازدحام مردم دسیدند. 

معاون کلانتری چند بادسوت زده از مردی که در [ نجا 
بود سر سید 

- آقاجون ممکنه بکین کجا دا نیگاه میکنید؛ و او نجا 
جه خیره ؟ 

مر ده باتعجب گفت: 

چرا نگاه نکنم. حالا که همه نیگاه میکنند یکی‌اش 
9 من ۰ 

E A e 
نگاه می کنید ؟‎ 

- پله باون پنجره طبقه سوم نگاه ميکنيم. 


فر نن ۰ چ ج ج د 1 

کون افیا ره 

- قر بان چرا همش اذ من میپرسید؟ مگرمن تنها کسی 
هستم که او نجا دا نگاه میکنم؟ از کسان دیگرهم بیرسید شا رد 
او نها بهتر بدو نند . 

- از دیگرونم میبرسم ولی شما بکین چه چیز دا نگاه 
می کنید ؟ 

شما اول ازدیگرون ببرننید. اونها هرچه دا که نگاه 
میکنند منهم نگاه میکنم۱.. 

شما آدمو دیوونه میکنیه خیلی خوب برین و اینجا 
واناستیه ۰ 

مردك ۶-۵ قدمی جلو رفت ولی دوباره ایستاده مشفول 
تماشا شد. 

خیابان بی‌اوغلو و چند خیابان دیگی توسط اتوبوسها و 
اتومبیل ها بسته شده مسافرین آنها برای دیدن جائیکسه همه 
مردم موجه[ نجا بودند تا کمرشان ازینجره‌ها آویزان بودند. 

افراد پلیس که متو جه شده بود ند ا »متك | آ نها کاری 
از پیش نمیبرد این بار شروع بهول دادن مردم کردند . ولی 
این کارهم فایده‌ای نداشت ومردم حاضر نبودند بهیچ قیمتی از 
جای خود تکان بخود ند. 

معاون کلانتری یکی از افراد پلیس دا مخاطب قراد 
داده گفت: 

برو کلانتری و از قول من بآقای دئیس بکو که وض 
اینجا خیلی خرابست و خیابانهای اصلی شهر بسته شده فورا 
باداده آتش نشانی تلفن کرده درخواست ماشین آب پاش کنند. 
شا ید بوا نيم بوسیله پاشیدن آب مردم دا متفرق کنیم. 


۷" پنجره طبقه سوم 


چشم قربان . 

بعد ازدفتن او معاون کلانتری بتلاش خود ادامه داد 
ولی هرچه بیشتر کوشید کمتر نتیجه گرفت. چون‌مردم بهیچوجه 
حاضر نبودند ۲ نجارا تركکنند. 

۰ ۲ دقیقه بعد“ صدای آژیر جند ماشین آتش نشا نی بگوش 
رسید ولی چون خیا بان بسته بود بهیچوجه قادد نبودند بمحل 
حادثه بیایند. 

ناچار راننه گان ماشینهای آتش نشانی مجبور شدند 
يك چرخ ماشینهای خودرا بروی پيادهرو سوار کرده درحالی 
که بیش‌اذ يك چرخ ماشینهای نها دوی اسفالت خیابان نبود 
پیش ییا یند. 

ماشینهایآتش نشا نی بهر نحوی‌بود خوددا بمحل‌دسا نید ند 
وشرو ع بآب‌پاشی کرد ند. مردم که نمیخواستند خیس شوند فراد 
را بر قر اد تر جیح داده چنددقیقه بعد» از ازدحام جند لحظه بیش 
خبری نبود. اما تنها کسی که هنوزدرمقا بل آ بپاشی افز اد اداده 
آتش نشا نی مقاومت میکرد پسرك ۱۸-۱۷ ساله ژنده‌پوشی بود 
که خوددا بتیرچراغ برق کنارخیابان چسبانیده وحاضر نبود 
بهیچ قیمت آنجارا قر لگ کند. 

معاون کلانتری که لجاجت اورا میدید خودش را باو 
ا ا و 

ممکنه بگی این‌همه لجبازیت برای‌چیه و کجارا نگاه 
میکنیة لاقن بکو ماه اغا کن 

پسرك ژنده پوش گفت: 

- مگر شما ندیدید؟ 

ت چه‌کسی‌رو؟ 


عز یز نسین 

- مطفر آارا. 

س مظفر آقا دیگه کیه؟ 

- همون مظفر آقائی که هفته گذشته بز ر گترین جایزه 
یکی اذ با نک‌ارا که يك عدد ماهی دودی بود برد. 

حالا خوب نگاه کنید. مظفر قا پشت پنجره طبقه سوم 
اون آ پار تمان نشسته ومشغول خوردن قهوءٌ عصرانه‌اش میباشد!.. 


۸ 


صدای خر وس 


بلهآقای کلانتر... من ازاون نوع آدمها نیستم. حالا 
تمام ماجرا دااز اول تا آخرخدمتتون عرض می کنم تاخودتان 
تصدیق بفرماگید چقدد بی‌گناه هستم و چه تهمت بزد گی بمن 
زده‌اند . 

- حاشیه نرو اصل موضوع دا تعریف کن . 

الان تعریف می کنم‌قر بان. این خانم دا که مشاهده 
می‌فرما گید صاحب خونه منست . من آدمی‌کاد گر هستم و شیها ‏ 
خیلی زود خوابیده صبح‌ها خیلی زود بیدار می‌شوم. درحالیکه 
این مادام شبها بسیاددیر می‌خواید وباسروصدایش مرا ناراحت 
می کند. مخصوصاً صدای بلنه دادیوش بکلی اعصابم دا ناداحت 
کرده است ۰ 

کلانتر ا ناداحتی گفت : 

خیلی طولش‌دادی. اصل قضیه دا تعریف کن ببینم چی 
شده ؟ . 

من صبحها درحدود ساعت ۶ ازخواب بیداد شده ساعت 
هفت وربع کم‌ازخانه بیرون میروم چون باید ددسر‌ساعت ۵ / ۷ 


سر کار پاشم . 


Ye 


عز ین نسین 

بعلت آذکه ذنم دچار نوعی ناداحتی عصبی است د کتر 
معا لجش دستور داده است که اورا صبح‌ها زود ازخواب بیدار ` 
نکنم. منهم اذاین دستورد کتر پیروی کر ده بدون [ نکه زنم رااز 
خواب بیدار کنم ازمنزل خارج می‌شوم واودا چون نماینه گان 
مجلس بحال خود میگذارم تاخوب بخواید. 

- توسیاست نرو وحرفتو بزنا . 

ماجرا از آنجائی شروع شدکه پسی کوچکم ساعت 
شماطه‌دار ما دا شکست . من با این ساعت صبحها سر وقت از 
خواب بیداد شده سر وقت بکادم می‌دسیدم ولسی بعد از آ نروز 
چگونه می‌توانستم تن خسته‌ام دا سروقت ازجا بلندکنم . 

آنشب دا با ناذاحتی خوابیدم . اینراهم بکوی که از 
قسمت جئوب خانه ما قطارها رفت و آمد می کنند. 

_ داداش جون اصل قضیه دا بکوما که پاك حوصله‌مون 
سررفت . 

- قربان اجازه بفرمائید که ماجرا را با جزئیات آن 
خدمتتان تعر یف کنم که بعد اشتباهی رخ ندهد . 

خوب بعدش چی‌شد ؟ 

نمیدو نم چقدد | زشب گذشته بود که بسدای‌صوت لکوموتیوی 
تر نی که اذمقا بل خانة مام ی گدشت از خواب بیدارشدم و بتصود 
اینکه دیر کرده‌ام فوراً لباس پوشیده ازخانه خادج شدم و تصمیم 
گرفتم سر کوچه‌مان سوار اتوبوس شوم . ولی وقتی بس کوچه 
رسیدم اتوبوس اذسر پیچی که چند متر با کوچه ما فاصله داشت 
بیچید. باعجله خودم را بخیا بان دسانیده با تلاش زیاد با نتظاد 
تا کسی ۵ دیالی ایتادم. ولی بز ودی متوجه شدم که خبری‌از 
اين نوع تا کسی‌ها تیست . ۱ 


۷ سس صدای خروس 


چراغهای بعضی از مغازه‌ها دوشن بود وعده قلیلی از 
مردم در رفت وآمد بودند. 

برای آنکه زودتر بس کارم برسم بسمت خیابان مقا پل 
شرو ع بدویدن کردم . 

نگو تلاش واضطراب من باعث سوء ظن‌افراد پلیس شده 
و آنها دا بدنبا لم روان ساخته است. 

افراد پلیس برای متوقف ساختن من پشت سرهم سوت 
می‌زدند ولی من اذترس اینکه مبادا بسر کادم نررسم بسوت‌های 
آنها توجهی نکرده همچنان میدویدم. تا اینکه یکی از آنها 
درست مئل اجل معلق سرداهمو گرفت وجند دقیقه بعد سایرین 
با پیوستند . 

یکی اذآنها پس از نثادچند فحش] بداد پرسید: 

کجادادی فرادمی کنی 0 

- واله فرادنمی‌کنم. بلکه می‌دوم تاشاید زودتر بسر کارم 
برسم . 

- شما حق ندادیه بعنوان دیر کردن در وقت ادادی 
شرافت دزدان حقیقی دا لکه‌دار کنید ۱... 

۳ ولی من دزد نیستم ۰ 

دردسر تان ندم بسختی تونستم او نها دا قانع کنم. وقتی. 
ساعت داپرسیدم یکی اذآ نها گفت : 

ساعت يك وده دقیقه بعداز نصف شب است. تواگردزد 
نیستی باید ثابت کنی . 

چون متوجه شدم هیچ مدر کی دا بربی گناهیام ندادم 
آنها را با خود بد رخا نة مسکونی‌ام آورده بس از نما ندادن 
مدارگلازمه پالاخره] نهارا قانع کردم واز دست‌شان خلاص‌شدم. 


فر و تح ججج ي YT.‏ 

کلانتر دفت : 

بت با باجوت‌اینها که گفتی هیچ کدام باشکایت مادام‌ارتباطی 
نداده . 

- قران جلد دقیقه اجازه بفرمائید تامن تعر یف کنم 
آ نوقت متوجه می‌شوید که گفته‌های من» باموضوع اصلی بید بط 
هم نبوده . 

- خیلی خوب ادامه بده . 

جون این کادممکن بود هرروز برای من دځ دهد و 
پس ازخروج اذمنزل بوسیله چند نفرپلیس بخانه بر گردا نده 
شوم بفکر جاده‌ای افتادم. اتفاقاً یکیازدوستان نزديك داهنماگی 
بسیاد خو بی کرد چون بنظرم جالب آمد اقدام بدان کار کردم . 

- خوب بعدش ؟ 

- آوعقیده داشت که من خروس بخرم وازصدای او بجای 
صدای ز نگ ساعت استفاده کنم ۰ 

منهم که پولی برای خرید ساعت شماطه‌داد نداشتم فور 
حرف اورا قبول کرده خروس خریدم و شبها پس ازدادن آب و 
دا نه‌اوراروی‌جوبی که پهلوی تختم‌ درست کر ده بودم‌می‌خوا با ندم . 
حیوونی درست‌سرساعت ۶ شروع بخواندن می کرد ومرا برای 
رفتن بسر کارم ازخوب بیدادمی کرد . 

5 ولی خانم شا کیه که بعضی وقت سرساعت چهارهم‌صدای 
خروس توبکوش ادمیرسیده است. 

درسته بعضی وفت‌ها ازساعت چهادهم زودترمی‌خوند, 
ولی من نمی‌تو نستم کادیش بکنم‌چون ساعت نبود که کو کش کنم. 

گویا بصدای خروست همه اهل خانه از خواب می - 


پر یده | ند .۹ 


¥ 


صدای روس 


س قر بان باور کنید که اینجایش کاملا" دروغه جون من 
دهن بندی شبیه چائی صاف کن بسته بودم وصد‌ای اوازاطاق من 
پیردن نمی‌دفت + 

ت ولی طبق مقررات شهر داری شما حق ندادین در خانه 
خودتان حیوانات اهلی نگهد‌ارید. 

قر بان اینوباید باون خروس بکین نه‌بمن. 

اونکه ازمتررات جیزی حا لیش نمی‌شه. این توگی که 
اید بفهمی. ا گر نمی‌دو نی بدون... تومجبودی سراو نو ببری. 

س پاشه سر‌شومی‌برم ولی اجازه بدین تا سر بر ج که بتو نم 
ساعتی بخرم زنده بأشه و من از وجودش بعنوان ساعت استفاده 


پکنم بعداً... 

صاحبخا نه گنت : 

من نمی تو نم تا س‌برج صبر کنم. خودش بس نیست‌حالا 
قوخونه‌ام خروم نگهمیداره. 

کلانتر گفت : 

- اصلا" توقانون استاي هم نگهداشتن حیوانات اهلی‌دد 
خاأنه‌های مسکونی منع شده. 

۔۔ ولی قر بان غیر ازخروس‌من: خود مادام ۱۲-۱۰ تا 
گر به ر نگ ارنگ تو خونش نگهمیداده ا گر قدغنه اونم نباید 
نگهداده . 

کلانتر روبمادام کرده گفت : 

.. پس شما هم ۱۲-۱۰ تا گی به دادید د هیچی نمی‌گین ؟ 

دارم که دارم ۰ میگن جهاد دیوادی اختیاری ۰ ولی 
این مستأجرمفنکی چی‌میکه وخروس نگهمیداده. | گرمن گر به 


نگهمیدادم آولاد ندآرم‌وآزاو نها پسو اه اولاد استناده می کنم 


غر و ححح ۷۴ 

ولی گر به‌های شماهمچنین که هوا به‌خودده سرد شد خو نه 
را یشکل‌خا نه‌های‌فساددرمیآرن وجلوی زن و بچه من به‌بدترین 
وجهی بە‌معاشةه ومغازله 2 ی بر داز ند. این کار گر به‌های شما باعت" 
ر کوداخلاق بچه‌های من‌می‌شه.من‌حاضرم سر خر دسمو پیر م ولی 
شما هم باید سر گر به‌ها تو نو بهر ید. 

مادام با ناداحتی زياد فریاد زد: 

از گر به‌هام نمی تو نم صرفنظر کم ولی دلم هم نمی‌خواد 
اون خروس توخونه ما باشه . 

کلانترسری تکان داده‌گفت : 

- بسیارخوب‌حالاکه باهم توافق نمی کنید مجبورمازهر 
دوی شما بازجوگی مقدماتی‌کرده برای تعیین تکلیف قطعی‌شما 
را به‌دادس| بفرستم . 


کلانتر آ نگاه رو بیکی از ماشین نویس‌های کلانتری کرده 


شهاب آقا.هرچی میکم توماشین کن. 
- چشم قربان . 
بازجوگی خانمی که از صدای خروس خوشش ش نمی آد 

باسم مادام.. 

به بخشید خانم اسمتان چی بود ؟ 

مادام ایئلی ولی شما اشتباه می کنید من نگفتم از 
خروس بدم میآد بلکه‌گفتم انصداش خوشم نمی‌آد . 

- ممکنه بگین چرا ازخود خروس خوش‌تان ميآد و از 
صداش بدتان ميآد ؟ 

مادام خنده کنان گفت : 

-آقای کلانتر مثل اینکه شما تازه تشریف آوددین جون 


ھ۷ سس صدای خروس 


| گر توپرو نده‌ام بنویسید که مادام‌اتیلی از خروس خوشش نمیاید 
همه بهتون می‌خندند. من نمی‌دو نم‌شما چه جور کلانتر ی هستید 
که اینطور سئوال می کنید : ۰ 

کلانتر ضمن خنده گفت : 

۳9 بسیار خوب همه‌چیزرا فهمیدم. شهاب آقا او نجاشو خط 
بزن تا بازجوگئی داازس‌شروع کنيم ۱... 


چگونه رائی‌مونو فر وختیم 


وقتی دائی خدا بیامرزمان از این دنیا رفت از لحاظ 
پرو نده‌های محکومیت‌جز ائی‌وغیرجزائی تکمیل بلکه‌د کوردداد 
شرارت بود . 

دائی‌جان مرحوممان از كتك زدن روز نامه‌چی‌ها گر فته 
تاحمل مواد مخدروازراهن نی گر فته تا بدترین نوع بی‌وجدانی 
همه و همه دا انجام داد و آنوقت جان بجان آفرین تسلیم 
و 

در آ خرین ساعاتز ند گی‌اش غبر آزمنوو بر آدرم که خواهر 
زاده‌های اوبحساب میآمدیم کسی بر بالینش نبود . 

داگی‌مان وقتی هتو جهھ شد که چند لحظه‌دیگر بر ای همیشه 
خاموش‌خواهد شد رو یمن وبرادرم کرد وگفت: 

- خواهرزاده های عزیزم من در ذند گی با نداذه يك 
پول سیاه بر اتون کار نکردم ولی حالا که می‌خوام از این دنیا 
پرم‌ازتون خواهش می کنم بوصیت من که درون این با کت‌است 
عمل کنید شاید پدینوسیله» ۲۰-۱ لیره‌ای عایدتان بشه و ازطرف 
دیگر» ملت ما بدونندکه من خیلی هم بی‌ارزش نبودم. 

من هرطورشده تواون دنیا کادی برای خودم مي تنمو لی 


رف 


چگونه دائی‌مونو فروختيم 
آز تون می‌خوام بدون اینکه بفکر من باشید دقیقاً بوصیت من 
عمل کنید. چون | گر درا نجام آن کوتاهی کنید یقن داشته باشیه 
که هر گسز شما را نخواهم بخشید و هرطور شده در آن دنیا 
خدمتتان خواهم دسید . 

دائی‌مان پس این کنتگوازما جام شرآبی‌خواست وپس‌از 
خوردت شراب گفت : 

ها فکر می کنید توا اون دنا هم بشه شراب تقلبی 
ساخت ٩‏ 

اما بدوت اینکه جوابی‌ازما بشنود چشموایش برای همیشه 
سته شل . ۱ 

بعد ازمردث اوفورا" پا کت را باز کردیم ہتن وصيت نامه 
دائی‌مان چنین بود : 

- خواهرزاده‌های عز یز م. پس‌اذمر گم فودا بر ای فروش 
قلب؛ روده, معده» طحال وخیلی چیزهای دیگرم که بدرد می- 
خورد بسراغ بیمادستا نها ود کترها بروید. آ نها این چیز‌هارا 
پقیمت خوبی ازشم‌اخواهند خرید, دقت کنید درفروش] نها کلاه 
سرتان نرود. بعد ازفروش فورا خودتأنرا بر یس داد کستری 
شهرمان دسانیده بگوئید که مرده من خیلی پیشتر از زنده‌ام 
ادزش داشته است. . 

بر ادرم‌فورا آمبولانس گر آورده داگی‌مان دابه‌بیمادستان 
فلان پردیم . 

پرادرم سپس خدمت دئیس بیمادستان دسیده گفت: 

قر بان ما قلب تازه‌ای دادیم که می‌خواهیم بفروشیمآیا 
حاضرید او نوبخرید ؟ 

- با کمال میلاتفاقا" مدتهاست که انتظادچنین بیشنهادی 


عز یز نسین ۷۸ 
داشتیم ۰ 
دگیس بیمارستان[ نگاه‌پیشخدمت اطاقش دا اجضار کرده - 
گفت : 

- هرجه زودتریکی ازاقوام بیماد تخت وراکه مدتهاست 
برای خرید قلب سالمی دوزشمادی می کنند پیش من بیآودید. 

پنج دقیقه بعدزن ومر دک با عجلهو ارداطاق دگیس بیمادستان 
شد‌ند. دئیس بیمادستان درحالیکه مذو و برآددم را نشان میداد 
گفت : ۱ 

- این آقایون حاضو ند قلب تازه و سا لمیرادراختیادشما 
بگذادند. حالا اجازه بدهید تاسوالی ازخودشان بکنم کی 
رویما کرده برسید : 

خوب نفرمودید داگی جا نتان جه وقت مرحوم شد‌ند؟ 

ت تقریباً نیمساعت میشه! ... 

خیلی خوبه . 

آقاگی که از نزدیکان بود پرسید : 

- خوب قربان قلب دائی جانتان دا بچند یره مسی - 
فروشید ؟ 

برآدرم نیم نگاهی یمن کرده منهم نگاهی باو کردم ۰ 
برادرم گفت : 

- ده هزادلره . 

مثل اینکه خیلی گرون می‌فرمائید؛ با ناداحتی گنتم : 

_ اختياددادید قر بان. شماقلبی‌باین تاز گی داتودکون 
هیچ جیگر کی نمی تو نید پیدا کنید 

گذشته از این قلب دائی من قلبی نیست که لنگه‌اش تو 
دنیا پیدا بشه. قلب داگی مرحومم [نقددد وف و مهر بان بود که 


۷۹ سس چکونه دائی‌مونو فروختيم 
حاضر نمی‌شد مورچه‌ای زیربایش بمو نه قلب دای من أذ عشق 
وطن؛ عشق خانواده. عشق ق با نسانها وحیوانات و پالاخره عشق 
بمردم این مملکت پر بود . 

حتی یادم هست وقتی نامزدش بامر‌ددیگری ازدو اج کرد 
ازترس آنکه مبادا شوهرش لبهای او را ناراحت کند 6-۳ ماه 
سر بی‌شام. رومتکاش گذاشت . 

درقلب اواحترام به‌بزر گتران. علاقه بزیردستان همیشه 
موج می‌زد. آخه که چه حیف شد زود مرد ومارا درغ‌مر گش 
تنها گذاشت ؟! 

وقتی منو و برادرم بدنبال این تعریف و تمجید شروع 
بگریه کردیم اون آقا پر‌سید : 

ببینم ممکن نیست باما ۷ هزار و پانصد ليره حساب 
کنید ! 

ما بدونآنکه جوابی باو بدهیم‌هم‌چنان گریه می‌کردیم. 

خوب هشت هزارلره میدم . 

-آه اون قلب چه قلبی بود . 

خیلی خوب هشت هزارو پانصد ليره 

اه اون قلب روف که حأضر نمی‌شد مودجه‌ای ذیرپایش 
پموثه . 

خیلی خوب دیگه گریه نکنید من اونو ۱۰ هزارلیره 
می‌خرم ۰ 

پس اذ گرفتن ۱۰ هزار ليره دائی بی‌قلب‌مان دا سواد 
آمبولا نس کږده به پیمادستات. . . بردیم. بر آدرم‌ازد گیس بیمارستان 
بر‌سید : 


» ۰. 


- قر بان هنو وبراددم يك جفقت قلوه سالم دلوم ۰ باور 


عر ن ج ب ۸۰ 


کنید | گر از آب فاضل آب شهر دوش بریز ید آب مقطر تحویلتون 
میده. ] با حاضرید اونها را اذما بخریه ؟ 
یله که میخریم اتفافاً مدتی است که احتیاج مبرم بيك 
قلوه دادیم . 
ولی قربان ما اونها دا تك تك .نمىفروشيم گت 
خواستید بخرید باید دوتاشو باهم بخرید . 
- بسیارخوب اجازه بدهید یکی از نزدیکان بیمادی دا 
که قرار است کلیه‌اش را ءوض کنیم باینجا بیآورم تأخودتان بهثر 
وبیشتر با ایشان صحبت کنید. 
چند دفیقه بعد مرد بلند بالائی که جند انگشتر بها نگشت 
هاش داشت و انسان بادیدن او بیاد شوالیه‌های قدیمی می‌افتاد 
وارد اطاق دگیس بیمارستان شد . 
آن مرد بدون مقدمه پر سید : 
خوب چند میگن ؟ 
۲۵ هز ار لره ۰ 
5 خیلی گر نه 
- وای قربان دوتاشو ۲۵ هزارلیره میکم. شما می‌تو نید 
ازیکی‌اش استفاده کر ده‌ازدیگری بعنوان قلوۂ ید کی دد بیمادیا 
خودتان استفاده فرمائید . 
- بهخرده ارزون‌تر حساب کنیه ۳ عشتر که پشیم ۰۰۰۱ 
برادرم با ناراحتی کفت : ۱ 
- قر بان‌این‌قلوه‌ها ازاون قلوه‌ها نیست که شمامی‌فرما کید. 
مااین قلوه‌هارابه‌شرطی می‌فروشیم.| گر بیمار تان بعد آذ بهیودی 
هرشب ۱۰ مر تبه برای دفم ادرار از دختخوایش برون نیآمد 
حاضریم پولتو نو پس يديم .۰ خداً بیامر زه دائگی جانم وفتی نیم 


۸٩‏ سس چکونه دائی‌مونو فروختيم 


بطر آ بجو می‌خورد شش بطر ونیم آب تصفبه شده پس میداد . 

- من حاضرم۲۰ هز ادلیره بخرم . 

- نمی‌شه ضرد می کنه . 

هگر او نها داخریدید که ضردیکنه ٩‏ 

- قر بان ا گر بده نید داگی مرحوممان وقتی زندانی بود 
وما براش غذا و دخت و لباس می‌بردیم جقدد ضرر می‌کر دیم 
اصلا" جو نه نمی‌زد ۲ 

۳۹ با بی‌حوصلکی جکی بمبلغ ۳۲۵ هز ار ليره نوشته بما 
داد وما پس از نیمساعت دائی بی‌قلب و قلوه‌مان دا به‌بیمادستان 
دیگری بردیم. برادرم به‌رئیس بیمادستان گفت: ۱ 

قر بان يك معده خوب دادیم. 

ت ذخم معده که نداره ؟ 

تخیرقر بان سالم سالمه . 

- من باید شکمشو باذ کنم و ببید م اگر‌سالم بود می‌خرم . 

ما که می‌دانستیم معده دا ت با ندازه‌ای بزرگی و جا 
داراست که معد صد تا سیاستمداد پیش اون معده‌ای نمی‌تونه 
باشه موافقت کردیم. دلی قبل ازاینکه دکتر شکم دائی‌جان را 
باز کند برادرم گفت 

1۳ کتر اورا تأبحال چنین معده‌ای ندیده و 
تخواهید دید . مثل اینکه خداوند متعال معده داگی مان را 
رابسورت نمو نه درست کرده وعضلات مخصرصی که ددمعده هیچ 
پشری نیست؛ بطود ع هب در آن کار گذاشته است یادم ميآد 
مر حوم مغفور وقنی با ندایزه ده _ دوازده نفر غذا می‌خورد و 
نمی‌تو نست ازجایش بلند بشه فورا یکی ازاین عضلات‌اضافی‌را 
بکارمی| ندا خت وپس ازخارج کردن صدائی که بی‌شباهت به‌شليك 


عزین نسین 7 AY‏ 
توپ نبود درخوداحساس راحتی کرده دوباده مشغول خوردن 
می‌شد . 

- بسیارخوب می‌خرم . 

- این دا هم داید بدانید که گنجایش معده دائی‌جان از 
۰ ليره بیشتره . 

خیلی خوب قیمتش جنده ٩‏ 

- برای خودتون می‌خریدیا برای‌کس دیگری خریداری 
می‌فرمائید ؟ 

برای یکی از بیمادان فترم می خر م. 

En E 

- ولی خیلی ذیاده | گراو نو قسطی بگیرین نمی‌شه؟ 

- جرا نمی‌شه ۶ هزارلره‌اش رانقد بدین بقیه‌ائ راهم 
۶ ماهه بپردازید . 

- اگراجاذه بفرمائید قیمت آ نرا به ۵‏ ۷ هز اد لیره تنزل 
بدم و ۴ هزار ليره بابت پیش سط تقدیم كنم . قول میدم بقیه 
آنرا ۶ ماحه پپر دازم , 

- باشه مانعی نداره فعلا" ۴ هزار ليره لطلف بفرما کید ۲ 

این بارداتی جان را بدون معده سوار آمبولانس کرده 
به بیمارستان ۰ ۰ ۰ بردیم. پرادرم ازرئیس بیمادستان پرسید. 

۰ - قر بان ماروده باريك و روده طفت بسیارتازه‌ای دادیم 

آیا اونها دامی‌خرید ؟ 

- ما فقط روده باريك لازم دادیم . 

- اگر بخواهید بخرید بايد ډو تاشو دوهم بخرید . ما 
او نها دا تك تك نمی‌فر دشیم ۰ 


خوب قیمتش جنده ٩‏ 


۳ چگونه دائی‌مونو فروختیم 


- دوتائی دوهم۱۰ هزادلیره . 

اگر فقط روده باريك دابخوام ؟ 

فرقی نمی‌کنه بازم بایه ۱۰هزادلیره بدین . 

بت گرا نطو زه دوتاشو می‌خرم. گفتم : 

_آقای دکتر بادد بفرمائید این دوده‌ها از اون رودها 
نیست.اگردائی جان عزیزم زنده بوده ۰سال دیگه هم براش 
کار می کردند. چون نەز خمی دوشون هست ونه اینکه‌سرطانی 
دار ند . 

دکتر گفت : 

- پیشنهاد دیگری دادم ۰ 

- بفرمائید قر بان . 

اونو متری بفروشید . 

- متوجه شدیم قر بان . 

- یعنی متری هزادلره بامن حساب کنید. 

ین براتون گران تمام می‌شه " 

- مانعی نداده من باین قیمت بهترمی‌خرم. 

باتسفاق د کتر وارد اطاق عمل شده پس از شکافتن شکم 
دائی‌جان به‌تمیز کر دن روده‌هایش پرداختیم . 


يك متر ۰ ۰۰ دومتن ۰۰۰ ۵ متره۰۰ ۱۰ متر.. 

دکتردرحالیکه آه وناله می کرد گفت : 

- من در طول زند گی‌ام آدم باین روده درازی ندیده 
بودم . ۱ 

۱۳ متر ۰ ۰۰ دوازده متر ۰ ۰ چهارده متر وسی‌سانت 

- خوب۳۰ سانتش بنفع شما ۱۴عتر تمام . 

دردسر تان ندم تاعصر آ روز ازدائی‌جان بیش از ۲ کیلو 


عن ین نسین. ۸۴ 


استخوان دردست ما نما ند . 

چون پوست دایی‌جان داهم ازقرادهرسانتی مترمر بع به 
يك‌لیره فروخته بودیم . ۱ : 

استخوانهای دائی‌جان دا درقبرستان عمومی دفن کرده 
بشمردن پو لها پر داختیم ومتوجه شدیم ۸۰ هزادلیره بابت فروش 
اعضای مختلف بدن دائی‌جان پدست آودده‌ايم .۰ 

اما کار بهمین‌جا تمام نشد و منو برادرم بمقامات مسئول 
مراجعه کرده باطلاع ] نهارسا ندیم که دائی بی‌ارزش ما۰ ۸هزاد 
لره ارزش داشته است . 


کت و شلوادی گفت : 

۷۵ ليره بدین تا سه تا اسکناس ۰ لبره‌ای تقدیم 
کنم 

اواژشنیدن این حرف جنان خنده‌اش گر فت که کم مانده 
بود درجلوی دکان کت وشلواری دراز بددازدوی زمین بیفتد. 
ولی بهر نوعی بود جلوی خنده‌اش دا گرفته درد لش گفت : 

- مردحسابی| گر ۵ ر ۷ليره داشتم که‌این بادونی‌دو باین 
قيمت‌ها نمی‌فروختم . 

خواست دو باره خنده را سر بدهد که يهومتو جه شد برای 
خندیدن وقت‌کافی ندارد و باید بهر نحوی شده‌برای شب عید 
که چند ساعت بیشتروقت نداشت پول وپله‌ای گیر پیآورد . 

ازمر د کت وشلواری۵ ر ۲۲ ليره گرفته درحا لیکه بقچه‌ای 
زیر بغل داشت ازدکان اوبیرون آمد . 

دیگه بادونی نداشت که بپوشه . ولی برای او چه فرقی 
می‌کرد. ]یا اوباداشتن بادونی تونسته بودکادی برای خودش 
بیدا کنه؟ [با او باداشتن بادونی تونسته بود بدهی قصاب ویقال 
و نونوا مخصوصاً صاحبخونه دا بده ؟ 


بک 


عز بن نسین ۸٦‏ 


آیا اوتونسته بود مردمی راکه بهشوت بدهکار بود ازس 
راهش پرداده ؟ ۱ 

جواب تمام این‌ها منفی بود پس چه لزومی داشت که‌بی 
پول بگرده وبادونی تنش بأشه . باو جود] نکه حالا بارو نی نداشت 
ولی چند لیره‌ای توجیبش بود که بااو نها می تو نست‌کارها ئی بکنه 
ولی بتظرش کم می آمد 

باخودگفت : 

ازقدیم و ندیم گفتن : پول» پولو میآده . شاید این گفته 
در پاده من هم‌درست از آب درییآدوتا بخوام بخودم بیآم متوجه 
بشم که پولهام جند برابرشده ۰ 

در يك آن جرقه‌ای در اعماق دوحش درخشیده با خود 
گفت : 

ب دیگه ازمراجعه بکارخا نهه| و کار کردن درآ نها حسته 
شدم. دیگه نمی خواهم اسیرو بنده کسی باشم. می‌خوام آزاد باشم 
وبکر آزاد مشغول بشم. مثلا" مثل همین پرتقال فروشها که کناد 
خیا بون ایستادنه و توجعبه‌جاشون پر تقال می‌فروشند. 

من ازفردا پر تقال می‌فروشم. هر جعبه پر تقال اگر ۱۰ 
لیره نفع داشته باشه برام خیلی زیاده. چون من می‌تونم ۵-۴ 
جعبه در روز فروخته 0-6۰ یره کاسب باشم. 

۰ لره در دوز کم پولی نیست . 

پدنبال این تصمیم با خوشحالی زایدالوصفی خودش را 
بمیان انبوه مردمی که برای خریه عیدازخانه خارج شده بود ند 
زد و چند لحظه بعد وارد مغازه دادیوفروشی شد 

رادیو فروش پس اززیرورو کردن دادیو گفت : 

مثل اینکه خیلی‌کاد کرده . 


۷ سس سس ماألی بك بار 

با تعجب گفت 

E‏ آمدتهافر اموش کر ده بودیم که دادیوگی 
هم داشته‌ایم.اذاین لحاظط ممکنه درغیاب ماخود ۷ 
باشه ! . 

دادیوفروش پس اذبردسی زیاد گفت : 

_ دو موجش خرابه و فقط يك موجش که با اون می‌شه 
صدای مملکت خودمونو بگیریم سالمه. 

درسته ولی من احتیاجی نداشتم غير از ساز و ضرب 
مملکت‌مان بسازو مملکت بیگانه‌ای کوش بدم . 

آندو بعد ازمدتی گفتگو و چانه زدن بتوافق رسیدند . 
رادیو فروش گفت : 

- ۲۵ لیره بده تا يك اسکناس۰ ۱۰ لیره‌ای تقدیم کنم. 

اويك باردیگرمجبود شد خنده دا سردهدچون ددجیبش 
بیش ترآذ۵ ر ۲ ۲ ليره نداشت. اوافسوس می‌خورد که‌چرا با ندازه‌ای 
که اوپول می‌خواد پولی در جیب ندارد تا مثل دیگران دست 
درجیب کر ده باژست مخصوصی بقیه پول دا قبل از گرفتن وجه 
بفر‌وشنده بدهد . 

او پس از گرفتن ۷۵ ليره از مغازه دادیو فروشی‌خارج 
شد . 

تبسمی پروزمندانه لبهای او راگشود و مثل تجار عمده 
پر تقال که نفع سرشاری‌ازاین تجارت برده‌باشند خود داداخل 
مردم کوچه و بازار نموده بطرف خانه‌اش رهنپارشد . 

او پس‌ازفروختن بارا نی‌اش مجبورشده بود دادیوعزیزش 
را نیز بفر وشد . 

ولی نبودن دادیو براش حه اهمیتی داشت . چون خود 


ورو ت حح ڇڪ AA‏ 
او بهترمی‌توانست تصنیف‌هائی دا که توسط خوانندگان آماتور 
دررادیو اجراء شد بخواند وفقط کافی بود چون مار زده‌هاجند 
پارآه...اوف گفته این گو نهآواز وتصنیف‌ها داببایان برساند ! 

اگرزن و بچه‌هاش از نداشتن ر ادیو اظهارد لتنگیمی کر د ند 
هفته‌ای دوسه شب آ نهم باصدای بلنه و گوش خراشش برایشان 
کسرت می‌دادو نمی گذاشت اهل‌وعیا لنش عقده‌ای بدل بگیر ند. 

همچنا نکه بطرف‌خا نهاش می‌دفت یکباددیگر بفکر تجادت 
پرتقال افتاد . 

-آدم می‌تونه ۱۰ ليره از این چهل ليره دا خرج‌کنه و 
بقیه‌اش را برای روزمپادا پس‌انداز بکنه. ۰ یره در ماه کم 
پولی نمست !. 

باران شروع ببادیدن کرد ولی اومثل سایرین تلاش در 
رسیدن بخانه نداشت وما ننداشخاص ثرو تمند که به‌هیچ‌چیز اهمیت 
نمی‌دهند سزخوش از باده پیروزی طول خیا بان دا يواش يواش 
می‌پیمود . حتی بکسانی که باو تنه زده یا او دا هول می‌دادند 
چیزی نگفته بلکه می‌خندید . 

اما دیدن یکی ازلزدوستا نش اورادو باده بحال اولیه خود 
بر گرداند. سرش دا بداخل يمه کش کشیده مثل هميشه شروع 
بلرزیدن کرد. به‌بخت بد به‌اقبال بدترش فحش‌ها وناسزا گفت 
اما لحظه‌ای بعد که بايك پر تقال فروش ده بروشد. همه چیز را 
فراموش کرده سرش دااز یقه کتش بیرون آورده مانند تجارعمده 
پرتقال شروع براه دفتن کرد. 

بعد ازمدتی داه پیمائی جلومنازه لو کس فروش بزد گی 
ایستاده مانند خانم و آقای ثروتمندی که چشم پاجناس لو کس 
ویترین دوخثه بودند دوخت. 


زگ سس سالی يك بار 


اواهمیتی به‌اتیکت اجناس نسمی‌داد بلکه جدیت می کرد 
با نچه کهآ ندو نگاه می کنند نگاه کند . درتعقیب نگاه] نها بتدا 
بيك بارانی بسیارزیباسپس به‌اباسهای زیبایزنانه توجه پیشتری 
کرده یاحودگفت : ۱ 

- واقعاً که جه مملکتی دادیم دمو کر اسی بمعنی وأقعی 
درحال اجرا» است. 

اگرددهرمملکتی غیرازمملکت خودمان بود اجازه نمی- 
دادند اشخاصی مثل منو وامثال من باجنای لوکس نگاه کنند 
ولی تومملکت ما اصلا" کسی نیست بگه : 

- توچطوری بخودت اجازه میدی ویترین مغازه لو کس 
فروش دانگاه‌کنی 1 

تمام اشیاء آن ویترین دا از جوراب گرفته تا شال گردن 
نگاه کرد ورنگهایآ نها دا نیز بخاطرسیرد. 

این خیا بان ومفازه‌ها برایش کاملا فریبه بودند مخصوصاً 
اتویوسها وجراغانی این خیابان که برای عید تز ین شده بود 
کاملا" براش نا آشنا می آ مد فکر میکرد: 

| گرمی‌توانست دو تا . ۰ لیر ه رادر ماه‌های‌اول تجار تش 
پس ا نداز کندازفروختن پر تقال آ نهم درجعبه دست خواهد کشیه 
وبجای آنکه س‌هر خیابانی برای فروختنآ نها ساعتها بخود 
به‌لرزد يك کامیون پرتقال وارد کرده به‌این‌تر تیپ دسماً جزء 
تجار پر تقال محسوب خواهد شد . 
ی بعدیکوچه‌شان رسید. او برای اولین بارقبلازغب 
آفتاب بخانه‌اش میآمد و اصلا اهمیتی بنگاههای طلب کارا نش 
نمی‌داد. بلی اوحق داشت چنین کاری کند چون تجادت پر تقال 
آنقدرها بی‌اهمیت نبود که اورا از ۰ ۱- ۱۵بدهی بتال وقصاب 


مد 


٩۰ 


عن بز فسین 
تر سا ند 

قبلاذاینکه وارد خا نه‌اش شودپیش بقال محله دفته بدون 
اینکه سلامی بکند پرسید : 

- بدهی‌مون چقدره ؟ ۱ 

بقال باشی که نمیدانست چه تغییراتی در مشتری‌اش روی 
داده مظلوما نه گفت : 

- ۵ ليره قر بان . 

- پیا این هم ۵ لیره‌ات ولی بدون‌که ما ازاونها نيستیم 
که توخیال می کردی ون من می‌خواستم مال مردمو بخودم 
حالا ملیونر بودم. خواهش می‌کنم روحساب ماقام بکش و بعداز 
این واسیه ۵ + ۶ ليره پشت سرمردم دری ودی نگو. 

وقتی واردخانه‌اش شد طبق معمول بچه‌هایش در گوشه‌ای 
کز کرده وزنش‌مشنول وصله پینه بود. پرده سیاه‌دنگشان مثل 
همیشه کشیده بود. 

او وقتی وضع را بدان‌سات دید بهز نش‌فریاد زد: 

- پلندشو بوضع بچه‌ها برس‌این چه زند گی فقیرانه‌ایست 
که مادادیم! يالله فور ادن پرده سياه دا کنادبزن وچراغ دا 
روش کن ۰ 

ولی طلب‌کادها متوجه می‌شو ند که توخونه‌ای . 

ناراحت تباش من طلب اونها دا دادم بگذار لااقل 
سالی يك بارهم که شده مثل‌مردم عادی زند گی‌بکنیم! آخه امشب 


ناسلامتی عیده ! 


اگر عقل داری ٩‏ 


بنظر بنده اگراسان بجای ۱۰۰هزار لره نقد سه دوست 
صمیمی و باصفا داشته باشد ارزش آنها بمراتب بیشتی از پول 
نامبرده است . حتماً از خواندد این جمله در دل خواهید 
گفت : 

«برو یا با توهم سیمهات قاطی‌شده. آخه مرد ناحسابی‌ کی 
دوست ورفیق ميتو نه جای پولوبگیره». 

yT 
هزار ليره داشته باشید خیلی که کار کشته باشید میتو نید‎ ۰ 
آپادتمانی بخرید.اما اگر دوسه‌تا دوست خوب داشته باشید‎ 
چندان داهنمائی‌هاگی میکنند که هر کلمه‌اش بیشتر اذاین مقداد‎ 
ارزش خواهدداشت وآ نوقت خواهید فهمید که چتدر در زندگی‎ 
عقب بوده وخودتانهم ازاین موضوع خبر نداشته‌اید.‎ 

پس از آنکه نامه‌های تهدید آمیز طلبکاران بخانه دواطاقی 
ما بار یدن گر فت متّوحه شدیم که چه دوستان‌ثروتمند ودلسوزی 
داشته وخودما نهم بیخبر بوده‌ایم. 

| گردرد ما فقط آمدن نامه‌های تهدید آمیز بود ميتو نستم 
بنحوی راه وچامی‌برایش باذبکنم اما اخراج من ازموّسه‌ای 


بجن فن دزن اسب تسش سس رب ۲ 


که درآن کارمیکردم قوز بالاقوز بود. 

منووذم ازصبح تاظهر نامه‌های تهدید آمیز طلبکاران دا 
خوانده ازظهر بیعد بفکر افتادیم که چه غلطی بکنیم تا بتوا نیم اذ 
دست آنها خلاص شویم. 

البته کسی دراین گرفتاری من ؛ مقصر بو د ومتصر اصلی 
من بودم که درموقم عروسی به پشت گرمی این گفتاد بزر گان 
که فر‌موده اند: 

- خرج عروسی وخریدن خونه‌را خدا خودش میرسو نه. 

دست بخر ید |اجناس9سطی‌زدم و خودمو بخاك سياه نشو ندم. 
درمیان طلبکاران سه چهارنفر ازهمه بدجنس‌تر بودند یکی از 
آنها پرده فروش سر کوچه مان بودکه ۵۰ ليره بابت آخرین 
قط باو بدهکاربودم پس ازاو صاحبخانه بود که مطالبه دوماه 
اجاره عقب افتاده‌اش را میکرد وبالاخره سومین نفرمبل فروش 
بود که لحظه‌ای. از جلوی درمنز لمان رد نمیشد. 

وقتی منووزنم پس ازمدتها تفکروتعقل فهمیدیم که بافکی 
کردن وغصه خوردن قادر بپرداخت افساط مردم نخواهیم شد؛ 
دو بز نم کرده گفتم: 

مج جاره دیگری جز این ندادیم که درموقم مر اجعه‌طلب. 
کاران اجناس آنهارا بخودشان بدهیم» مثالا“ وقتی پرده‌فروش 
برای وصول قسطش آمد پرده‌هایش ۰ . وقتی مبل فروش برای 
وصول طلبش آمد مبلهایش و بالاخره موقعی که صاحب خانه 
برای وصول دوماه اجاده عقب افتاده‌اش مراجعه کرد اون چند 
تیکه اثائی را که در منزل دادیم برون آورده خانه اش را 
باو بدهیم . ۰ 

طرح‌این نقشه بسیارخوب بودولی‌به نظرقا نم کننده نمی- 


ج 


آمد جون بمحض اینکه صدائی شنیده همشد بگمان اینکه سر ده 
فروش است فوداً پررده‌مارا ازجایش کنده برای‌پس‌دادنآماده‌شان 
میکردیم . و یااینکه مبلها دا از جایشان برداشته پشت درب 
ھی جیدیم. 

یکی از دوستان بی‌پولمان که از ماوقع مطلع شده نود ۱ 
گفت : : 

- هیچ ناداحت نباشید. دنیا پستیو بلن‌ی داده فقط اگر 
عمَل:داری اون ۴-۳ تیکه اثاثی که داری ازدست نده و خاطر 
جمع باش بالاخره اقساط مردم‌دا که بیشتر اذقیمت اصلی آنها 
پول بهشون دادی پرداخت خواهی کر دم فعط دداین ميان تو 
به ۰ ۰یا ۷۰ ليره پول احتیاح داری که او نم میتو نی ازیکی 
دوستان ثرو تمندت برای یکی دوماه قرض‌گرفته دهن طلبکاران 
دا ببندی . 

۳ ولی‌من روشو ندارم آذ کسی‌قرض بخوام» حتی‌حاضر م 
از گرسنگی بمیرم داز کسی قرض نخوام. 

این چه حرفیه که میزنی؟ پس دوست و آشنا واسیه چیه؟ 
ما تا بحال ازهزادان نفر .قرض کرده و به هزادان نفر قرش 
داده‌ایم. ببینم تو دوست و آشنائی نداری که پول داشته باشه؟ 

- فکر میکنم نه. 

ب درو غ میگی چون مهرداد خان » فر ید خان» کنعان 
خان وازهمه مهمتر پاوزخان که ۰ ¥ ۷۰ ليره واسش پول 
توجیبی اش هست ازدوستان نز ديك توهستند. 

- اینهاگی را که اسم بردی بخو بی میشنأسم ذنم ۱ 


قرض میخواد يك روش سیاهه وکسیکه نمیده دوطرف‌روش. تازه 


عز ین نسین ۴ 


برض اینکه بهت اعتماد نسکردند و ۶۰۰ لره ندادند جیزی 
ازدست ندادی. ۱ 

ممکنه بدن ولی من اون رورا ندارم که بگم «یاوز آقا 
لطفاً ۷۰۰-۲۰۰ ليره بمن قرض بدین تادوسه ماه دیگه بهتون 
پس بدم . 

مس پرای جی روت نمیشه؟ 

- برای اینکه خجالت میکشم و دوم نمیشه پیش زن و 
بچه‌هاش قرض بخوام. 

اگر بر گر ده وبکه: 

داداش بامید خدا عروسی کردی یا بامید من ؟ 

او نوقت من جی,دادم بکم ف 

- یاوز آقا اذاو نهاش نیست که اذاین‌حرفها بز نه. گذشته 
ازاون تو که نمیخوای بی‌مقدمه ازش‌قرض بخوای که روت نشه 
هر کاری اصولی داره » اول برای پس دادن بازدیدش بخو نش 
میریم. پس از احوالیرسی حتماً از وضع زند گیمان خواهه 
پرسید» تو باطلاع‌او میرسانی که ازکاد بر کناد شده. وضع بدی 
داری» بعداً او مییرسه خوب حالا که در آمدی نداری چگو نه 
زند گی میکنی؟ توفوداً بهش میگی: 

- تا بحال باقرض وقوله زندگی‌کرده وحالا کسی حاضر 
ثیست بهت قرض بده و آنوقت است که خود باوز آقا فکر‌همه 
" چیزدامیکند وپولی که تولازم‌داری دراختیارت میگذاده. مگر 
یادت رفت شب تقد وعروشیمان چ ی گفت: 

اگرعقل دادی این دختره دا از دس دده. 

بعدش چی گفت؟ 

_ خداوند بکسی که عروسی میکنه یا حونه ای میسازه 


۵ سس ار عقل‌داری 


كمك میکنه . 

من اطلاع‌داشتم که دوستم یاوز آقا پهر کسی نصایح زیادی 
میدهد ولی ازپول دادنش خبری نداشتم فردای آنروز زنم دو 
بمن کر ده گفت: 

- امروزعصرجائی‌نروچون خبر کردم ومیخوام با تفاقهم 
بخونه یاوز آقا بریم. 

خواه‌ناخواه خودم دا برای يك مهمانی اجباری آماده 
کرده. چند بار متن سخنرانی دا که میبایست بلافاصله پس از 
شرفیاب شدن بحضوریاوز آقا برزبان‌بیاودم تمرین کردم و کاملا 
آماده شدم 5 

وقتی درب خانه آ نهادا بصدا در آوردیم دستهای منو و 
زنم ازشدت هیجان وشرم میلرزید؛ باور کنید | گردست زنم دا 
نمیگرفتم نقش ذمین میشد» باوجود این دوبمن کرده گفت: 

۳۳ جرا ناداحتی 0 جرا رنگت بر یده؟ جدیت کن ع حالت 
کاملا" طبیعی باشه 1.. 

من اذ یکطرف جدیت میسکردم حالت طبیعی خودم را 
بدست آورم وازطرفی سعی داشتم مطالب نطق کمکه‌ای فوریرا 
که میبایست ازیاوز آقا بخواهم بیادبیاورم «یاوز آقا شما هرچه 
بگوگید حق دارید. ما بایه خیلی زود تر از این شرفیاب شده 
ضمن بوسیدن دست شما از زحمات شما قدردانی میکردیم ولی 
کثرت مشفله» باض به سقلمه ذنم بخود آمدم. او گفت 

- از کدوم مشنله صحبت می کنی؟ تو که یلا" بیکادی» 
اگر او نجاهم اذاین‌حرفها بزنی کارمو نو بدترمیکنی. خواهش 
میکنم اینقدد بهیجان نیا. چون اونها مخصوصاً زنش خیلی آدم 


خوب و خون‌گرمی است. 


عز یز نسین ۹۹ 


منکه میدا نستم درموقم درخواست قرض قیافةٌ اورا چون 
قیافة دگیس حسابدادی موسسهمان در موقع پرداخت مساعده 
" خواهم یافت چیزی نکفتم» ولی‌زنم اصرادعجیبی داشت که آنها 
رایاقر آن و آیه. مردمان خوب و دوست داشتنی جلوه دهد. 

- عزیزم اینقدر ناداحت نشو . این زن و شوهر درست 
مثل دوتا کیوتر‌معصوم| ند و آزارشان تابحال بهیچکس نر سیده. 
باوجود این من چیزی داجم بامد‌نمات نگفتم و آنها تصود 
میکئند این مهما نی یك مهما نی کاملا عادی است:. 

در این موقع در بازشد منکه در عالم وم وخیال بودم 
پا کله بداخل حياط شیرجه دفتم و نفهمیدم دراین مدت چه کسی 
در دا بروی ما باز کرد چه‌کسی دست مرا بوسید يا من دست 
چه کسانی دا بوسیدم, فقط وقتی بخود آمدم که دیدم روی مبلی 
درست مقا بل مبل یاوز آقا نشسته‌ام . در این موقع صدای دنم 
در گوشم دیچید : 

- عزیزم بخودت بیاء یاوز آقا داده حالتو میب سه: 

منکه نمیدا نستم بچه‌علت یاوز ]فا حالم‌دا مییر سد سکوت 
گرده پس ازجند لحظه گفتم : 

الحمداله حوبم و کارها رو براهه . 

یاوزآقا با کنجکاوی تمام سراپای مر وراندازمیکر د 
ومن بدون آنکه توجهی‌بنگاههای اوداشته باشم جدیت میکردم 
فرصتی بدست آورده مطلب اصلی دا بیان کنم ولی این فرصت 
هر گز بدستم نیأمد . 

پس‌ازچند دقیقه درحا لیکه زن یاوز فا چشم بشکم همسرم 
دوخته بود پر‌سید: 


- هنوز خبر که نیست؟.. پاعجله گفتم: 


۷ .تسس اک عقل‌داری 


- چطوممکنه خبری نباشه! .. 
و خواستم دیز بدهی هايم دا برای آنها بیان کنم که 
ذنم هت : 
- تخیر ... هنوز که خبری نیست . 
این بارهم فرصت مناسب دیگری را از دست داده چشم 
بلب های یاوز آقا دوختم. 
یاوز آقا پس اذمدتی پرسید: 
خوب کارو بارت جطوره ؟ 
وال چی بگ... از اونجا اومدم برون. 
SE OE RE‏ 
کار کردن تو اون مؤسسه آخرعاقبتی نداده ولی او بحرفهام 
گوش نداد. 
ازشنیدن گفته‌های‌او ناداحتی عجیبی درخود احساس‌کرده 
باخود گفتم: 
آخه ادزش دادهآدم‌چنین دوست فهمیده‌ای‌داشته باشدو 
برای ۷۰۰-۶۰۰ ليره آنهمه رنج وعذاب بکشه؟ 
و درحالیکه به پی‌فکری خودم بد وبراه می گفتم اضافه 
کردم : 
حق باشماست قر بان . 
تو این‌دوره‌وزمونه که نمیشه با ۷۰۰-۶۰۰ ليره حقوق 
گذرون کرد. 
1 - قربون اون دهنت برم. 
هرقدرباوز آقاصحبت‌میکر د من‌شلتررميشدم. او بکنته‌ماش 
جئین ادامه داد : 
. | گرخداونه دری دا پروی بنده‌ای ازبنده‌هایش پبنده 


ر تیب بر یتح ۹۸ 
در دیگری را برویش بازمیکنه. 

- حق باشماست قر بان حتماً جنین دری را باز میکند. 

- ببین پسرم میخوام نصیحت پدرانه‌ای بهت بکنم ۰ 

- خواهش میکنم ۲ 

- هیچوقت تو کار وز ند گی بحساب دیگرون کار نکن و 
همیشه بحساب خودت کار بکن . 

کاملا صحییحه. 

اول باسرمایه‌ای خیل ی کم کار کوچکی ۳ شروع کن. 

بتصور اینکه باوز آقا صد درصد سرمایه ای خواهد داد 

- همینطور است که میفرمائید. اول باید از کار کوچك 
شروع کرد ۰ 

- ببینم میتونی د کون بقالی باز کنی ؟ 

- پله که میتونم . 

- سر کوچه ما بقال کثیفی ببقا لی مشغوله ولی میخواد 
اونو وا گذادکنه. من اگر کار نداشتم اونجادا میخریدم قیمت 
peî‏ خیلی بالا نیت ومیشه ۲۵ هزارلیره معامله کرد. 

زنم که موجه حالت غرعادی من شك بود گفت : 

خیلی ممنونیم ولی اگر پول داشتیم... 

یاوز آقا. درحالیکه صحبت ذنم را فطع میکرد گفت: 

شما او نجاهاشو فکر نکنید من او نوراضی میکنم که 
RE Ry‏ 

یاوز اقا تصورمیکردکه ها پول و پله‌ای داشته و برای 
راهنماگی درخرج آن بوی مراجعه کرده‌ایم و اگر اصل قضیه 
دا شرح نميدادیم هر گزمتوجه نمیشد لذا گفتم 1 


اگر عقل‌داری 
ولى بل از کار تسه له جانه و خا نواده برایمات مطر ح 


۹۹ 


- اوه... اوه ازشنیدن این حرفتون خیلی‌خوشحال شدم 
پس شما میخواهید خونه بخرید دمن بیخبرم۰۹.ز نم گفت: 

- نخیرقر بان دادیم خونهرا تخلیه می کنیم . 

باوز ]فا باقیافه‌ای حق بجانت رویز نش کرده گفت: 

- من نگفته بودم که بالاخره بضرر وزیان مستا جر ی پی۔ 
میبر ند ودرصدد برمیان خونه‌ای بخر ند! یفرمائید حالا دیدید 
جقددر است میگفتم. زن یاوز آقا گفت : 

- سق باتوست عزیزم ولی هیچکس بادرش تمیعه که 
اینقدر اونها درکارشان سریع بوده باشند. یاوز آقا در حالیکه 
دستش را روی شا نه‌ام میگذاشت گفت : 

- آفرین‌برشما... واقعاً که شما فرشته‌اید. اگریادتون 
باشه گفته بودم: 

خداوند کسی را که خونه میخره یازن میگیره كمك 
میکنه. وحالا بچشم‌خود می بینید که این کته بزرگان تاچه حذ 
صحت داره . 

آنگاه یاوز آقا از ذنش پرسید: 

بپینم اگر خونه آقا دمزی اینها دا براشوت بخریم 
جطوده ؟.. 

- خیلی خوبه . 

یاوز آقا خطاب بمن گفت 

- اصلا" معطل‌ نکن وهرجی زودتر اونجارا که پا ندازه 
يك ویلای بزر گ ذمین داده ۷۵۵ هزارلیره میفروشه بخر. زن 


یاوز آقا گنت 


غو لسن .سس سسسسه ۱۰۰ 

_ گلکاری مفصلی‌هم داده! پ باوز آقا گفت : 

اگرعقل داری اونو ازدست نده. 

در آن لحظه نمیدانستم عقلی دارم يانه فقط صدای ذنم 
مرا بخودآورد و آ نوقت فهمیدم هنوزعقلی بسردادم. ذنم گفت: 

از لطفتون‌ممنو نیم. فقط دراین اواخرمقدادی پرده‌ای 
و چندتا مبل خریدیم... 

اوا حرف راید تب 

5 بنظر من شما بخچال هم لازم دار ید. آنگاه ذنش را 
مخاطب ساخته پرسید: 

عزیزم یخچال آقای خالدی اینا رو جطوده واسشون 
بخریم ؟ 

- خیلی خوبه . 

باوزآقا خطاب یمن گفت : 

اگرعقل داری اونو-ازدست نده. چون یخچالی باین 
خوبی وارزو نی گیرت نمیاد. 

دیکه .یادم نمیاد سخثرانی یاوز آقا تمام شد يانه فقط 
وقتی چشم باز کردم خودم را در جای غریبه‌ای یافتم . اذذنم 
پر‌سیدم : 

. - بازم توخونه یاوز آةا هستیم؟.. ذنم گفت: 

- عزیزم جدیت کن حرف نزنی تو الان در یکی از 
بیمادستا نهای دولثی هستی ود کتر معالجت دستور داده با کسی 
صحبت نکنی. 

پس از مرخصی بیکی ازدوستان مشترك منؤ و یاوز آقا 
بر خوددم. گویا او حال مرا پرسیده ونگران حالم شده بود. 


۱۰ اگر عقل‌دادی 


دوستم درجواب او گفته بود: 

متاسفا نه دوستمان وضع خوبی نداده چون هم م‌یضه» 
هم بی بو له دهم بیکاده. 

میدو نید یاوز آقا پس‌ازشنیدن ماجرای من چه گفته بود: 

_ اوتااون‌کله‌ی پو کو باخودش باین‌ور وانودمیبره باید 
پد‌تر اذاينهاهم بشه واسشد کون‌گرفتم داضی‌نشد. خونه خریدم 
نخرید. اثاث منزل براش دیدم نیسندید , آخه این مردیکه 
احمق آدمه‌که آدم براش کارخیر انجام بده! حالا چشمش کور 
دندش نرم بشه و بعد از این براهنماگی های بز ر گترها توجه 


داشته باشه !۰ . 


لطفا باما تشر یف بیآدین 


درزیر برف شدیدی که می‌بادیدتا نیمه‌های آن کوچه پراز 
گل داپیش آمد. اما نا گهان اذحر کت بازایستاد . 

اوپس اذمدتی توقف خود را بجلوی دربی که پناهگاهی 
داشت رسا نید و بدودی که از بخاری‌های آن محله بردن میآمد و 
اورا باخود بعالم دیگرّی می‌برد خیره شد . 

بدون تصمیم قبلی چند باردستهای يخ زده‌اش را مقا بل 
دها نش گرفت تاشاید بدینوسیله گزمی مختضری با نها بدهد . 

اویس ازاین کار براهی که‌آمده بودخره شد. مردی‌افتان 
وخیزان بطرف او می‌آمد. 

چند بار تصمیم گرفت دل بددیا زده خودش دا به‌نزل 
مسکونی‌اش که از آنجاء ۲۰-۱قدم بیشترفاصله نداشت برساند 
ولی هر بار بیادقیافة عبوس صاحبخانه‌اش می‌افتاد اذا نجام این 
کار صرفنظر می کرد. 

این بار نیز ماننه دفعات قبل مروری در گفته‌اش که قبلا" 
آنرانوشته وازبر کرده بود نمود. اومي بایست اين چنين بسخنان 
خود شروع می کرد. 

- ازاینکه چند ماه اجاده اطاقم دا نداده‌ام شر‌منده‌ام ٠.‏ 


1۴ لطفاً باما تشریف بیادین 


شما میدا نید دداین اواخر پیدا کردن‌کاد بمر اتب سخت‌ترازپیدا 
کردن اطاق خالی.است. 

تااینجادا خوب بیان میکرد ولی بقیه کنتادش بهيچوجه 
بخاطرش نمی آمد . 

باخود گفت ۱ 

ت خودتو ناداحت نکن ۹۳ صأحیخو نه منزل نباشه وتو 
می تو نی ما نندسایه‌ای از تور اهرو گذشته‌خودت دا باطاق مسکو نی- 
ات برسانی . 

برای چندمین‌بار سرش دا بطرف مردی که باو نزديك 
می‌شد بر گرداند. باخود گفت : 

: - بگذادین این آقا هم دد بقه ادنوقت من برم . 

آنمرد لحظه‌ای بعد ازجلوروی او گذشت. 

بابا ضاحبخونه که لولو نیست . اونم مثل همه مردم 
آدمد. اگرم باهاش دورو شدم میگم ت 

- ولی چیزی بخاطرش نمیرسید . 

جطوره صبر کنم ۳ هوا کاملا" تاريك شده خطردیده شد نم 
بصفر بر سه ؟! 

سرش دا پاددیگی درمیان یقه کتش فرو برده درحالیکه 
دستهایش دابهم‌می‌ما لید. بطرف همان قهوه‌خانه‌ای که چندلحظه 
قبل از نجا برون‌آمده بود روان شد. . . 

وقتی دوی یکی‌ازصندلی‌های قهوه‌خانه نشست و بدنش را 
پوسیله بخادی بزد گی که درآ نجا بود گرم کرد بیاد دوذهاتی 
که درخا نه کادمی کر د افتاد. 

بیادش آمد که ذش چکونه باومیرسید و با حقوقی که او 
بزنش میداد چقدرداحت و آسوده زندگی می‌کرد . ذنش هیچ 


عز یز نسین ۴ 


وقت ازاوجیزی نخواسته و به‌هررچه که او برایش می‌خرید قانم 
بود ۰ 

ولی روزی که از کارخانه اخراج شد ذنش نیز بدون خدا 
حافظی اودا ترك کرد . 

اه که ای‌پول! توجه رل‌هائی که درز ندگی مردم بازی 
نمی کنی ۔ 

برای جندمین یارمطالب روز نامه صبح [ نروز راکه بیش 
از ۰ ۱باد آ نراخوانده بود مطالعه‌کرده نظری به‌حاغیه روز نامه 
که مطالبی روی آن نوشته بود انداخت . 

بعدأٌمتوجه جدول کلمات متقاطم که خودش حل کرده بود 
شد. بلی بخوبی‌بادش بود که باقلم‌خودکارش سبیل بزرگی برای 
عکس‌خانمی که درصفحه دوم روز نامه‌چاپ‌شده بود کشیده بود . 

دراولین صفحه روز نامه بحث‌زیادی مر بوط به‌س‌قت‌جند 
شب قبل شده و از سارق مجهولالهویه آن چیزهائی نوشته شده 
بو 

این سرقت بز رگ که طی آن ۱۸۷ هزادلیره پول نقد 
گاوصندوقی بسرقت دفته بود جلب توجه همه را کرده بود . 
جوت بنظر بعید می آمد چند نفردزد حرفه‌ای بتوانند گاوصندوق 
بدان عظمت راباز کنند. 

او پس‌از خواندن خبر باخود گفت: 

عجب بی‌شرف‌هاشی بودند . داستی با این پولها چه . 
خواهند کرد؟. 

اگراین مقداد پول مال اوبود چه می‌توانست بکند؟ 

قلم خود نو یسش را از جیب درآورده عدد ۱۸۷ هزار 


ليره را در گوشه‌ای ازروزنامهآ نهم باخط درشت نوشت . 


اومی‌توانست باء ۵ ۶۰ هزارلیر آن خانه‌ای بخرد 
با ٩-۸‏ هزارلیره هم می‌توانست خانه‌اش دا مفروش کند. 

برایآنکه بدا ند کسی متوجه اوست يانه نظری بمردمی 
که درفهوه‌خانه بودند انداخت و با کمال خوشجالی دریافت 
اصلا کسی متوجه او نیست وهمه به بازی تخته نردوپو کر مشغولند 
ولی يك نفراذمیان همه مشتریان آن قهوه‌خانه متوجه اوبود . 

با خود گفت ۱ 

- خدا میدونه اون بیچاده هم مثل من گرفتاده و حتماً 
باین پناهنده شده که چند دفیقه دوراز قوم وخویش‌هایش نفسی 
تازه کنه. شاید هم اونیزما نند من منتظر تاديك شدن هواست و 
می‌خواهدپس ازتادیکی واردخانه‌اش شود تاشاید یدین تر تیب 
ازدیدن روی ماه صاحبخانه درامان باش . 

ناگهان بخودآمد باخود گفت : 

یابا ولش کن توچیکار بکارمردم داری . 

دوپاره روی روزنامه خم شده گفت : 

بدین تر تیب۲ ۰ ۱ هزادلیره پول نقد خواهم داشت. 

با پنجاه هز ار لیره‌اش‌يك‌مغازه خواد بادفروشی بازمی کنم. 

مردي که از مدتی پیش مواظب او بود همچنان متوجه 
کارهای اوبود . 

- خوب با بقیه‌اش چیکاد می‌کنم ؟ 

اماجوابی برای این سئوال خودنیافته بودکه فا باو 
نزديك شده پرسید : ۱ 

- ممکنه اجازه بفرمائید روزنامه راپخونم ؟ 

آین‌شخص کسی‌جزهمان آقا ئی که‌اودازیر کنترل نگاههای 
خود گر فته پود نبود .. 


۱۰۹ 


عزن بز سین 

س خواهش می کنم. 

پس ازدادن روز نامه باخودگفت : 

- با باولش کن. پولدادی هم مصیبتی است. خوب شد که 
روزنامه دا گرفت! 

والا کم مونده بودکار دست خودم بدم . 

مدتی بفکرفرودفت ولی يواش يواش احساس گرسنگی 
کرد خواست سیگادی دود کند ولی سیگاذی درپا کت سیگارش 
نداشت . 

بدون اینکه کسی متوجه اوشود پولهایش دا شمرد. بیش 
از ۷لره نداشت . 

پس این ددست نبود که ليره ازخرجی چند روزه‌اش‌را 
صرف خرید یك پا کت سیگار کند. اذهمه بهتر این اسنکه ۲۵ 
کروش تودستگاه خماری که جایزه‌اش سیگاره بندازم شاید يك 
پا کت سیگاد بردم . ۰ 

ازجایش بلند شد يك سکه ۲۵ کروشی در داخل دستگاه 
انداخت ولی سیکاری ددنیآمد این کاددا چندین بارتکراد کرد 
وسرانجام متّو جه شده ۵ یره از ۷ لبره‌اش‌رابا بت قمار با خته است! 

بجای اولش بر گشته دستور آوردن يك بطر لیموناد داد. 
خدا میدونه این جندمین لیمونادی بود که آنروز بجای غذا 
مسی‌خورد وفکرمی کرد با لیمو ناد می‌شه شکم دا سر کرد وقتی 
در بطری را باز کرد ذيرطفتك آنرا بدقت بردسی نمود ولی 
جایزه‌ای باواصایت نکرده بود. جند بلیط بخت آذمائی مر بوط 
بچند هفته قبل رااز جییش در آورده با خودگفت : 

- اگراين دقم اونجا بود حالامن‌کلی پولداد بودم وفکر 
نمی کردم تا آخر برج با ۲ لیره چطوری گذرون خواهم کرد. 


۷ سس للفاً با ماتشربف بیادین 


بلیط‌ها را باعصبا نیت پاره کرده ذیرمیزریخت . 

| گرمی‌توانست‌کاری باحموق حداقل۰ ۵۰ ليره پیدا کند. 
آنوقت ذنش بخانه برمی گشت» صاحب خانه‌اش مثل سایق سلام 
او را می گرفت و بالاخره ز ند گی‌اش از سس رونقی می‌بافت‌فقط 
کافی بود که او کادی پیدا می‌کرد . 

لیمو ناد دیگری خواست . 

ولی‌این. بارهم جایزه بز رگ نصیب اونشده بود. باخود 


دیکه حوصلهام‌سردفته بهتره ۱ کیلو نون بگیرم و بخو نه 
پرم.۱ گرضاحب خونه درووا کردازش عذر خواهی کرده می کم 

ت خیلی معذرت می‌خوام که اجاره‌تان دا... 

دراینموقع صدائی اودا بخودآورد. 

- ممکنه با ماتشریف بیآدین ؟ 

وی بش کرد مرد را که پا م کر ق 
دوبروی اونثسته‌بود شناخت ولی دونفر اذهمراها نش را اصلا" 
نشناخت وبدون اینکه ببرسد او باید باآنها یکجا برود بامید 
اینکه شاید کاری برایش پیدا شده است اذ قهوه خانه خارج 


a 


. سل‎ 
HHR 

فردایآ نرروزعکس‌های‌مختلف اودر صفحات اول روز نامه‌ها 
بچاپ رسید واین خبردرزیر آن نوشته شده بود: 

«دیروزسادقمجهولالهویه‌ای که‌موفق شده‌بود گاوصندوق 
شر کت فلان داشکسته مبلغ۱۸۷ هزادلیره پول نقدآ نرابسرقت 
ببر ددر حا لیکه پولهایش دابرای خریدانواع‌واقسام مایحتاجش 
روی روزنامه‌ای قسمت می کرد توسط پلیس دستگیر شد. او در 


۱۰۸ 


عز ین نسین 
نظر داشت ا .9 هزار ليره اين پول خانه با ۱۰ هزارلیرهآن 
یات متزل خریده یا پتجاه هزاد لره‌اش مناه خواد باد 
فروشی باز کند.» 

اما در تمام عکس‌ها بخوبی شادی درونی او که از دست 
صاحبخانه رها شده ویز ندان افتاده بود مشاهده می‌شد!. 


آزادری سر قه 


قاضی پس ازجابجا کردن عینکش اذاه پر سید: 

جرا میخواهید زنتانرا طلاق دهیدو 

شا کی‌پس‌از پوشاندن یادگی آستین‌هایش گفت: 

- قر بان من میخوام ز نموپخاط‌سرفه کردن طلاق‌بدم. 

قاشی که تا نرود باچنین دلیل و برهانی برخورد تکرده 
بود متعجبا نه پرسید: 

- لطفاً بیشتر توضیح پدس:.. 

- قربان فقط بخاطر سرفه‌کردن. منو وذنم بيست سال 
تمام استکه باهم زندگی میکنیم ولی خداوند درطول این‌مدت 
قرز ندی بما عنایت نفرموده است. من اذاین لحاظ شکایتی‌ندادم 
وفکر میکنم سر نوشت من چنین بوده است. ولی ذنم یکدم از 
ملامت وسر ز نشم غفلت نمیکنه و هرروز صد بار این جملات را 
تحویل من میده. 

خدا میدونه تو اون دوره جوونی چه.غلط ها کردی 
که حالا بچه‌داد نمیشی. 


دام گر که مره یی ما هراودای د 
وخودمو بدبخت کردم البته بامراجمه بدکتر باوثا بت کردم که 
عیب ازاوست ولی اوهر گزحاضر نشد نزد دکتری دفته خودرا 
۷7 . حتی وقتی دداین مورد اصراد میکنم عصبانی شده 
۷ ۱ 

تمام دکتر‌ها دروغ میکن من از اون ذنها نیستم که 
بد نمو بد کتر‌ها نشوك بدم . 

ماددمن چند سال پیش دوقلو زائید و پددم هم یکی 
فرز ندات جهارقلوی پدرش بود. در اینصورت من نمیتو نم عقیم 
باشم‌وادن گواهی‌ددهم خدامیدونه بچه دوز و کلکی و اذچه نوع 
دکتری گرفتی ۰ 

من ۱۷سال‌تمام با ناساز گادی زنم ساخته ودم نزدم ولی 
ازسه سال پیش‌شروع ببها نه گیری کر ده سرفه کر دن منوتو خو نه 
قدغن کرد وعقیده داده: 

- وقتی توسرفه میکنی من ناداحتی عصبی میگیرم. 

هرچه میگ : 

- عزیزم باودکن که سرفه کردن دست خودم نیست 
زیر بار نرفته میکه : 

- تو سرفه کردنو بصورت آهنگی در آوردی آها. 
اوهو... اهه... او هاهاها... آخه پدر آمرزیده اینکه سرفه 
کردن نیست این یکنوع تصنیف جازه. | گریکدفعه دیگه سرفه 
ی ازاین خونه میذارم میرم. 

- قربان من چطوری میئونم خودمو کنترل کرده از 
سرفه هايم جلو گیری کنم. باود بفرمائید آنقدد اذاین لحاظ 
ناداحتم که خدامیدو نه. شما خوب میده نید که سرفه کردن شبیه 


س |زادی سرفه 


حرف زدن» کی یه کردن و خندیدن که جیزهای ارادی هستئه 
نمت بوا سرفه‌های من که یکنفر کارمند دون پایسه هستم 
وسیگاد ارذان قیمت میکشم 

هنوز اولن اوهودا نگفته ذنم مثل‌عزدائگیل بالاسرم مياد 
وفریاد میز نه: 

- سرفه‌تو بده تو... سرفه‌تو بده تو. 

ومن ناجادمیشم این کارو بکنم ولی دريك آن چشمهام از 
کاسه بروت آمده ر گهای گردنم برون میز نند وبرای اینکه 
خنه نشم بزحمت خودمو بخارج از منزل دسانده بس‌فه کردنم 
آدامه میدهم . 

وقنی بخونه بررمیگردم ذنم مرا مخاطب قرارداده میکه: 

۳ دیکه ازاین کارها نکنیها ... 

چشم خانم ولی... 

- ولی‌نداده توسرفه کردنو برای خودت سر گرمی‌درست 
کرده و گاهی که بیکاری سرفه های جورواجور از گلوت برون 
میدی . 

تاسال قبل جیزی نمی گفتم وسرفه‌های خشك و کشدارمو 
توقهوه‌خونه سر کوجه‌مون بیرون‌میدادم حتی‌شا گرد قهوه‌چی‌هم 
شاهده. حروقت من بقهوه‌خونه میرم او پس‌اذ گذاشتن يك دونه 
ای مگ 

داداش‌جون هرچه قدر دلت میخواد سرفه‌کن. او نقدد 
سرفه کن‌که آرزوگی بدلت نمونه. من میدونم ذن بد یعنی چه. 
بدون دودرباسی سرفه کن. 

تااینکه دوزی از روزها ذنم مرا درست موقعی‌که جلوی 
پنجره قهوه‌خونه ایستاده وسر فه‌های جانا نه‌ای میکردم دستگیر 


عز بل نسین 


کرده فرمان داد : 

سرفه‌تو بده تو.. 

وشا گرد قهوه‌جی بدادم رسیده گفت: 

خانم اینجا که خونه شما نیست بگذادین هرجقدر که 
د لش میخواد سرفه کنه. آنگاه دو بمن که از شدت سرفه کردن 
دیسه میر فتم کی ده گفت: 

- داداش سرفه کن. ذنم گفت : 

- سر 9ه تو دده. 

سرفه کن . 

ت گفتم سررفه‌تو بده آو . 

- هر قدر تلاش کردم تا بلکه بتوام بادست و آستین کتم 

جلوی سرفه‌ام را ممکن نشد که نشد. 

از آ نروز "بیعد دیگرجرآت فک نکر دم بان قموه‌خانه بروم 
و برای سرفه کردن پارك عمومی شهّررا انتخاب کردم. ولی 
حملات نا گهانی ذنم مرا ازپارك هم راند. 

تصود نمی کز م شما تا بحال مجبور شده باشید سرفه‌تانرا 
تو بدهید والا بدرد پیشتر متو جه میشدید. ذنم آ نقددمر | 
تعقیب‌میکرد وما نم‌سررفه کر دنم ميشد که درغیاب اوهم میتر سیدم 
سرفه کنم . 

تااینکه هفته گذشته نا گهان سرفه شدیدی سرمیز کارم 
عارضم شف . فور بادودست دها نمرا گر فتم. دريك آن چشمهایم 
سرح سرخ شده ر گهای گردنم پیرون زده صور تم کبود کبود 
شد. دوستا نم که متوجه حالت غبر عادی من شده بودند فور 
خودشانرا بمن دسأنید‌ند. 

- عباس آقا چی شده؟ 


۳ سس سس آزادی سرفه 


نکنه قلم خود نویسوقورت داده باشی. 

- شاید چوپ سیکارشو. 

آب بیارین . 

دکتر خبر کنید . 

پشتشو بمالید . 

- آقای دیسرو خبر کنید. 

آقای رئیس‌وفتیوارد شد نددستوردآد ند ماساژقلبی بدهند. 
ولی این کادهم فایده‌ای نداشت. یکی ازدوستا نم گفت: 
-اگرموفق بشیم‌دستهاشوازجلوی‌دهنش کنادبکشيم حالش 
جوت ميه 

- عباس آقا... 

- بچه‌ها دکتروخبر کنید باباهه داره ازدست میره. 

- تنفس کنید. 

- آب بیادین . 

وقتی آقای دگیس بزحمت دستهامو ازجلوی دهنم کناد 
کشید بدون اراده تف بز د گی پصورت مباد کشانا نداخته سپس 
يث دبع تما سرفهکردم. 

وفتی سرحال آمدم بچه‌های اداده‌موت بر سید ند: 

خدا بدنده جت بود ؟ 

س هیچی منکه چیزیم تبود. 

آفای دئیس با ناداحتی گفت : 

- من تا بحال‌خالی کر دن گاذمعده اونم بااین‌دوش‌جدید 
داصلا بعمر م ندیده بودم. این‌موضو ع گذشت تا اینکه‌دیشب على قا 
ودوتادخترش‌برای صرف‌شام بخانه ما آمدند. پس‌اذمدتی گفتکو 
صحبتمان پسیاست و احزاب کشید. وچون منو وعلیآقاطر فداد 


عر و و جح 11۴ 


حز بهای‌مختلفی بودیم بحث ما بدداز| کشید. دراین‌موقم این 
سر فه لعنتیعا دضم شد. فور دستهام‌وجلوی دهنم گر فتم. چشمهام 
سرخ سرح شده ر گهای گر دنم يرون زد وکم مانده بود بتر کم. 

عل یآ قا باناراحتی گفت: 

- منکه چیزی نگفتم چرا ناداحت شدی؟.. 

من بدون اینکه جوابی بدهم طولوعرض اطاق دا پائین 
و بالا میرفتم على ۳1 کت : 

2 عپاس bT‏ جولا... 

زنم که متوجه ماجرا شده بود فریاد زد : 

بده تو... بده تو والا... 

علی ةا با تلاش گفت : 

- عباسآقاجون غلط کر دما گر حرقی‌زدم. حاضر محر فمو 
پس بگیرم. 

من کبود کبود شده بودم. علی آقا ادامه داد: 

داداش خیلی ازت معذرت میخوام . 

ذنم گفت : 

بده تو... بده تو... 

علیآقا ودخترهاش با خاستند. من برای جلو گیری از 
هر نوع رسوائی‌سرفه‌ام‌دا تودادم ولی خیلی‌باید ببخشید سرفهام 
ازجای دیگرم تخلیه شد. ادنم جلو اون دودختر ۸-۱۷ ساله 
ل 

دراین موقع عباس آقا دستهایش دا جلوی دهانش برده 
همان حالات قبلی بأو دست داد. 

قاضی یاناداحتی فریاد زد: 

بر 49 کن... سرفه کن. 


۵ سس آزادی سرف 


زن عباس آقا گفت : 

بده تو... بده تو والا. 

قاضی گفت : 

وله کن... سرفه کن. 

منشی‌جلسه‌فورا" خودش‌دا پیش‌عباس اقا دسانده دستهایش 
را کنارزد. قاضی گفت 

بت یمق کن... نثرس سرفه کن. 

س بده تو... بده تو والا . 

سرفه کن... هر قدردلت میخواد سرفه کن چون من 
رای دادم که زنتوطلاق بدی. 

عباس قا ۲۰ دقیقه تمام سرفه کرد درحالیکه صدایذ نش 
که میگفت: 

س بده تو... بده تو والا. 

بگوش میرسید!.. 


آرم مصنوعی 


بدبختی من از آنروزی شروع شد که يهو متوجه جوش, 
بزر گی که رودماغم بیدا شده بود شدم . 

جوش مذ کود چون و کلاه مجلس در اندك مدت بزرگی 
ویر گترشد تا آنکه ز نم گفت 

- عزیزم این جوش چر کی ترا خیلی بددیخت کر ده 
حتماً امروز سری بدکتر پزن . 

- اما عزیزم در این دوره و ذمونه مراجعه بد کتر کار 
خطر نا کی است . 

آ نروز بهر نحوی بود زنم راراضی کردم ولی بعد اذ۱۵ 
روز که متو جه شدم اصلا" نمی توا نم نقس بکشم بهمر اه ذم نزد 
دکتری دفتيم 5 

5ای د کتر پس‌ازمعاينة مفصلی که اذمن بعمل آورد گفت: 

شما باید دریکی‌از بیمادستا نها سر که شوید تامقدمات 
عمل جراحی شما را آماده کنیم 

دو بز نم کرده گفتم : 

- پفرما گیددیی من‌ددست می‌گفتم که مراجعه بد کترها 
کار خطر نا کی است !. 


ووو د آدم مصنوعی 


خوب جه مانعی داده؟ بیمارستا نها دا برای منو و تو 
درست کر ده ند.| گرقراد بود هیچ کسی تو بیمادستان بستری نشه 
که بیمارستان درست نمی کرد ند ۴ 

- خیلی خوب ۱۵ دوز بعد می‌فهمی که من چی می گفتم. 

بعد از بستری شد نم در آن بیمارستان,دکترمر بوطه چند 
روزی دما غ‌خوش‌تر اش مرابهرطرفی که دلخواهش بود گر دا نده 
انواع واقسام لوله‌مای لاستیکی و شیشه‌ای در آن فرو برد ولی 
با کمال تسف متوجه شدکه اذاین‌کادها نتیجه‌ای عایدش نمی‌شه 
لذا روبمن کردو گفت : 

۲ اصلا"؟ این دماغ بدردخور نیست» ما بايد دماغ شما را 
ءوض کنیم . 

عصر آ نروز رویز نم کر ده گفتم : 

دیدی چه خا کی بسرم شد؟ د کترمی‌خواد دماغ قلمی 
منو یادماغ دیگری عوض کنه . 

من می‌دو نستم که دراین دوره وزمونه مراجعه بد کتر کاد ‏ 
خطر نا کی است ولی کسی نبود که بحر فهام گوش بده . ذنم با 
خونسردی گفت : 

خوب عوض می کنن د که بکنند مگرچه مانعی داره؟ 

- باشه مانعی نداده ولی بعداً می‌فهمی که من چی می - 
گفتم ! . 

چند روز بعد آقای دکترضمن نشان دادن دماغی که ہی - 
شباهت بخرطوم فیل نبود پرسید : 
خوب نظرتون راجع باین دماغ چیه ؟ 
ب دما غ‌دادردست گر فته پس ازمدتی سبك وسنگین کردن 


۱۱۸ 


عز بز نسین 

ولی قر بان تصود می کلم اگراین دماغ دابجای دماغ . 
قلمی من‌کاد بگذادین من قدرت دیدمو بعلت بزرگی اون اذ 
دست بدم وهیچ‌جا را ببینم. 

- نیمساعت بعدد کتردفاع بسیاد کوچکی راباخود آورده 
گفت : 

- ببن داداش غیرازاون دماغ این دماغ د گمه‌ای دا هم 
داریم ولی اگر اذ من می‌شنوی موافقت‌کن ادن دماغ بزر گه 
راکار بگذادیم چون درآنصورت زودتر اذهمه بوی خوش 
را حس می کنی ۰ 

اگر اینطوده يك دونه دماغ سگ کار بگذادین که در 
پیدا کردن دزدهای این مملکت هم دست کمی از سگهای پلیس 
نداشته باشم . 

- بسیار خوب ازخیراون گذشتیم حالانظرت داجم باین 
دماغ دکمه‌ای چیه ؟ 

- باشه اینلااقل بدما غ‌شبیه. همین دماغ را کار بگذارید. ‏ 

البته اگرم داضی نمی‌شدی دماغ دیگری نداشتيم ۰۱ 

فردایآ نروز دما غ‌ناذ نین منویعلت پرشدن جعبه کیلومتر 
شمارش در آورده آن‌دماغ د گمه‌ای راپیو ندزدند. 

وقتی‌توآئینه نگاه کردم خودمو نشناختم جون باآن دماغ 
پیو ندی بهرچیزشبیه بودم جز بخودم . 

هروقت دکتری باطاق من می‌آمد باخوشحالی می گفت: 

واقعاً عالی شده. اصلا"هیچ معلوم نیست که این دماغ 
اصلی تونیست . 

چند روزبعد صداهای عجیب وغریبی ت و گوشهام شنیدم . 
موضوع راباد کتر درمیان گذاشتم. دکتر پس ازچندیار بالاخره 


۱۱۹ آدم مصتوعی 
تصمیم نهاگی‌اش را که عمل گوشهای من دود باطلاعم رسا نیده 
دو گوش راکه با خود آورده بود در طرفین صودتم قرار داده 
گەت : 

موم گنوشها هم مثل دماغ پیو ندی خیلی بهت میاد . 
انشا ال فردا عمل می کنم. 

وقتی بهوش آمدم و گوشهاموتوآئینه نگاه‌ کردم دیدم‌یکی 
از آ نهاازدیکری بزد گتره جند ساعتی بتصوداینکه ممکن است 
حالم خوب نباشد وا ندازه‌ها را خوب نبینم صدامو در نیآوردم 
اما پس از آن مدت طاقت نیآورده از بیماری که هم اطاقیام 
بود پررسیدم : 

- من‌فکرمی کنم‌یکی از گوشهام ازاون‌یکی کمی بزد گتره 
آیامن اشتباه می کنم یاهمین‌طوده . 

- نه‌تواشتباه نمی کنی چون یکی اذ گوشهات مال یه 
بچه‌است ویکی دیگرش‌مال يك آدم بزرگی و معمولیست. 

فورا پیش دکتر دفته موضوع را با اودرمیان گذاشتم. 
پا تعجب گفت : 

ولی باودنمی کنم . 

- قر بان می‌تونید معاینه کنید . دکتر پس اذمعاینه گفت: 

- حق باشماست ولی تقصی کاراصلی,دستیارانم هستند که 
بدون توجه هرچه دم دست‌شان ميآد بمن میدهند ومن هم بدون 
نگاه کردن آنها داکار می‌گذادم . 

کا یا هکرک بای کی وه فتاه کرش کر 
یمن پیوند نزدید . 

- ولی شماازاین جهت ناراحت نباشیه چون این گوشها 
کاملا" بهتون ميآد . 


عز یز نسین ۱۳۰ 


۳ ولی د کترجون من آذاین بابت خیلی نار احتم. 

ناداحت نباش انشاالّه به‌کاری براش می کنیم : 

جند دوز بعد درچشمهام ناداحتی عجیبی حس کردم و 
پس‌از آمدن گل‌مژهای‌دوی‌یکی از[ نها دیگرد نیادر نظرم تیرء‌وتار 
گر دید این بار دکتر چشم مرا دقیقاً مورد ات قرار داده 
گفت : 

- بايد این چشم‌ها را عوض کنیم. 

-الهی زن ذلیل‌شویوجزجیگر بز نی که منوتحویل این 
سلاخ‌ها دادی . 

ذ نم گفت : 

- باشهآقای دکتر هرطوری ملاح میدونید عمل کنید . 
داستش دیگه ازچشمهای] بی شوهرم حوشم نمی آد وا گر بجای 
چشمهای او چشمهای میشی کار بگذادید یك دنیا ممنونتان 
می‌شم ۰ ۱ 

حتما این‌کار را می کنم حون تومطبم غير از يك جفت 
چشم میشی چشم دیگری ندادم . 

دکتراز من پرسید : 

- خوب نظرشما چیه : 

نظطرمن بی نر ی است باوجود این شما عمل بفرمائید . 

وفتی پس اذچند روز قادرشدم تو آئینه نگاه کنم خدا را 
صد بادشکر کردم که چشمهايم دامثل گوشهام عوضی نینداخته‌اند 
چه ممکن بود هرچیزدا بعد اذعمل بادور نگ مختلف ببینم ! 

یك هفته بعددرد شدیدی درناحیه سراحساس کرده متوجه 
شدم یکی اذ گوشهام بطرز عجیبی بزرکه شده يواش به‌شانة 
راستم تکیه می‌دهد . دیگراون دماغ د گمه‌ای بوثی نمی‌شنید و 


۹ د آدم مصتوعی 
ازهمه بدترچشمهام همه‌جا دابر نگ سبز وقرمز می 
فورا موضوع دا باطلاع دکتر معالجم رساندم . دکتر 
معا لجم کمیسیون پزشکی تشکیل داد. 
تصمیم نهاگی این کمیسیون پزشکیعوض کردن سر چا کر 
بود. هر چه گفتم : 


دید. 


- پابا من از این کله‌ام داضی حستم و این کله مثل کله‌ی 
رجال توخالی نیست قبول نکرده گفتند : 

اگر گوشت مثل گوش خر. دماغت مثل خرطوم فیل 
شد وچشمهات همه جا دا خرمائی و لیموئی دید دیکه ماکاری 
بکادت ندادیم‌ها ٩!‏ 

ذنم باسماجت التماس می کر د که رضا وت بدهم تاسرم را : 
عوض‌کنند. 

منکه همه داهها دا بروی خود بسته میدیدم تن به قضا 
وقدر داده موافقت خودم رااعلام کردم . 

پاتفاق چند نفراز دکترها بزیرزمین پیمادستان دفتیم . 
دکتر معا لجم ضمن نشان دادن سرهای مختلف از من بر سید : 

_ خوب این چطوده ؟ 

نه این خوب نیست. 

- داداش | گر برای سبیل‌هاش ناداحتی میدم سبیل‌هاشو 
بتر اشند . 

- نه‌آقای دکتر باسبیل و بی‌سبیل فرق نمی کنه. ولی‌اون 
سر بر ای جلهٌ من خیلی کو چیکه ۰ 

- این یکی چطوده ؟ 

ك ئة چون سراون باموهای طلائی پوشانده شده در 


صورتیکه من گندمگونم. 


عزيزنسين تج یتست ۱۳۲ 

بابا مارا که خسته کردی مگر سرخودت جقدد ادزش 
داره که ازاینهمه سریکی‌دو نمی‌بسندی؟این یکی چطوده؟ ببین 
درست قیافه‌اش مثل قیافه ریچارد بر تون است. 

نم گفت 

- عزیزم موافقت کن همینجاسر رو کار بگذاد ند تومیدونی 
که من مردۂ دیچاردبر تون هستم . 

- نه‌نمی‌خوام . 

این یکی‌دو می سندید ؟ 

- نه‌اینم قیافه‌ک نگستر‌ها را داده؟ 

- اذکله این آقای باز نشسته خوشتان نمی آد . 

- نخیراون بیچاره که درز ند گی‌اش رسوای عالم بود با 
بگذادین لااقل توقبرداحت بدون‌کله بخوا به! 

- دیگه نمی‌تونی ایئو نه‌سندی . 

- ولی اینکه کله‌ی مرد نیست 

- چراکله‌ی‌مرده منتهی مراتب خدا بيا مرزد در زمان 
ذند گیش جزء تنبل‌ها بود . 

من قول میدم قبل از اینکه اونوکار بگذاریم از سلمانی 
بیمادستان خواهش کنم سراونو بفرمآدمهای معمولی درپیاده . 

یکیاد دیگر بصودت آنآقا بیتل نگاه‌کردم و دیدمآدم 
بدی نباید باشه لذا کفتم 

- خواهش می کنم همین یکی دا کار بگذادید . 

بعدازچند دوز که بهوشآمدموتو آئینه خودمو نگاه کردم 
دیدم از بیتلی فقط یك گیتاد کم دارم . خوب شد که‌آفای د کتر 
گیتادی بدستم‌داد و من شروع پزدن و خواندن کردم . 

٠آ‏ نقدر با احساس گپتاررا بصداددمیآوردم که تمام بیماران 


آدم مصنوعی 


۱۳۳ 
پیمادستان سر گیجه گررفتند. 


- ابوبوبوی. ۰۰ يهو ٥‏ ۰ ۰یهو» ۰.بوم» ۰۰ بوم...بوم.. 

گیتارو . ۰ بوم ۰ ۰ بوم گیتارو . ۰ 
۱ درعرض سه روز پایکوبی سلامت پاهایم دا نیزاز دست 

داده دکترمعا لجم نظرداد که باید پاهایم دانیزعوض کنند. 

س ته دلم نمی‌خواد دیگه پاهاموعوض کنید . 

ولی شما ناچارید . 

کڪ اگراینطوره يھو کمیلت عوضم کنید که راحت بشم . 

- اینکار برای مملکت‌ماکه يك‌مملکت عقب‌مانده بحساب 
۰ میآید ازلحاظ اقتصادی فوقالعاده خطر ناك است. ما فقط می- 
تونيم جاهائی دا که اذبین دفته‌اند ترمیم کنیم. 

- خیلی خوب او نم ءوض کنید . 

وقتی پس از چهاد روز بیهوش بخود آمدم متوجه شدم 
یکی ازپاهام سفید ویکی دیگش سیاهه باخودگفتم : 

- حتمایکی‌شون تمیزویکی‌شون کثیفه که بنظرم‌اینطودی 
میآد. ولی نه‌این یکی‌کاملا سياه رنگه و سیاهیش مر بوط به - 
کثیفی‌اش نیست . 

خواستم بلند شده سرجایم بشینم ولی مکرممکن سود . 
پای سیاهم بدون دقیقه‌ای آرامش اذمن دود می‌شد و می‌دوید . 
۱ ناچارا برای نکه پاموازدست ندم شروع بدویدن کر دم. 
درحالیکه پای داست وسفیدم پای سیاهم دا تعقیب می کرد" 

یادم نمی‌آد حطوری ازدرب پیمارستان رون آمده تو 
خیابان شرو ع بدویدن کردم فقط یادم ميآد که بصدای فریاد 
دکتر که می‌خواست بایستم بخودآمدم. 

- خواهش م ھی اکنم با يست ۰ 


۱۳۴ 


عز یز نسين 
ب دست خودم نیست نمی‌تونم وایستم ۰ 
میگم وایستا ! . 
- میگم نمی‌تونم وایستم. 
pe‏ تقصی رما بو د که هردویای او نوازيك جنس بیو ند نزدیم. 
حالا او مجیور است تاجائی که نفس دارد .يدود . 


مرک قسطی 


باور کنید اگر آن خبر کوچك روزنامهرا نخوانده بودم 
صد سال دیگرهم بیاد خود کشی نمی‌افتادم. 

اما | نتحاریک یاذصاحبان‌صنایع بز رگ ایتا لیاویادداشتهای 
وی که در آخرین لحظات عمر نوشته بود مرابر آن داشت تادر 
این مودد تحقیقات بیشتری کنم. 

. مخصوصاً وقتی متوجه شدم باخوردن ۳-۲ عدذ قرص به 
تحقیقات دامنه‌دادخود جامه عمل خواهم پوشاند. بدون معطلي 
باین کارشرو ع کردم. 

اپتدا باتوجه بیادداشتهای آن آقای ایتالیاگی مقدادی 
قرص گرفته دوعدد از آ نهادا قبل ازساعت۱۶ خوردم. «معذرت 
میخوام در آن وقت اصلا" بساعتم نگاه نکردم چون اندیشه‌ای 
جز روز آخرت وآن دنیاً درمخیله‌ام نبود» . 

بگذدیم امیدوادم که این‌سهلانگادی مرا خواهید بخشید 
وحالا بااجازۂ شما بخواندن یادداشتها ادامه میدهم. 

« درساعت شانزده وهشت دقیقه اولن‌ناداحتی دروجودم 
پیدا شد. بنظرم‌میرسد که ضر بان‌قلب ونبش‌ام زیادترشده است. 
ولی علاگمی که دلالت برمر که و نیستی‌ام بکند وجود نداشت . 


êl‏ امه پس من با تنددسنی کاملی که هرانسان زنده را 
پهوس مییندآزد میمیرم . 

د درساعت ۱۶ وده دقیقه زبانم شروع بباد کردن نمود 
البته بقدری که نتوا نستم حرف بز نم نبود». 

چون میتوانستم حرف بز نم گفتم: 

-اگر بااین قرصهاهم نمیرم مردم با حرفه-اشون منو 
ہی کشند ۰ 

« درساعت۶ ۱ودوازده دقیقه سر گیجه‌ای عادضم شد ولی 
باها ودستها بطور عادی حر کت میکردند» . 

با خود گفتم: 

- حتماًطبق یادداشتهادرساعت شانزدهو پا نز دقیقه صبحا نه 
خورده و بطرف محل کارش رفته است. 

ساعت‌دا نگا ه کر دم‌شا نزده وچهلو پنج‌دقیقه بود. و 
ویادداشتهارا بکناری انداخته خطاب بز : فم گن 

- قود خودتو بداروخانه برسان . 


مم 


ذنم که مشغول شمارش تعداد طلبسکادات بود. با تعجب 
پرسیل : 

- خدارا شکر که مریضی‌توخونه ندارم برای چی بدوا۔ 
حونه برم ؟ 

- هرچی که گفتم عمل کن. وقتی بدوا خونه دفتی بگو 
- این نوع قرص خوابآودبده 

ببین دوی کاغذ مینویس که یادت نره . 

ولی قرصهای خواب آورو میخوای چیکار کنی؟ 

- میخوام اونهادا بخورم وبعنوان کسی که پامتد جدید 
خود کشی کرده است راه دا بدیگران نشان داده پرچمداد این 


۷ سس سس یت مرگ قسطی 


نهشت باشم. ذنم پاناداحتی گفت: 

میدو نستم که بالاخره روزیازروزها ازشدت ناداحتی- 
هاگی که ازدست طلبکادها میکشی دست بچنین کاری خواهی زد. 

جند دقیقه در باره انتحار بسيك جدید واینکه جگونه بعد 
اذمر گم ممکن‌است مشهورشوم باز نم صحبت‌کرده بالاخره اورا 
۳ نع کردم که بدواخونه سر کوجه‌مان برود . 

وقتی ذنم از خانه خارج شد تقریباً ۰ قصیه حل شده 
بود. چون من میتوانستم براحتی خودکشی کرده یادداشتهاگی 
بمراتب بهتر وبیشتی ازیادداشتهای آن مرد ثردتمند ایتالیائی 
برجای بگذادم. تامردم دنیا بفهمند مردم ملت ما دارای چه 
هوش وذکاوت خدادادی هستند. 

وقتی‌زنم وارد اطاق شد رویکانا ب زواردررفته‌مان دراز 
پدداز خوابیدم. ذنم پرسید: 

بیینم داری میمیر ی؟ 

نخیرمنتظرقرصها هستم. 

9 بد کترداروساز گفتم که برای چه مصرفی میخوایم . 

ب خوب بهت نداد؟ 

عجله نکن تأتعریف کنم. 

خوب بگو. 

وقتی د کت اونهادا بمن میداد گفت: 

واقعاً که شوهر تون آدم خوبی بود آزفول‌منهم قبل از 
مردن سلام پر‌سونید . 

د کتر داروساز برای اینکه ازجنسی که فروخته‌خاطرجمع 
بشه ۲ تا قرص هم زیادترداد و گفت: 

ازقول من بفرمائید قرصهارا دوتا دوتا مصرف کنند تا 


مر ن س د تت ضضض //۲۳ 


مۇثرواقع شوند. اگرهم موثر داقع نشدند تشریف بیاودید تا 
قرصهای قویتری بدم. 

- خدا پدر وماددشو بیامرزه که مضایقه نکر ده 

پس از خوردن آن دوفرص فکر کردم حند دفیقه دیگر ۱ 
تاه که جع هکوش ار را کرد ون بان 
دقیقه بعد برخلاف تصورم احساس کردم که میخواهم نطق کنم. 
pe‏ نطق انتخاباتی» میخواهم بنویسم آنهم نوشته هاگی‌در باده: 
سیاست داخلی» تسخیرفضا توسط | پو لوهای مختلف!.. 

زنم که متوجه شده بود حالم بهم نخورده غر ولنه کنان 
می گفت : 

حیف از اون ۲۰ لره‌ایکه بهدر دادم و نتیجه ای 
عایدمان نشد. 

مدتی بحرفهاش اهمیت ندادم ولی نا گهان عصبا نی شده 
فریاد زدم : 

زف دیگه بس کن بگذاد تالااقلز ند گیمون مثلا| سا نها 
نبوده مر دنمون مثّل انسانها باشه . 

ذنم در اینموقع شروع بگریه کرد . برای دلداری آو 
گفتم : 

عزیزم ناداحت نشو. من‌میدو نم که تو برای مردن من 
گر یھ میکنیو لی‌به‌خرده جسور باش چون همه يك روز آمدها ند 
ويك روزهم اذاین دنیا خواهند دفت. 

- هن‌برای میدن تو گر یه نمی‌کنم. الهی بر یو بر نگردی. 
من برای ۲۰ لیره‌ایکه دادم ند میکنم . آخه من چطوری 
میتونم از بدهی بقال وقصاب و نونوا بز نم وبگم: 

- پولهای شمادا برای خود کشی شوهرم خرج کردم؛ 


۱۳۹ مرگ قسطی 


آخه نونت‌نبود آ بت نبود خود کشی متدجدیدت چی بود؟ 
ما وامثال‌ما خود کشی‌هم نکنيم‌ميشه . چون پراثر گرسنگی‌ميميريم 
خیلی‌هم ارزو نت تموم ميشه . 

اما تو بدون اینکه فکرماها دا یکنی و متوجه باشی که 
نو نی برای حوردن و لباسی برای پوشیدن ندادیم دست باین کار 
پر خرج زدی. الهی بگم مرد بین مردها نیست و نا بود بشی که 
منو بخرج انداختی . 

مردن و گود بگورشدنت بدرك همین امروذ وفررداست که 
بسراغم بیان واونقدر ازپله‌های دادگستری پائین و بالا ہیں ند 
که دل درودم بهم فر دز ۰6 

من باوجود آنکه خودع دا برای مردن و خدمت بمردم 
آماده کر دہ بودم ولی مر گی بسراغم نمی آمد. ازز نم خواستم 
تادادیو را باز کند تا گفتارهای عأمی و تحمیقی آن در مر گم 

۱ تسر‌یعی بکند ۰ 

دنم فریاد زد: 

> مر دنت هیچی» پول برقو کی میخواد فده ؟ ان امر 
میفر ما گید قبل أذمردن و گود بگورشدنت شرآب‌هم برات بیارم» 
که مر گو باصطلاح احساس نکنی! 

ببینم» مگر توقر ار نبود بمیری ؟ 

۳۹ جراخا م جون می بینی که‌دارم بامتد ابا لیائی میمیر ۵ » 

ت- حواست کجاست اینجا که اتا لیا يست ۰ همین فردا 
وس فررداست که بسراغ من فلکز ده بیان و از من ما لیات موت 
ذند گی‌تو بخوان ۰ 

- پاپاجون من غير از اینکه درتمام عمرم کاری نداشتم 
در حقیفت زندگیام نکردم تاما لیات بخوان. 


ê 


عز ین نسين 

ذنم مثل اینکه از طرف تمام طلبکارها صحبت می کند 
فریاد زد : 

ن گن میخواستی خود کشی بکنی چرا قبل اذ تصویب 
بودجه مملکتی این کارو نکردی ؟ 

دولت ناسلامتی تراد مآدم حاب کر ده وروی مالیا : ی که 
تومیخوای با بت قند وشکروسیگارو نون وپنیر بدی» E‏ 
این درسته که توبا با خود کشی ات بودجه مملکتی‌را نامتعادل بکنی 


۰ s 


و کسر بودجه تولید کنی؟ 

س بنظر تومیخواسة ی چیکار کنم 

- قبلا یوزارت دادائی اطلاع میدادی که لااقل ترا جزء 
مرده‌ها حساب‌میکردند ویر نامه 4 پنجم آ ۲ بادی کشور ودفاه ملت‌را 
بااون تنظیم میکرد ند!. . 

اک من جه دش به‌بر نامه عمرانیو آ بادانی بر نامه 
پنجم داره ؟ 

-چطورر بطی نداده؟ | گر واقعاً یکنة ر آدم وطن پرست بودی 
وضع اقتصادی‌مملکت مو نودد نظرمی گر فتیودست بای ن کار نمیز دی 
و نقدرصبر می کر دی که‌وضع اقتصا دی خر اب ماسروسامانی بگیره 
آ نوقت چنین کاری می‌کردی. تازه بنظرمن در آنوقت هم بايد 
ازمقامات‌بالااجازه می گرفتی و خودتومی‌کشتی تا باقتصاد متعادل 
مملکت صدمه نزده باشی ! 

ساعت هفده و پنج دقیقه را نهان میداد وباوجود آنکه 
يك ساعت د ۵ دقیقه از اقدام بخودکشی ام می گسذشت اصله 
خبری نبود. 

ناداجتی‌من اذزیکطرف ناداحتی ذنم که میدید صودتم از 
شدت سلامت و تندرستی گل| نداخته اذطر فی‌دیگرمرا کاملا کک 


۳ سس مرگ قنطی 
کرده بود . 


بعد آزمد تی‌متوجه‌شدم غرغرز نم کم شده قیاأفهمسومانه‌ای 
بخود گر فته است حتی بمن نزديك شده پس از نوازش موهایم 
پرسید : 

- عزیزم خودتوچطودی حس می کنی؟ 

من که از تغییر اخلاق دنم یکلی کلافه شده بودم یقن کردم 
که مشغول مردنم! لذا پاناداحتی گفتم: . 

ازخدا میخوام که هررچه زودتر خلاهم بکند ولی‌اینطور 
که معلومه هنوزهيچ خبری نیست. 

ذنم دو باره گر به‌را سرداده خطاب بخداوند گفت: 

- ای پرورد گادمتعال, مارا اذاین‌وضع نجات بده. آیا 
شوهرم نخواهد مرد . 

مثل اینکه همینطوده. 

- عزیزم ا گردلت میخواد زهرهای‌دیگری برات آماده 
کنم که خیلی رنج نکشی؟ 

ب نه جونم دلم نمیآد ترا توخرج پندازم. 

اختیاد دادی این چه حرفهائی است که میز نی پول. 
منووتورو کی قسمت کر ده؟ 

دوتائی‌باهمچنان گرم گرفته بودیم که افسوس‌خوردم چرا 
دراولین روزهای زناشوگی‌مان دست بچنین کاری نزدم.. 

درساعت‌هفده و چهل‌دقیقه‌خودم‌دا ازهرزمان وف 
وسر حال تقر احساس کردم . 

حتی شروع بخواندن تصنیفی که تاز گیها مد شده بود 
کردم. زنم درحالیکه گریه می کرد ازاطاق 0 پس از 

جند دفیقه باشیشه‌ای پر از تنطورید مراجعه کرده گفت 


عز‌ین نسين ۱۳۳ 

- عزیزم بگیر بخود. 

برای مردت خوبه؟ 

_ صد درصد خو به حون همسایه‌ی مقابل‌ما 1۱۰۰ اذاین 
قرصهائی که توخوردی خورده بود واصلا تفر درحا ۳ داده 
نشده بود تااینکه نصف‌این تنطوریدر! خورد وعمر‌شو بشما داد. 

خیلی ممنون . 

و بلافاصله محتویات شمشه را تا آخرین #طرء الا 
کشیدم . 

درساعت‌هیجده و بیست‌دقیته نه‌تنهاازعزدائیل ری نبوده 
بلکه‌خودم دا نیزهر کولی حس‌می کردم ومیخو استم در وپیکره 
خو نهدا ازجاش بکنم و بصاحب خونه حالی کنم منهم‌قددت دادم 
کادها ی بکنم . 

ذنم نا گهان ازاطاق برون دفته پس از مدتی باچند نفر 
ازز نهای دروهمسا یه به‌ا طاقوارد شد ند .همه [ نها گر یه میکردند. 
یکی ازذم بر‌سید: ۱ 

س پهینم بهش جی‌دادی؟ 

- جندتا قرص خوابآود . 

آن زت خندءای سرداده گفت: 

۳ ماهم گفتیم بشما حبری شده که مارا خبر کردی آخه 
زت حسابی باقرص خواب آودهم تاحالا کسی خود کشی کرده که 
شوهر تو بکنه؟ 

بت تتطور ید هم‌دادم. 

- انم ولش کن. تنطود یدهای امروزی میکرو بو نمی- 
کشند تاچه برسه بانسان اتفاقاً چند روز پیش دکتر يك شیشه 
تنطورید برای کم اشتهائی من داد. 


مر گت قدطی 


mm ۴ 


پیرذ نی ازمیان آن جمع بمن نزديك شده پر سید: 

س يسرم حالت حطوده ؟ 

.- خو بم مادر بزرگ منتهی مراتب خیلی گرسنه‌ام. 

پیرذن دوبز نم کرده که 

مس دیدی که خدیجه خانم حق داشت بکه تنطود ید های 
امروزی دوای اشتهاست. 

خوب خانم بزرکی بنظر شما اگر مرگه موش یدم 
جطوده ؟ 

ب- نەنه اصلا" تده. مگر ماجرای شوفری دا که بام گت 
موش خود کشی کرده وغیر از اینکه نمرده وتمام موهای سر و 
صورتشو ازدست داده ثو روزنامه‌ها نخو ندی؟ 

_ خوب بلظر تون‌چطودی اونو اذین ببرم؟ پیرزن گفت؛: 

- بنظ من همین امروز سه جهاد نوع غذای آماده از 
برون بزاش بخ یکی اذ این غذاها مطمئناً مسموم خواهد بود 
وشوهرت باخوردن اون دارفانی را وداع خواهد گفت: 

در ساعت ٩‏ خودم را شاداب تر از همیشه حس میکردم 
مثتهی خیلی گرسنه بودم. اذ ذنم پر سیدم: 

خوب‌درمورد غذاهاچه‌تصمیمی گرفتی؟ ذنم با ناداحتی 
گفت : 

چون خرید اون غذاها با بودجه ما دفق نمیده میخوام 
کاری بکنم که تو بی دردسر وبدون خرج‌کردن دینادی اذاین 
دنیا بری . 

بعش الان پلندمیشم‌میرم توخیا بون‌شاید وت یااتومبیلی 
تصادف کرده داحت بشم. 

- مگردیوو نه شدی؟ گیرراننده‌ای ناشی میافتی وغیر از 


عن تسين . ۱۳۴ 


آن که نمیمیری یك جاتم ناقص ميشه واو نوقت مکافاتی دادیم. 

درساعت 7° زنم گفت: 

پیدا کردم. 

چیدوپیدا کر دی؟ 

- طریقه آذبین بردن تو او نهم خیلی ساده و بدون‌خرج. 

خوب باید چیکار کنم؟ 

- همین امروذ باهم میریم بازاد. تويكدو نه یخچال‌قسطی 
میخری يك دونه ماشین لباسشوئیقسطی . 

- خوب بمدش. 

چون کسی ترو نمیشناسه لابد اذت ضامن میخوان. 

درسته . ۰ 

یکی از دوستهاتو پیدا می‌کنی که پشت سفته هاتو 
امضاء کنه . 

- پس‌ازامضاء کردن سفته‌ها و آوردن جنس‌خریدادی‌شده 
بخانه ازضامنت دعوت کن که بخونه ما بیاد. 

ب خوب بعدش. 

- باید توخونه بهش بگی‌که حاضر نیستی اقساط بخچال 
پاماشین دختشوئی‌دا بپردازی . 

خوب دیگه جی. 

- او نوقت صددرصد یقین دارم ضامن سفته‌های تو دريك 
جشم بهمز دن ترا بآن دنیا رهسیار خواهه کرد. 


۱ گو اهینامه رانن د گی 


امتحان ورودی دانشگاه. امتحان و آذمایش ورود به 
فستیوالهای جها نی بیکطرف وامتحان اخذ گواهینامه‌را نند گی‌در 
مملکت ما که بمراتب مشکلتر ازسایرامتحانات است بیکطرف. 
پس اذاین هر کس بخواهد کسی‌را نفرین کند بنظر من بجای 
هر نفرین دیکر باید بگوید: 

- الهی که دم در اداره راهنمائی ساعتها بلاتکلیف 
بمونی . 
بعد از آنکه دوساعت تمام درصف ایستادم بالاخره نوبت 
بمن‌دسید و بنده سر|پا تقصیر بحضودماً مورمر بوطه دسیدم. مأمور 
مر بوطه بدون اینکه بمن نیم نگاهی کند پرسید: 

- چی میخوای ؟ 

- قربان اومدم که گواهینامه اتومبیل بگیرم. 

- ایو که میدو نستم وقرارنبود بجای گواهینامه اتومپیل 
گواهینامه هلیکوپتر بکیری ولی چی میخوای؛ 

- وال چی بگم. حقیقتش اينه که شرفیاب شدم تاراء و 
باه این کاردا یاد بگیرم. 

- آو لین کارت اينه که یاد بگیری چطودی بوق‌بز نی. 


عزیز سین ۱۳۹ 


فر‌مودین بوق زدن ؟ 

- بله هرداوطلبی باید طرز زدن بوق‌های مختلف ازآن 
جمله بوق بلبلیو بوق گاویدا تما یاد بگیره! جون برای مردم 
آزاری هم که شده بدرد میخوره. 

بی اراده خنده‌ای سر دادم و ایکاش نمیخندیدم . چون 
مأٌمودمر بوطه چنان غرشی کردکه من تصود کردم توپ افطاردا 
در کر دند ۰ 

- اومدی تصدیق بگیری با بخندی؟ 

- تصدیق قر بان. 

پس اینجا چرا وایستادی؟ 

وس کجا برم قر بان؟ 

- برو او نطرف فهمیدی ؟ 

وقتی بطرفی که او نثات میداد نگاه کردم بیاد ذما نی که 
نان در مملکتمان گر نمیآمد وجیره بندی کرده بودند افتادم. 
چون جمعیت زیادی ازهموطنا نمان ازس_و کولهم بالا میرفتند 
مدتی بانتظاد ایستادم ولی بزودی متوحه شدم که انتظاد من 
بیفایده است. آقائی که درچند قدمی من ایستاده بود پرسید: 

ببخشید آفا ممکنه بفرمائید منتظر چی هستید؟ 

اگرخدابخواد ووقت ادادی برسه میخوام بااین آقا 
که مردم دورو برش جمع شدند صحبت کنم. 

- اینکه کاری نداده خودتو خم کن. 

کی خم شدم ... 

- حالامثل‌قوچها عقب‌عقب رفته تصور کن که شاخ‌دادی! 
وقتی خوب خودت داقوچی فرش کردی باشاخهات‌کله محکمی 
بمردم زده جلو بر2. 


۱۳۷ 


کواهینامه دانندگی 


- کلك‌مون نز نند . ۱ 

- وس وایستا تامن طرزکارو بهت نشوت بدم. 

آنگاه مردك چند قدمی عقب‌عقّب رفته درحالیکه ما نند 
گوسفندها سرش‌را ببائین انداخته بود حمله آغاز کرد و براحتی 
درمیان آن جمعیت قراد گرفت. جمعیت هم که باین گو نه جیز‌ها 
عادت‌داشتند جیزی نگذتنه بعد ازجند دقیته صدای اورا شنیدم 
که مرکنت : 

معطل‌نکن بیا. 

از کجا بیام ؟ 

هما نطوریکه یادت‌دادم جلوبیا وازبفل این آقای۰ ۱۲ 
کیلوگی که من رد شدم توهم رد شو. 

د گمه‌های کتم‌را بسته پس‌ازیادخدا, کله‌ای نثانمرد ۱۲۰ 
کیلوگی کرده داخل‌جمعیت شدم آن مرد که متوجه ورود من‌شده 
بود پر‌سید : 

خوب اومدی تو ؟ 

- آره اومدم وی شما کجا هستید وطرف داست وچیتان 
چه کسانی وایستادند ؟ 

E‏ راستم آفائی‌باشلوادآبی ودست‌چیم ۳۹ گی باشلواد 
قهوه‌ای وایستادن. گر دوتا کله دز نی قکر میکنم بەن برسی. 
یادت نره اول کله‌ات را بطر ف دست چيپ و يعدا طرف جلو بزن. 

هما نگو نه که میز با نم راهنمائی کرده بود پس از |[ نکه 
دوسه کله بجمعیتی که ایستاده بودند زدم پهلوی اوقراد گر هم. 
او دو بمن کر ده گفت: 

- این فشارها و کله زدنها مقدمه کاره اگر۶-۵ تا کله 
دیگه بز نیم فکرميکنم بجلوی.میزماًمورمر بوطه بر سیم. 


عز بز سین ۱۳۸ 


ولی داداش من دراین‌کارمبتدی هستم وخواهش میکنم 
ای ا تاش فده 

درحالیکه عرق ازسروصورتم میریخت با نثارجند کله از 
چند مأنع عبود کردیم. تااینکه صدائی بگوشم رسید. 

" مهماندادم باخوشحالی گفت: 

صدارو شنیدی؟ 

آده . 

- پس ما بکناردیواررسیدیم واون صداء» صدای بر خورد 
سرم بادیوار بود. 

خدارا صدهز ادمر تبه شکر که بالاخره موفق‌شدیم بحضور 
مأمور مر بوطه برسیم. 

دوستم نامه‌ای را که دردست داشت پاراف کرده بر گشت 
وموقعی که از کنادمن میگذشت گفت: 

زود بيا منتظرت هستم . 

باشه میام . 

مرن رو بمامورمر بوظه کر دم کقه 

- قر بان آمده ام که ۳ مأمور مب بوطه 
پا ناداحتی گفت : 

_ خوب میخوای بکیری که بگیر بمن چه مر بوطه . 

- یعنی میفر‌مائید کله‌ام‌را بکجا بزنم؟ 

- پهر‌سنگ سیاهی که دلت میخواد! 

ده پانزده مرتبه کله زده وحضود شما دسیده‌ام حالا 
باید چیکار کنم؟ 

- باید بسندیکای اتومبیل‌داران بری!.. 

درهمین‌موقم با بر خوردکله چون سنگ یکی ازمراجعان 


۱۳۹ 


ازجا کنده شدم و روی دیواری‌که درهما نجا پود قراد گرفتم. 

مأمودمر بوطه باناباحتی فریاد زد : 

- مردیکه بپا پائین.! گرسوداخ دماغمونم نگيريم شماها 
برای گرفتن تصدیق تو اونم میرین!.. 

حالا هر جه زودتر گورتو گم کن . 

وال دلم میخواد گودمو گم کنم ولی‌داهی پیدا نمیکنم. 
چون همشهربهای عزیزم همه داههارا گرفته| ند. 
1 درو ۹ 

ولی قر بان خیلی شلوغه . 

- گنتم برو والا ترا بجرم توهین بساموردولت حین 

نجام وظیفه توقیف میکنم ‌ ۱ 

مأمود مر بوطه مرا چون گنجشکی گرفته بسوی جمعیت 
تب کرد من ایا ودرا درا ون مرکم سس دینیان گل 
"ولای دیدم . 


گواهینامه رانند کی 


یا 

پس اذنیم ساعت‌کله زدن خودمرا بجای اولیه پهلوی آن 
دوست ناشناخته‌ام رساندم . 

دوستم با ناداحتی پرسید : 

بابا کجائی . ۰۰ دیسگه داشتم ازت فطع امید : 
میکردم ۹ ۱ 

- عذرمیخوام جون دفعة اولم بود طر ز کله زدن را بلد 
نبودم ازاین لحاظ شمارا معطل کر دم انشاءالله دفعات بعد زودتر 


- بايد تو اون جمعیت بریم. 


۰ 


- ببین‌داداش اون آ قای‌عینکی‌هم مدتهاست که سر گر ده نه 


۱۳۰ 


ین نسین 
خير امواتت اونم باخودت بیاد. 

- آهای آقای EES‏ آهای کیشکن 5 ازاین‌طرف. 

سیس مهما ندادم برسیه : 

ج بهینم آسٽین کتت کو ٩‏ 

ت آستین کت رو ولش کن وسعی کم که جون شین ینتو 
نجات بدی. 

ازدوست عینکیمان ورسیدم: 

ببخشید شما جیکار دادین؟ 

والله اگس خدا بخواد میخوام شماده اتومبیلم دا 
عوص کنم ۰ 

اولن باری است که فشر رف میاودین ٩‏ 

جا نم تاحالا ۴-۳ تا کت سرهمین کار باره کر دم. 

- پس جرا وارد کارنمیشین؟ 

والله حالشو ندادم چون باندازه کافی از صبح تاحالا 
مشت ولگد خوردم. شما بفرما کید. 

یااجازه شما. 

ب مئو ودوستم پس ازمد تی کله زدن ومشت و لگد خوردنا 
از آن جمعیت زياد کادمانر | انجام داده خادج شدیم و پس اذ 
خدا حافظی من بطرف سندیکای اتومبیل داران و او بطرف 
خانه‌اش دفت. 

کادمندی که درسندیکای اتومبیل‌دادان بشت میز عر یش 
و طویلی نشسته بود ۱۵ ليره اذ من گرفته پوشه‌ای بدستم داد 
و گفت : 

تو این پوشه فرمهای مخصوصی هست بده اون نامه 


ویس واست بر کنه. 


گواهینامه رانند گی 


وس از پر کردن فرمها دو باره خدمت همان lT‏ زر سیده 
و 

5 دفر ما گید ۰ 

سیاد خوب حبالا پیش دئیس ادأرة داهنمائی و 
دانند گی تردن ۰ 

مر وای که بیچاره شدم. 

ج ببیدم او لن بار يست که مر أجعه می کنید؟ 

بله قر بان. 

س معلومة 2 هر کس که کت شمارا وھ دته ہی ياين 
مطلت مهس ه ۰ 

وس از گرفتن پوشه‌«دوی ماداتن» من شروع شد وبرای 
انجام کارم ازاطاقی باطاقی وازمیزی بمیزی میرفتم. 

ت سا نمه محکومیت نداری ۹ 

تخیر قر بان. 

پس بده اون اطاق بنویسند سابته نداری. 

نت بشر‌ماأئید اینهم عدم سوع یشینه ۳ 

یا حوب Yi‏ ۸ بکلانتری مر بو طه تا گواهی کنند در 
همان آددسی که ذیر این ودقه نوشتی اتافت داری. 

باعجله سو ارتا کسی شده یکلانتری محله‌مان دفتم. آقای 

3 3 ی 1 لب ۳ 
کلا نتر پر سید: 

کاری داشتید؟ 

ب خدمتتان‌رسیدم که گواهی بفر ما گید بنده درهمین آدرس 
سأکن هستم ۰ 

س بماچه که توسا کنی یاساکن نیستی؟ 

س درسته قر بان ولی ایئو اداده راهنماگی و وا ننه گی 


عزیزنسین سس ۱۴۳ 
. میخواد . 
حالا که وقت تحقیقات محلی ندادیم. تواوراق‌مر بوطه 
دا بده و ۱۵ دوزدیگه بیا پبینم چی میگی. 
- چشم قر بان. 
پرو نده من روز بروزةطور ترمیشد تااینکه برای‌تشریفات 
مخفو رجهت صحت مزاج بیکی‌از بیمادستا نهای دو لتی‌مر اجعه 
کردم. اتفاقاً در این بیمارستات فوراً بکارم دسیدگی کردند. 
الیته من ۲۰ [-بره‌ای ۳ بت پول چائی بدر بان بیمادستان دادم 
تامرا نیزجزء نفراتی که میبایست همان روز مورد معاینه قراد 
گر ند قراد دهد. 
منو وعده دیگری ازهموطنانم مدتی با نتظاد ایستادیم تا 
اینکه دکتر پیمادستا نها مارا بحضود پذیرفت من نیزمانند ۳۰ 
۰ نفری که در [ نجا اجتماع کرده بودیم باعجله وارد سالن 
بز د گی که دکتر درآ نجا نثسته بود شدیم. دکتر پرسید: 
- دد بین شماها کسی هست که ناداحتی قلبی داشته باشه؟ 
يك دل ويك زبان فریاد زدیم: 
نفخیر قر بان. 
۳۳ ناداحتی معده جطور؟ 
- نخیر قر بان. 
پس اذمعاینه دکتر عمومی نوبت بد کتر اعصاب دسید : 
دکتر اعصاب فریاد زد: ۱ 
ب سه مرتبه پشینید وپاشین. 
پس اذاین نشست و برخاست د کتر امراض عصبی نیز ما نند 
دکتر داخلی و ضع مانرا عادی دانسته ورقه های مر بوطه 
را امضاء کرد. 


وس اذد کتر ا پیش دکترچشم اک پزشگ 
بیماریهای چشم پرسید: 

- این چه دنگی است؟ 

ب آبی 1 

- این یکی؟ 

زرده قر بان. 

ب اگر کوری بین شماها هست بگه . 

پس اذاین‌معاینه ازما آذمایش ادرار ومدفوع»؛ آذمایش 
RH‏ ۰ سنگ کلیه. سنگكب مثانه و چند آذمایش دیگر کرده 
اوراقمات‌دا تکمیل کرده ودستوردادند تافردا مر اجعه کنیم. 

فردا صبح هر دك ازماهها اوداقی ازقبیل: گواهی دریافت 
حق‌اولاد. مدد معاش» رو نوشت اجاده نامچه وچند گواهی‌دیگر 
نیز بپرو ند خود اضافه کردیم. 

خدادا هزادمر تیه شکر که پس‌ازيك‌ماه واندی دوند گی 
کارهای مقدماتی دا تمام کردم ولی جنگ اصلی ما ازچنه دوز 
دیگر آغاز میشود. 

ازاین لحاظ در حیاط خانه‌مان بچه‌ها دا بردیف کرده 
بازدن‌کله‌ام با نها تمرین مې کنم ومیخواهم بدین‌وسیله آمادگی 
پیشتر داشته بتوام هرچه زودتر کارهای اصلی دا نیز تمام کنم. 


آذار عزیز نسین 

نو سندة مبارز و معر وف ترك 
_ وظیفه ملی ۱ 
- زنده بان وطن ! 
- شهر دار نمونه 
- پرونده آن‌اری 
- مهمان آمریکائی 
- یك خارجی دراستانبول 
اجاره نشین 
بت چم بر هاه ها 1 ٩‏ 


8 مطا لم اين هشت کناب جالب و خواندنی را به عموم 
علافمندان آفاد عزیز نسین توصیه ميکنیم ۰ 


داستان زند گی خو دم | 


سال ۱۹۱۵ و در مان ی که 
جنکث: اول جهانی ادامه داشت در 
یکی از جزایر ترکیه بنام جزیره 
هیبلی متو لد شدم . 

درسال ۱۹۳۷ بعنوان افسر 
ار تش از دا نشکده افسری‌فادغ) لتحصیل 
شده درسال ٩۹۴۴‏ از ار تش استعفا 
دادم . 

کار نو یسندگی دا از ابتدا با شاعری آغاز کرده سپس 
بنو یسن د گی پرداختم . 

او لین بار بخاطر نوشته‌هايم ددسال ۱٩۴۸‏ توقیف شدم 
ومجموعاً تا بحال پنجسالو نیم بخاطر نو سند گی ز ندانی بو ده‌ام 

درسالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ موفق بدریافت مدال طلای 
مسا بقات‌فکاهی نو بسان‌جهان‌شده درسال ۱۹۶۶ نیز ددمسا بقه‌ای 
که مر کب از فکاهی نو بسان جهان شده‌بود ودر بلغارستان تشکیل 
شده ود بر نده جو جه تیغی طلاشدم . 


تاکئوت ۵۳ کتاب نوشه‌ام که کتا بهايم به ۷ز بان ز نده 
دنیا تر جمه‌شده و از پیس‌هایم نیز در ۷ کشور استفاده کر ده) ند. 


شماره ثبت کتا بخا زه ملی 
۴۸۸۱/۱۶۶۵ 


